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  سرمقاله

شرکت مخابرات ایران در پیامکی به مردم 
اعلام کرد کــه »مخابرات ایران اشــتراک 
فیلیمو را برای شما پرداخت کرده است. با 
خیال راحت فیلم ببینید.« فیلیمو هم اعلام 
کرده که از این پس کاربران اینترنت خانگی 
مخابرات ایران می توانند بدون نیاز به خرید 
اشتراک به تماشــای فیلم ها و سریال های 

فیلیمو بپردازند.
ذوق زدگی فیلیمو قابل درک اســت چون 
از یک رانت جذاب برخوردار شده است. اما 
در مقابل پیامک مخابــرات برای پرداخت 
اشتراک فیلیمو گیج کننده است. شرکت 
مخابرات ایــران نهادی متصل بــه منابع 
عمومی و دارای سهام دولتی و شبه دولتی 
اســت. چرا باید از بودجه این نهاد عمومی، 
هزینه اشــتراک پلتفرمی ماننــد فیلیمو 
پرداخت شود؟ این حرکت مخابرات شائبه 
استفاده از منابع عمومی برای حمایت از یک 
برند خاص را تقویت می کند. مدیران شرکت 
مخابرات باید توضیح بدهند و شفاف سازی 
کنند که چرا تماشــای فیلیمو با اینترنت 
مخابرات ایران رایگان شــده است. درثانی 
باید بگویند که چرا تنها فیلیمو از این مزیت 
ویژه بهره مند شده است. تکلیف پلتفرم های 

دیگر چیست؟ این عمل مخابرات ابهامات 
بســیاری دارد. مردم حق دارند بدانند این 
همکاری براساس چه قراردادی بسته شده 
اســت؟ شــفافیت در رقم قرارداد، مدت 
همکاری و نحوه انتخــاب فیلیمو از دیگر 
پلتفرم ها ضروری اســت. آیــا مناقصه ای 
برگزار شده یا تصمیم گیری پشت درهای 
بسته انجام شــده؟ همزمان با بسته شدن 
نماوا بــه دلایل مالی و نظارتــی، فیلیمو از 
اشــتراک رایگان برخوردار می شــود. این 
سیاســت دوگانه نه تنها بی عدالتی است، 
بلکه می تواند منجر به انحصار کامل در حوزه 
نمایش خانگی شود. مشخص است که این 
انتخاب گزینشــی اصل رقابت سالم را زیر 
ســؤال می برد و می تواند مصداق بارز رانت 

رسانه ای باشد.
درحالی که مخابرات ایران باید ستون فقرات 
ارتباطات کشور باشد. نهادی زیربنایی که 
وظیفه اش توسعه زیرســاخت های تلفن، 
اینترنت، فیبر نوری و شبکه های ارتباطی 

است، نه توزیع فیلم و سریال. 
این شــرکت بزرگ با بودجه بسیار دارای 
ســاختار و مأموریت مشــخص اســت و 
سال هاست بخش مهمی از ارتباطات ملی 
را در اختیــار دارد. حالا ایــن نهاد بزرگ 
به جای تمرکز بر بهبــود کیفیت اینترنت، 
کاهش تعرفه ها یا توســعه مناطق محروم، 

ناگهان وارد حوزه سرگرمی شده و اشتراک 
یک پلتفــرم خصوصی را بــرای میلیون ها 
کاربر رایگان کرده است. این اقدام مغایر با 
وظایف ذاتی مخابرات اســت. درعین حال 
شــائبه بی برنامگی و دخالــت در حوزه ای 
خارج از مأموریت اصلی مخابرات را تقویت 
می کند. نیاز به گفتن ندارد که چقدر کیفیت 
اینترنت در بسیاری از شهرها و روستاهای 
کشور پایین است و در این میان مخابرات 
به جای این که بر کیفیت نامطلوب اینترنت 
تمرکــز کند اولویت اش شــده اشــتراک 
فیلیمو. چگونه می تــوان چنین تصمیمی 
را در چارچوب مدیریت منابع و پاسخگویی 

عمومی توجیه کرد؟ 
مخابرات ایران قرار است زیرساخت ارتباطی 
کشور را گســترش دهد یا برای مردم فیلم 
رایــگان پخش کنــد؟ این تغییــر نقش، 
نگران کننده است و نشان از بی برنامگی در 

مأموریت های نهادی دارد.
نهادهــای خدمات عمومی بایــد در نقش 
تنظیم گر، پشــتیبان و توسعه دهنده ظاهر 
شوند، نه بازیگر میدان رقابت های رسانه ای. 
این جابه جایی مأموریت، اگر بدون شفافیت 
و حساب کشی عمومی اتفاق بیفتد، می تواند 
آغازگر روندی خطرناک باشــد. روندی که 
در آن نهادهــای عمومی  بــه جای تمرکز 
بر مســئولیت های حیاتی خودشان، وارد 
حوزه هایی می شــوند که هیچ مسئولیتی 
در آن ندارنــد. در موضوع اخیــر که هیچ 

تخصصی هم ندارند. 
در طرف مقابل فیلیمو سال هاست به عنوان 
یکی از غول های استارتاپی ایران شناخته 

می شود. 
چه ضرورتــی دارد چنیــن مجموعه ای با 
سرمایه و درآمد بالا  از رانت خدمات عمومی 
بهره مند شــود؟ آیا نباید در مسیر رقابت 
واقعی و پایدار حرکت کند؟ فیلیمو چگونه 
این مسئله را توضیح می دهد؟ در این میان 
یک تخلف هم صورت گرفته اســت. چون 
فیلیمو »رایگان« نیست. فقط صورت حساب 
آن از جیب مشتری نهایی خارج نمی شود. 
هزینه واقعی را مردم به طور غیرمســتقیم 

از طریق قبــض مخابرات یــا افت کیفیت 
خدمات زیرساختی پرداخت خواهند کرد. 
این هدیه مخابرات به فیلیمو بهای سنگینی 
دارد که از جیب مردم پرداخت می شــود. 
بنابراین جا دارد که این مسئله خیلی زود 
مورد رســیدگی قرار گیرد. در ســال های 
اخیر شواهدی از روابط نزدیک میان برخی 
نهادهای ناظر با فیلیمو دیده شــده است. 
این اشتراک را شــاید بتوان گامی دیگر در 
جهت تقویــت انحصار در حــوزه محتوای 
صوتی-تصویری تعریف کرد. یک نوع ابزار 
غیررســمی که می تواند رقبا را یکی یکی 
حذف کند. به عبارت دیگر این مســئله را 
می توان حذف تدریجی رسانه های مستقل 
با حمایت غیرمستقیم از پلتفرم های خاص 
تعبیر کرد. چون بســیاری از رســانه های 
مستقل تصویری تحت فشار مالی و نظارتی 
هستند. در چنین شرایطی حمایت مخابرات 
از فیلیمو عملًا معادلات بازار را بر هم می زند 
و موجب حــذف پلتفرم هــای کوچک تر 
می شود. این وضع، تنوع محتوایی را تهدید 

می کند.
ممکن اســت که مخابرات بگوید این هدیه 
ما به مردم است. اما اگر قرار است از بودجه 
عمومی به کاربران خدمــات رایگان داده 
شــود، چرا در قالب بســته های اینترنت، 
افزایش کیفیت خدمات یا کاهش تعرفه ها 
این کار صورت نمی گیرد. فیلم دیدن بدون 
زیرساخت مناسب، شعار زیبایی است که در 

عمل با مشکلات فراوان همراه است.
مسئله بعدی به ســاترا برمی گردد. ساترا 
به عنوان نهــاد تنظیم گر کــه باید نظارت 
عادلانــه و یکپارچه بر همــه پلتفرم های 
صوتی-تصویری داشته باشد تا کنون سکوت 
کرده است. در حالی که یک نهاد تنظیم گر 

باید فضای رقابتی را حفظ کند.
 آیا چنین امتیازی برای سایر پلتفرم ها نیز 
در دسترس بوده؟ در چنین شرایطی ساترا 
باید به عنوان نهاد ناظر بر رسانه ها، محتوای 
قرارداد مخابرات و فیلیمو را بررسی کرده و 
در صورت لزوم نســبت به آن موضع گیری 

رسمی داشته باشد. 

نقد و بررسی پرداخت اشتراک فیلیمو توسط شرکت مخابرات ایران

فیلم دیدن با پول بیت المال

  یادداشت

دلالان ارزی از شفافیت گریزانند و سامانه تجارت را تهدیدی جدی می دانند

پایان رانت با یک کلیک

  گزارش

سخنگوی قوه قضائیه:
سگ گردانی در اماکن عمومی قانون صریحی ندارد

در بیست و ششمین نشست رسانه ای قوه قضائیه، 
اصغر جهانگیر، اعلام کرد که دستگاه قضایی ایران 
بدون هیچ خط قرمز یا تبعیض، وظایف نظارتی 
و عدالت محوری  خود را بــا جدیت کامل دنبال 
می کند. سخنگوی قوه قضائیه درباره دستگیری 
فرزند و عــروس کاظم صدیقی، اعــلام کرد که 
این افراد حدود ۱۰ روز پیش بازداشت شده اند. 
تعداد بازداشتی ها ۶ نفر هستند که یکی از آنها 
فرزند حاج آقای صدیقی و همســر وی)عروس 
خانواده( است.  او گفت پرونده در مرحله تحقیقات 
مقدماتی است و اتهامات مطرح شده، جنبه مالی 
دارد و هنوز نمی توان در مورد جزئیات آن اظهار 
نظر کرد.  سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: خود 
حاج آقای صدیقی هم به صراحت اعلام کردند که 
تابع قانون هستند و هیچگونه پیگیری نداشتند 

و حاضر هستند به جریان دادرسی کمک کنند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره سگ گردانی گفت: 
ســگ گردانی در اماکن عمومی، بوستان ها و 
فضاهای عمومی در واقع محــل بازی و تردد 

کودکان و خانواده ها هستند و نباید به محیطی 
برای نگهداری حیوانات خانگی تبدیل شوند. 
حضور ســگ ها در این فضاها ممکن اســت 
باعث آلودگی محیطی و حتی انتقال بیماری 
شــود، با این حال، باید توجه داشــت که در 
حال حاضر قانون صریحی بــرای ممنوعیت 
کامل ســگ گردانی وجود ندارد، امــا این به 
معنای بی توجهی به حقوق عمومی نیســت. 
او بر لــزوم رعایت حقوق متقابل شــهروندان 
تاکید کــرد و افزود: باید تــلاش کنیم ضمن 
احترام به آزادی های فردی، حدود آســایش 
دیگران نیز رعایت شود، مواردی گزارش شده 
که در ســاختمان های مسکونی، سگ گردانی 
باعث ایجاد مزاحمت برای سایر ساکنان شده 
است. در چنین شرایطی، دستگاه های مسئول 
موظف اند برای حفظ نظم و حقوق شهروندان 
ورود کنند. جهانگیر اضافه کــرد: اگر در این 
زمینه برخورد قانونی و منطقی صورت نگیرد، 
ممکن است محیط های مســکونی به فضایی 

ناامن و آشفته تبدیل شــوند؛ موضوعی که به 
هیچ وجه قابل قبول نیست. وی افزود: اقدامات 
دادستان ها در راســتای این حقوق عمومی و 
رعایت بهداشت عمومی بوده است وگرنه قانون 
خاصی برای ممنوعیت سگ گردانی نداریم و 
چنین قانونی را تاکنون مجلس تصویب نکرده 
اســت. جهانگیر اظهار کرد: باید تلاش کنیم 
در کاری کــه انجام می دهیم حــدود و حریم 
دیگران را حفظ کنیم هر کسی آزاد است و در 
چارچوب قوانین و مقررات می تواند از چیزی 
که علاقه دارد استفاده کند، اما این مسئله نباید 
باعث نقض حریم شــخصی دیگران شود در 
همین رابطه پرونده های شکایتی از واحدهایی 
که حیوان خانگی دارند و باعــث اذیت و آزار 
واحدهای دیگر هستند تشکیل شده است در 
این مواقع، چون حریم دیگران نقض می شود 
حتماً برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، اما 
باید این مسئله ساماندهی شود تا از اختلافاتی 

که در جامعه وجود دارد جلوگیری کنیم.

فعالیت موثر سامانه جامع تجارت برای شفاف 
سازی و نظارت بر روند داد و ستدهای مالی در 
بازارهای داخلی و خارجی در اردوگاه بدهکاران 
ارزی ، دلالان و وارد کننده های متخلف زلزله به 
راه انداخته است.  نکته مهم این که سامانه جامع 
تجارت یک سیستم هوشمند و یکپارچه است 
که در چند سال اخیر برای مدیریت، تسهیل، 
شفاف ســازی و نظارت بر فرآیندهای تجارت 

داخلی و خارجی در ایران ایجاد شده است.
شنیده ها حاکی از این است که بسیاری از مراکز 
اقتصادی که سودهای کلانی را از مابه التفاوت 
ارز ترجیحی و ارز آزاد کسب کرده و می کنند و 
بعضا با اخلال در بازار ارز و خروج پول و سرمایه 
ملی به خارج از کشور سودهای بادآورده کلانی 
را به دست آورده اند، با پول پاشی و فشار و لابی 
های سنگین برای توقف این سامانه نجات بخش 
اقتصادی به تقلا افتاده اند.  نکته جالب توجه این 
که براساس اطلاعات داخل سامانه تجارت، روند 
ارزبری یا همان تخصیــص ارز وزارتخانه ها و 
متقاضیان کالاهای اساسی از سال ۹۸ تا ۱۴۰۳ 

کاملا ثبت و بصورت شفاف مشخص است . 
برای مثال ارز تخصیصی به وزارت صمت از ۲۸ 
میلیارد دلار در سال ۹۸ به ۴۲ میلیارد دلار در 
سال ۱۴۰۳ رسیده است . وزارت کشاورزی در 
همان بازه زمانی از ۴ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد 
دلار و روند تخصیص ارز بابت کالاهای عمده 

اساسی نیز کاملا مشخص است. 
بــه گونه ای کــه از ســال ۹۸ تــا ۱۴۰۳ ارز 
تخصیصــی به صنایــع خودرویــی از حدود 
۲میلیارد دلار طی پنج سال به بیش از ۹میلیارد 

دلار رسیده است.
این ارقام و آمارها واقعیــت غیرقابل انکاری را 
آشــکار می کند که از این پس هم مردم و هم 
نهادهای نظارتی مــی توانند اطلاعات کاملی 
درخصوص چگونگی و چرایــی تخصیص ارز 
کشور به متقاضیان را بصورت آنلاین مشاهده 

کنند .
به گفته بســیاری از کارشناســان و صاحب 
نظران متعهد و منصف اقتصادی، این سامانه 
مجموعه ای از خدمــات  را برای فعالان واقعی 
اقتصادی، دســتگاه های نظارتــی و نهادهای 
دولتی فراهــم می کند و نه تنهــا فرآیندهای 
تجاری را ساده و متمرکز کرده، بلکه با ابزارهای 

دیجیتال ، مدیریت هوشــمند زنجیره تأمین، 
واردات و صادرات را ممکن کرده است. 

اکنون پس از چند ســال که از راه اندازی این 
ســامانه می گذرد و با وجود همه  مشکلات و 
موانع بالاخره سامانه جامع تجارت به بلوغ لازم  
برای فراگیری و نظارت و کنترل لحظه به لحظه 
مراحل تخصیــص ارز و واردات و صادرات کالا 
رسیده است ، وزارت صمت قصد دارد حضور 
تمام واردکنندگان، صادرکنندگان و متقاضیان 

ارز را در سامانه تجارت الزامی کند. 
بنابراین اگــر فعالیت هــای تمامــی صنایع، 
تولیدکننــدگان و نهادهای اقتصــادی از ثبت 
اطلاعات و صدور مجــوز تا مراحل ترخیص کالا 
و چگونگی تخصیص ارز در این سامانه درج شود، 
هم به معنای واقعی از وقوع مفاسد در این حوزه 
جلوگیری خواهد شد و هم میزان ارز تخصیصی به 
کالاها براساس اولویت ها و نیاز کشور خواهد بود 
و دستگاه های نظارتی نیز به خوبی بر روند اعمال 
قانون و ضوابط احاطه خواهند داشت.  بدون تردید 
با فعالیت موثر این سامانه، وزارت صمت و دولت 
به معنای عام از توانایی و قدرت ایستادگی مقابل 
مافیای دلار و ارز ، رانت خواران و بدهکاران ارزی  

و حامیان آنها برخوردار می شوند.

  فیلیمو تنها پلتفرمی است که از این امتیاز بهره مند شده و نتیجه آن می تواند حذف تدریجی پلتفرم های مستقل و کوچک تر باشد
  مخابرات به جای بهبود کیفیت اینترنت، وارد بازار پخش فیلم شده و وظایف اصلی خود را کنار گذاشته است
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حال هر دو خراب است
به مناسبت بيستم خرداد که در تقويم فارسي به نام روز 

صنايع دستی و فرش نام گذاري شده است
 

دیروز بيستم خردادماه در تقویم فارسي به نام روز صنایع دستی و فرش 
نام گذاري شده بود. دو صنعت قدیمي و ریشــه دار در ایران که در طول 
قرن هاي متمادي نمــادي از ارزش و هویت ایراني بوده اند. بســياري از 
شهرهاي ایران و از دوران کهن در توليد صنایع دستی زبانزد خاص و عام 
بوده اند. به عنوان مثال سفال   گري که قدمت 8 هزار ساله دارد از نخستين 
و مشهورترین صنایع دستی بوده اســت.  همچنين نساجي، گليم بافی، 
فلزکاري و سنگ تراشــی و حجاري هم از قدیمي ترین صنایع دســتی 
ایران زمين بوده اند که در بسياري از شهرهاي کشور رونق داشته و عاشقان 
و مشــتریان جهاني داشــته اند. این روایت در مورد فرش ایران هم که 
کاملا صدق مي کند. حتما شنيده اید که قدیمي ترین فرش جهان به نام 
»پازیریک«، متعلق به ایرانيان باستان بوده و قدمتي 2500 ساله دارد! اما 
ایرانيان در طول قرن هاي بعدي نيز به بافت فرش ادامه دادند و این مسير 
تا به امروز وجود داشته است. به همين دليل است که فرش دستباف در 

جهان، نمادي از ایران است و علاقه مندان زیادي در جهان دارد. 
 اما متاسفانه در ســال هاي اخير، این دو صنعت ارزشمند نيز مانند دیگر 
صنایع به دلایل گوناگون از ســوي مسئولان و سياســتگذار، به سمت 

فراموشي یا احتضار رفته اند و این روزها حال و روز خوبي ندارند. 
اگر گذارتان به اصفهان افتاد و به ميدان شاه عباس رفتيد، متوجه خواهيد 
شــد که بســياري از توليدکنندگان و هنرمندان صنایع دســتی مانند 
فلزکارها)قلم زن ها(، ميناکارها، مســگرها، برجسته   کاران روي چوب و... 
حال و روز خوبي ندارند و به ندرت صنایع دســتی آنها به فروش مي رود. 
برخي توریســت هاي خارجي که حالا تعداد آنها بسيار کم شده و گهگاه 
گردشگران داخلي اقدام به خرید مي کنند که این اتفاق بر روي کار آنها 
تاثير بسزایي داشته است. البته مشابه همين اتفاق در بسياري از شهرهاي 
کشور مانند همدان، زنجان، شيراز، استان کردستان، تبریز و... که در توليد 
صنایع دستی سرآمد هستند وجود دارد. البته که شرایط فرش دستباف 
هم به همين شکل است و بافنده ها هم مانند توليدکنندگان صنایع دستی، 

انگيزه بسيار کمي براي ادامه کار خود دارند.

   چرا دولت ها بي اهميت شده اند؟
اتفاقا هر دوی این صنایع از ســوي برخي سياســتمداران که فقط شعار 
می دهند، به عنوان ستون هاي صادرات غيرنفتی نام برده شده اند اما نوع 
نگاه، ميزان اهميت دادن و سرمایه گذاري در این صنایع در طول سال هاي 

اخير نشان داده است که کمترین بها براي آنها وجود داشته است.
اگــر بخواهيم از عواملــي که باعــث بي اهميتي دولت ها بــه دو بخش 
صنایع دستی و فرش در ایران بوده نام ببریم باید به این موارد اشاره کرد. 

بسياري از سياستگذاران تمایل دارند به صنایعي توجه کنند که درآمد و 
ارزش افزوده بالایي دارند، مانند نفت، پتروشيمي و خودروسازي. در این 
ميان، صنایع دســتی و فرش، باوجود اهميت فرهنگي و تاریخي، ممکن 

است در اولویت هاي اقتصادي قرار نگيرند.
توسعه صنایع دستی و فرش نياز به ســرمایه   گذاري در بازاریابي، توليد و 
آموزش دارد. عدم اختصاص بودجه کافي، باعث کاهش رشد این صنعت 
شده و هنرمندان را با مشکلات مالي مواجه کرده این درحالي است    که این 

صنعت مي تواند یک منبع بزرگ درآمد و اشتغال باشد.
همچنين در سال هاي اخير، برخي موانع مانند تحریم ها، مشکلات نقل 
و انتقال مالي، و رقابت با محصولات مشابه از کشورهاي دیگر باعث شده 
اســت که بازار صادراتي صنایع دســتی و فرش ایران تضعيف شود. این 
موضوع، سياستگذاران را کمتر به سرمایه   گذاري در این حوزه ترغيب کرده 
است. از سوي دیگر سياست هاي حمایتي در این بخش اغلب کوتاه   مدت 
یا غيرکاربردي بوده اند. بنابراین نبود یک استراتژي جامع باعث شده که 
این حوزه رشد پایدار نداشته باشــد و توليدکنندگان همواره با مشکلات 
ساختاري مواجه باشند. همه این عوامل باعث شده که در سال هاي اخير 
دو صنعت بزرگ ایران، یعني صنایع دستی و فرش ضعيف و نحيف شده و 
دیگر رقبا مانند چين، ترکيه و حتي افغانستان جسارت پيدا کرده و این 

هنر خاص ایران را با نام کشور خود به دیگر کشورها صادر کنند.

   راهکارهاي موجود
اگر مي خواهيم این دو صنعت گران بها که از نياکان خود به ارث برده ایم 
را به شکل مناسبي حفظ کنيم، چند راهکار مهم و اساسي وجود دارد که 

سياستگذار باید به آنها توجه بيشتري داشته باشد.
اختصاص بودجه و تســهيلات ویژه و ارزان قيمت بــراي توليدکنندگان 
صنایع دستی و فرش یکي از مهم ترین آنهاست. در مرحله بعدي توسعه 
بازاریابي دیجيتال و استفاده از پلتفرم   هاي آنلاین براي فروش محصولات 
بسيار حائز اهميت است. همچنين ایجاد دوره هاي آموزشي براي ارتقاي 
مهارت   هاي هنرمندان و ترکيب طراحي   هاي سنتي با سبک   هاي مدرن 
براي جذب مشتریان جدید و به موازات آن حمایت از پژوهش و نوآوري 

در صنعت فرش و صنایع دستی بسيار اهميت دارد.
یک راهکار دیگر که شــاید مي تواند مرهمي بر روي زخم این دو صنعت 
باشــد این اســت که ادارات دولتي و خصوصي، بــن کارت هایي براي 
مناسبت هاي خاص به کارکنان خود اهدا کنند که آنها فقط براي خرید 
صنایع دستی یا فرش هاي دســتباف در اندازه هاي کوچک باشد. با این 
کارها شاید کمي شرایط این دو صنعت، از این شرایط اسفبار رها شده و 
توليدکنندگان مجال و انگيزه اي براي ادامه کار داشته باشند. البته که در 
این حال همه نگاه ها و اميدها به دولت ها و سياستگذار در مجلس و دیگر 

بخش هاي تصميم ساز کلان کشور خواهد بود.

   حرف آخر
صنایع دستی، فراتر از یک شــغل یا هنر ساده اســت؛ این صنعت، پلي 
ميان گذشته و آینده و همچنين ميان فرهنگ   هاي مختلف جهان است. 
بنابراین سياستگذار در ایران با سرمایه   گذاري و حمایت از هنرمندان این 
حوزه، نه تنها باید اقدام به حفظ ميراث فرهنگي کند، بلکه باعث رشد و 
توسعه اقتصاد محلي نيز شود چرا که جهان امروز بيش از گذشته ارزش 
هنرهاي ســنتي را درک کرده و این صنعت همچنان جایگاه ویژه   اي در 

جوامع خواهد داشت.

  یادداشت

حميد رجبي    
روزنامهنگار

بار دیگر خاموشــی ها به خانه ها و کارخانه ها 
رسيد. جدول های قطع برق، سهميه بندی برق 
صنایع، هشدارها درباره افزایش مصرف و دعوت 
به صرفه جویی، همه تکرار سناریوهایی اند که هر 
سال با فرارسيدن تابستان، از نو اجرا می شوند 
اما پرسش اساسی اینجاست: چرا مسئله برق 
در ایران از یک بحران مقطعی به یک بن بست 

مزمن تبدیل شده است؟
پاسخ این پرســش را نمی توان تنها در دمای 
هوا یا اســتفاده از کولرها و تعطيلی بنگاه های 
توليدی جست وجو کرد. این بن بست حاصل 
چند دهه حکمرانــی ناکارآمد بر صنعت برق، 
اقتصاد انرژی معيوب و غفلت از آینده نگری در 

سياست گذاری هاست.
درحالی که قطعی برق بــه یکی از چالش های 
مداوم صنایع کشــور تبدیل شــده اســت؛ 
توليدکنندگان پایين دســتی، فعالان صنعت 
ساختمان و مصالح ساختمانی به دليل ماهيت 
غالبا پروژه  محورشان، بيش از سایر بخش ها از 
این بحران آسيب می بينند و در صورت ادامه این 
وضعيت باید منتظر لشکری از کارگران و فعالان 

ساختمانی بيکار شده باشيم.  

   فرصت سوزی در عصر خورشيد 
ایران یکی از ۱0 کشــور برتر دنيا در ظرفيت 
انرژی خورشــيدی و بادی اســت اما در سبد 
انرژی کشور، ســهم تجدیدپذیرها کمتر از 2 
درصد است. ســال ها وعده توسعه انرژی های 

نو داده شــد اما در عمل بــا نبود بودجه، 
بروکراسی پيچيده و نپرداختن مطالبات 

شرکت های خصوصی، این بخش حياتی تقریباً 
به محاق رفته است. در دورانی که دنيا به سمت 
حذف سوخت های فسيلی و انرژی پاک می رود، 
ایران با وجود مشکلات فراوان دربحث انرژی و 
البته راهکارهای اصناف هنوز به نيروگاه گازی و 

مازوت سوز دل بسته است. 
مهدی بستانچی؛ رئيس انجمن تهویه مطبوع 
و صنعتگر نام آشــنای ایرانی در دفاع از توليد 
می پرسد »چه کسی گفته ما باید برق را از گاز 
توليد کنيم؟«، و ادامــه می دهد: »در موضوع 
توسعه نيروهای خورشيدی، تبليغات وسيعی 
شــده اما تاکنون عملکرد مناسبی دیده نشده 
است. مجموعه مشکلات ما حاصل سياست های 
غلطی است که در طول دهه های گذشته اتفاق 
افتاده و روی صنعت سایه انداخته است.  بدانيم 
که 86 درصد برق توليدی کشور از طریق گاز 
توليد می شود و این در حالی است که ميانگين 
توليد برق جهانی از منبع زغال ســنگ است  و 
چيزی در حدود 33 درصد برق جهانی از زغال 
سنگ توليد می شود اما این رقم در ایران 2 دهم 
درصد است و این همان سياست گذاری غلطی 
است که در کشورمان انجام می شود. کی گفته 
ما باید برق را از گاز توليد کنيم، آن هم گازی 

که در زمستان با مشکل مواجه هستيم.« 
وی می گوید: » 40 درصد کل برق کشور 
در روزهای تابســتانی و پيک مصرف 

برق توسط تجهيزات تهویه 
مطبوع مصرف می شــود. 

چرا با وجــود راهکارها از ســوی صنعتگران، 
هيج تدبيری برای مصــرف بهينه و عدم قطع 
برق در بخش های خانگی و صنعتی اندیشيده 
نمی شــود؟ چرا دولت با ما گفت وگو نمی کند 
تا این مصرف 40 درصدی، 20 درصد کاهش 

یابد؟ ما راهکار داریم چرا توجه نمی کنند؟«
در جایی که صنایع انرژی بر مانند فولاد و سيمان  
که بخش زیادی از برق کشور را در اوج گرما یا 
سرما می بلعند در دوران تعطيلی به سر می برند؛ 
اسماعيل کاظمی قهی؛ رئيس اتحادیه مصالح 
ساختمانی می گوید: »قطعی برق باعث تعطيلی 
دو هفته ای کارخانجات ســيمان شده است و 
فولاد و بقيه مصالح نيز بعد از سيمان در خطر 
تعطيلی قرار دارند. این تعطيلی ها مســتقيما 

بر قيمت مصالح ســاختمانی و ساخت و ساز 
تاثير دارد.«

ایرج رهبر؛ رئيس انجمن انبوه سازان مسکن و 
ساختمان تهران تصریح می کند: »ما نمی توانيم 
انتظار داشته باشيم که کارخانجات با راندمان 
۱5-۱0 درصدی فعاليت و هزینه کنند و سود 
هم داشته باشند. مصالح ساختمانی مانند فولاد، 
سيمان، سيم و کابل، شــيرآلات، شيشه، در و 
پنجره همگی از قطعی های برق و تعطيلی های 
کارخانجــات توليدی متضرر شــده اند. توليد 
مصالح فوق به خاطر قطعی برق به عنوان یک 
عامل بيرونی تحت تاثير قرار گرفته اســت و 
توليدکنندگان مجبور هســتند این ضررها را 
با افزایش قيمت ها جبــران کنند. این افزایش 
قيمت ها به بخش ساخت و ساز شوک شدیدی 

وارد کرده است.«
وی می افزاید: »مســکن های حمایتی در حال 
ساخت که با افت ثابت قيمتی ساخته می شوند، 
حدود چهار هفته اســت که با شوک غيرقابل 
پيش بينی مواجه شده اند و ساخت و ساز 
را تحت تاثير قــرار داده اند. وقتی بتن با 
وجود نرخ دو برابری به دليل قطعی برق 
و تعطيلی کارخانه ســيمان به کارگاه 
عمرانی تحویل نمی شود، یعنی ما باید 
بعد از سيمان منتظر نابسامانی آهن و 
ميلگرد نيز باشــيم و این یعنی تاخير 
در اجرای پروژه که تاثير مستقيم بر 

مصرف کننده نهایی دارد. این قطعی های برق 
مستقيما  روی ســرعت عمل، کاهش راندمان 
کاری و قيمت تمام شــده مســکن تاثيرگذار 
اســت.« بدین ترتيب از مهمتریــن تاثيرات 
گســترده و منفی قطعی برق بر روند ساخت 
و ساز و توليد مصالح ســاختمانی می توان به 
کاهش توليد و تعطيلــی کارخانه ها، افزایش 
قيمت مصالح ســاختمانی، ایجــاد انحصار در 
بورس اوراق بهادار، اختــلال در زنجيره تامين 
و پروژه های عمرانی)تاخير در پيشــرفت کار(، 
افزایش هزینه های توليد، تاثيرات بلندمدت بر 

اقتصاد و اشتغال اشاره کرد. 

   راهی هست اگر بخواهيم
برق خاموش می شــود اما مســئله روشن تر از 
هميشه است. بحران برق، نه فقط یک مسئله 
زیرســاختی که نماد بحــران تصميم گيری، 
اولویت بندی و شفافيت در حکمرانی انرژی در 
ایران است. بدون بازنگری در سياست های کلان، 
اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق و اراده ای 
جدی برای توسعه انرژی های پاک، خاموشی ها 
تنها آغاز یک زنجيره بحران گسترده تر خواهند 
بود: رکود توليد، مهاجــرت صنایع، بيکاری و 

نارضایتی اجتماعی.
کشــورمان هنوز ظرفيت نجات برق را دارد. از 
خورشيد داغ کویر گرفته تا بادهای دامنه زاگرس  
و حتی با اصلاح ســاختار تعرفه ها و تشــویق 
ســرمایه گذاری، می توان از این بن بست عبور 
کرد.  خاموشی را اگر نخواهيم، باید در سياست 

برق، روشنی تازه ای بجویيم.

بــرق نیســت، آجرهــا 
روی هم نمی نشینند
صنعت ساختمان قربانی خاموشی های مزمن و 

سیاست های انرژی ناکارآمد شده است. تعطیلی 
کارخانه ها، افزایش قیمت مصالح و تهدید اشتغال 
هزاران کارگر، تنها بخشی از پیامدهای زنجیره ای 

قطعی برق در این صنعت پروژه محور است

بورس تهران برای بســیاری از مــردم ايران 
ديگر نه نماد رشد اقتصادی ست، نه شاخص 
سرمايه گذاری هوشمندانه؛ بیشتر شبیه يک 
دســتگاه قمار اســت که سرخوشی کوتاهی 
می دهد و بعد، افسوس خوردن در شبی سرد و 
زيان بار. هر بار که بازار صعودی می شود، هزاران 
سرمايه گذار خرد و کلان وارد میدان می شوند 
و با توهم »ســريع پولدار شــدن«، فراموش 
می کنند که اين بازار در عین فرصت ســازی، 
همان قدر هم بی رحم است. در سال های اخیر 
به رغــم آموزش های گســترده و تجربه های 
تلخ متعدد، همچنان بســیاری از فعالان بازار 
سرمايه با تکرار اشتباهات مشابه، خود را در دام 
ضررهای سنگین می اندازند. در اين گزارش، 
سراغ ده خطای پرتکرار در رفتار سرمايه گذاران 
می رويم. خطاهايی که اگر بشناسیم و اصلاح 
کنیم، شايد بتوانیم مســیر زيان را به سمت 
سود معکوس کنیم. بیايید نگاهی بیندازيم به 
رايج ترين لغزش های بورسی که خیل عظیمی 

از فعالان بازار را به زمین زده اند.

   خريد بر اساس شايعات 
اولین اشــتباه، خريد بر اساس شايعات است. 
خیلی از ما اولین سهم مان را با جمله ای مثل 
»شنیدم قراره بره بالا« خريده ايم. شايعه ای که 
در يک گروه تلگرامی بی هويت يا يک تويیت 
ناشناس ديده ايم، خیلی زودتر از عقل و تحلیل 
بر ما اثر می گذارد. اين رفتار بیشتر از آنکه شبیه 
معامله گری باشد، شبیه شــرط بندی است. 
ســهمی که به صورت بنیادی ارزنده نیست، 
حتی اگر چند روزی رشد کند، نهايتاً سقوطش 
قطعی ست. شايعه شايد بتواند جرقه بزند، اما 

نمی تواند شعله پايدار بسازد.

   نداشتن استراتژی خروج
اشتباه دوم، نداشــتن استراتژی خروج است. 
بسیاری از معامله گران ســهم را می خرند اما 
نمی دانند قرار است با آن چه کنند. قرار است 

بلندمدت نگه دارند؟ نوسان بگیرند؟ در صف 
فروش از آن خلاص شــوند؟ يا منتظر »دعا« 
باشند؟ حقیقت تلخ اين اســت که بازار برای 
کسانی که نمی دانند چرا وارد شده اند، برنامه ای 
ندارد. بايد از ابتدا بدانید که در چه قیمتی خارج 
خواهید شد؛ چه با ســود و چه با ضرر. بدون 
داشتن حد ضرر مشخص، بازار سرمايه تان را 

آرام آرام تحلیل می برد، بی آنکه متوجه شويد.

   خرید با تمام دارایی
سومین خطای رايج، خريد با تمام دارايی آن هم 
بدون هیچ شناختی از ماهیت بازار است. بارها 
ديده ايم کسانی که با وام، قرض، فروش ملک 
يا ماشین، کل سرمايه زندگی شان را وارد بازار 
کرده اند. آنها با اولیــن موج منفی بازار، چنان 
دچار اضطراب شــده اند کــه در صف فروش 
حاضر شده اند با ۳0 يا 40 درصد ضرر سهم را 
واگذار کنند. سرمايه گذاری در بورس به معنی 
ريسک پذيری است، اما نه با تمام زندگی. هرگز 
نبايد پولی را که به آن در کوتاه مدت نیاز داريد، 

وارد بازار کنید.

   کاهش کورکورانه ميانگين
اشــتباه چهارم، کاهش کورکورانه میانگین 
است. بسیاری از سرمايه گذاران، وقتی سهمی 
را در قیمــت بالا خريده اند و حــالا با کاهش 

قیمت مواجه شــده اند، به جای بررسی دلیل 
افت، دوباره سهم را در قیمت پايین تر می خرند 
تا به اصطلاح »میانگین کم کنند«. اما سوال 
مهم اين است: آيا دلیل افت سهم را می دانید؟ 
شايد شرکت درگیر زيان عملیاتی شده، شايد 
فروشش افت کرده، يا شايد ساختار مالی اش 
در حال فروپاشی ست. اگر دلیل بنیادی برای 
نگهداری وجود ندارد، میانگین کم کردن مفید 

نیست و حتی ضرر را تشديد می کند.

   کپی کاری
پنجمین اشــتباه، کپی کاری است. بسیاری 
از ســرمايه گذاران از ديگران کپی می کنند. 
می گوينــد: »فلانی خريد، من هــم بخرم«، 
»فلانی تويیت زد، پس حتماً درســته«. اين 
سبک رفتار، از نظر روانشناسی رفتاری، نشانه 
نبود اعتماد به نفس و نداشتن سواد مالی است. 
هر سرمايه گذاری بايد اســتراتژی، تحلیل و 
چارچوب ذهنی خودش را داشته باشد. پیروی 
کورکورانه از ديگران، يکــی از مطمئن ترين 
راه ها برای سقوط است، چون آن »ديگری« هر 
لحظه می تواند نظرش را عوض کند، ولی شما 

با خريدتان گیر افتاده ايد.

   بی توجهی به تحليل بنيادی
اشتباه ششــم، بی توجهی به تحلیل بنیادی 

اســت. تحلیل تکنیکال جذاب است؛ نمودار 
دارد، رنگ و خط دارد، حس بازی و پیش بینی 
می دهد. اما ســهم، فقط يک نمودار نیست. 
شــرکت پشــت آن چه می کند؟ درآمدش 
از کجاســت؟ هزينه هايــش چقدر اســت؟ 
بدهی دارد؟ برنامه توســعه دارد؟ بدون نگاه 
به صورت هــای مالی و روندهــای درآمدی و 
هزينــه ای، تصمیم گیری برای خريد ســهم 
مثل انتخاب تیم فوتبال فقط بر اساس رنگ 

لباس است!

   رفتار کوتاه مدت
اشتباه هفتم، رفتار کوتاه مدت در بازاری است 
که ذاتاً بلندمدت است. بورس برخلاف تصور 
بسیاری، نه جای يک شبه پولدار شدن است 
و نه بستری برای نوسان گیری دائمی. بسیاری 
از ســودهای بزرگ بازار، نتیجــه صبر و ديد 
بلندمدت بوده اند. ولــی افراد به دلیل طمع يا 
ترس، خیلی زود سهم را می فروشند و مدام در 
حال تعويض سبد هستند. نتیجه؟ سود واقعی 
نمی برند، اما هزينه کارمزد را مرتب پرداخت 
می کنند و در واقــع کارگزاری ها را ثروتمند 

می کنند. 

   ناديده گرفتن متغيرهای بيرونی
خطای هشتم، ناديده گرفتن متغیرهای بیرونی 
و اثرگذار بر بازار است. تغییرات نرخ بهره، اخبار 
سیاسی و اقتصادی، تحولات بین المللی، نرخ 
ارز، قیمت های جهانی نفــت و فلزات، همه و 
همه روی بازار اثر مستقیم دارند. اما برخی از 
سرمايه گذاران تنها به »تابلو معاملات امروز« 
نگاه می کننــد و انگار در جزيــره ای زندگی 
می کنند که هیچ چیز خارج از آن مهم نیست. 
اين غفلــت باعث می شــود گاهــی در برابر 

ريزش های بزرگ بازار، شوکه شوند.

   تمرکز روی يک يا دو سهم خاص
اشتباه نهم، تمرکز روی يک يا دو سهم خاص 
است. بسیاری از سرمايه گذاران همه دارايی 
خود را روی يک سهم خاص می گذارند و به آن 
وابسته می شوند. سهم برايشان تبديل به عشق 

و نفرت می شود؛ بالا که می رود خوشحالند، 
پايین که می آيد عصبانی می شوند. اصل تنوع 
سبد، پايه مديريت ريســک در بازار سرمايه 
است. ســرمايه گذار موفق، ســبدی متنوع 
دارد تا اگر يک ســهم افت کرد، کل سرمايه 

به باد نرود.

   ثبت نکردن تجربيات
دهمین و شايد مهم ترين اشتباه، ثبت نکردن 
تجربیات معاملاتی و نداشتن دفترچه تحلیل 
شخصی است. اغلب سرمايه گذاران نمی دانند 
چرا سهمی را خريده اند، کِی فروخته اند، چقدر 
ســود يا ضرر کرده اند. بدون ثبت و تحلیل 
رفتارهای شخصی، رشد و يادگیری هم ممکن 
نیست. بازار سرمايه همان قدر که اقتصادی 
است، رفتاری هم هست. شناختن خود، نقطه 

آغاز سودآوری در بازار است.

   توجيه به جای يادگيری
در کنار اين ده اشــتباه، نکته ای مهم وجود 
دارد. بسیاری از فعالان بازار به جای آنکه دنبال 
يادگیری باشند، دنبال توجیه اند. بازار را مقصر 
می دانند، دولت را، رانت خواران را، حقوقی ها 
را. اما حقیقت اين است که تا زمانی که اصلاح 
درونی نداشته باشیم، بازار هم روی خوشی 

نشان نخواهد داد.
ســرمايه گذاری در بورس، نه با شانس که با 
شعور مالی ممکن می شود. دانستن اينکه چه 
بخری، کی بخری، کی بفروشی و چرا، همان 
چیزی ســت که تفاوت بین يک »سفته باز« 
و يک »ســرمايه گذار حرفــه ای« را تعیین 
می کند. اگر بخواهیم اين اشــتباهات را در 
يک جمله جمع بندی کنیم، شايد اين باشد: 
»بورس، آينه ای اســت که رفتار خود ما را به 
ما بازمی گرداند.« اگــر ترس، طمع، هیجان 
و ناآگاهی را با خود به بــازار ببريم، بازار هم 

چیزی جز زيان تحويل مان نمی دهد.
حالا که بــار ديگر در آســتانه نوســانات و 
تصمیم گیری های مهم هستیم، شايد وقت 
آن رسیده باشد که با خودمان صادق باشیم. 
چند بار همین اشتباهات را تکرار کرده ايم؟ 
چند بار امید بی پايه بســته ايم به سهمی که 
نمی دانستیم از کجا آمده و به کجا می رود؟ 
چند بار دنبال معجــزه بوده ايم در بازاری که 
اساسش بر واقعیت های مالی است، نه جادو؟ 
شايد مهم ترين سرمايه گذاری مان، نه خريد 
ســهمی خاص، بلکه ســرمايه گذاری روی 

دانش، رفتار و صبرمان باشد.

ده اشتباه مرگبار در بورس
اشتباهات پرتکراری همچون خریدهای هیجانی و شایعه محور، نداشتن استراتژی خروج و 

بی توجهی به تحلیل بنیادی،  سرمایه گذاران را به دام زیان های سنگین می اندازد

سولماز ایمانی    
روزنامهنگار

مهدی خاکی فيروز  
دبیراقتصاد

قطع برق پديده ای 
 

حکمرانی انرژی استتصميم گيری در بالاترين سطوح و ساخت وساز گرفتار بی برقیِ بالا می روند، پروژه ها متوقف می شوند اشتغال. مصالح نمی رسند، قيمت ها واقع، ضربه ای است به قلب توليد و فراتر از خاموشی چراغ ها و در 
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     عکس روز

نسل زد يا همان جوانانی که میان سال های 1۹۹7 تا 
2012 به دنیا آمده اند، در ابتدای زندگی بزرگسالی 
خود با ترکیبی از فشــارهای مالی، بدبینی نســبت 
به آينده و بحران اعتماد به ســاختارهای اقتصادی 
روبه رو هســتند. طبق يک نظرســنجی از مؤسسه  
»کرديــت کارما«، 4۹ درصــد يا به عبــارت ديگر، 
حدود نیمــی از اعضای بالغ اين نســل معتقدند که 
»برنامه ريزی مالی برای آينده بی فايده اســت«. اين 
نگرش نه تنها يک نشانه  هشــدارآمیز برای سلامت 
روانی-اقتصادی اين نســل اســت، بلکــه می تواند 
پیامدهای گســترده ای برای آينده  اقتصادی جوامع 
در پی داشــته باشــد. کورْتنی الوِ، کارشــناس امور 
مصرف کننــده در کرديــت کارما، ايــن وضعیت را 
»افسردگی مالی« توصیف می کند و می گويد: »اين 
نسل به مرحله ای رســیده که با خود می گويد: چرا 
بايد پس انداز کنــم وقتی حتی نمی دانــم فردا چه 
 »)YOLO( می شود؟« اين تفکر که به »ذهنیت يولو
يا ذهنیــت »فقط يک بار زندگی می کنی« شــهرت 
يافته، بســیاری از جوانان را به خرج کردن بی محابا 
ســوق داده اســت؛ بی آنکه درآمد پايدار، پشــتوانه   

پس انداز يا برنامه  بازنشستگی داشته باشند.

   جوان بیکار، بدهکار، سرخورده
اين ناامیدی بی ريشه نیســت. بازار کار در سال های 
اخیر، به ويژه پس از پاندمی کرونا و با شــدت  گرفتن 
اتوماسیون، فشار زيادی بر نیروهای جوان وارد کرده 
است. در حالی که نرخ رســمی بیکاری در آمريکا در 
مارس 202۵ حدود 4.2 درصد گزارش شــده، اين 
نرخ برای گروه سنی 22 تا 27 سال بسیار بالاتر است: 
۵.۸ درصد برای فارغ التحصیلان دانشــگاهی و ۶.۹ 
درصد برای کسانی يا دانشجوهای هستند يا ديپلمه. 

اين در حالی اســت کــه هزينه های آمــوزش عالی 
هم چنان بالاســت. حدود نیمی از فارغ التحصیلان 
مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 2022–202۳ 
با وامی متوســط معادل 2۹.۳ هــزار دلار وارد بازار 
کار شــدند، بازاری که نه تنها رقابتی بلکه متزلزل و 
بی ثبات هم هســت. بازپرداخت ايــن بدهی ها پس 
از وقفه ای پنج ســاله در مه 202۵ از سر گرفته شده 
است، در حالی که بسیاری از برنامه های دولت بايدن 
برای بخشــودگی يا کاهش اقســاط با مخالفت های 
قضايی و سیاسی روبه رو شــده اند. وينی سان، مدير 
شرکت مشــاوره مالی »ســان گروپ« در کالیفرنیا، 
می گويد: »جوانــان امروز احســاس می کنند پولی 
برايشــان نمانده و تنها میراث شان وام های پرداخت 
نشده است و حالا با گسترش هوش مصنوعی، حتی 
آينده   شغلی شان هم زير ســوال رفته. از اين رو، آنها 

می پرسند: پس برای چه بايد زحمت بکشم؟«

   خرج  کردن بی پایان در دنیای دیجیتال
بحران به همین جا ختم نمی شود. نسل زد در فضای 
ديجیتالی بزرگ شــده که در آن خرج کردن نه تنها 
آســان، بلکه اغلب فريبنده اســت. رشــد خدمات 
»الان بخر، بعــدا پرداخت کن« نظیــر »افترپی« و 
»کلارنا« باعث شــده درصد بالايی از جوانان بدون 
داشتن درآمد مشــخص، به خريد اقســاطی روی 
بیاورند. در نظرســنجی کرديت کارما، 77 درصد از 
کاربران اين خدمات از نســل زد اعتراف کرده اند که 
اين ســرويس های فروش قســطی، آن ها را به خرج  
کردن بیشتر از توان مالی شــان ترغیب کرده است. 
همچنین طبق گزارش بانک فــدرال نیويورک، نرخ 
نکول )عدم پرداخت به موقع( در کارت های اعتباری 
نسل زد سريع تر از ديگر نسل ها در حال افزايش است؛ 

به طوری که 1۵ درصد از آن ها سقف کارت های خود 
را به طور کامل پر کرده اند. 

   از دلسردی تا دلسوزی برای خود
با اين حــال، متخصصــان مالی هشــدار می دهند که 
غوطه خوردن در اين بی اعتمــادی، وضعیت را وخیم تر 
خواهد کرد. ايــن وضعیت مختص آمريکا نیســت و از 
شــرق تا غرب جهان، جوانان به اين درد مبتلا هستند. 
کارشناسان می گويند يکی از نمودهای بارز بی اعتمادی 
به آينده، مملو شــدن کافه ها و رســتوران ها از جوانانی 
است که وضعیت اقتصادی مناســبی و چشم انداز مالی 
چندان جالبی ندارند. اين وضعیت »دم را غنیمت شمار« 
بايد مورد تونه سیاست گذاران قرار بگیرد و هر چه زودتر 
درمان شــود، در غیر اين صــورت دير يــا زود گريبان 
کشــورها را خواهد گرفت و مانند ترمز اضطراری قطار 

عمل خواهد کرد و موجب توقف همه امور خواهد شد. 

   بازسازی ذهنیت مالی؛ گام نخست
فارغ از وظايف سیاست گذاران، آنچه نسل زد بیش از 
هر چیز به آن نیاز دارد، بازســازی ذهنیت مالی خود 
اســت؛ گذار از مصرف گرايی واکنشی به برنامه ريزی 
هدفمند. اين نســل با وجود تمــام بحران ها، هنوز 
ســرمايه ای بی بديل در اختیار دارد: زمــان. اگر اين 
نســل بتواند با واقع نگری، اما بی آنکــه قربانی ترس 
شــود، به مهار هزينه ها، کاســتن از بدهی ها و آغاز 
تدريجی سرمايه گذاری روی آورد، می تواند از همین 
بســتر تاريک، آينده ای روشــن تر برای خود بسازد. 
وگرنه، همان طور که يکی از کارشناســان هشــدار 
می دهد: »اگر آنها خودشــان برای آينده شان برنامه 
نريزند، بی پروايی امروز، بحران های اقتصادی فردا و 

فقر پس فردا را به دنبال خواهد داشت.«

همه چیز از روز جمعه، ۶ ژوئــن 202۵، با تجمع چند 
صد نفری در واکنش به عملیات بازداشت 11۸ تن از 
مهاجران توســط اداره مهاجرت و گمرک )ICE( آغاز 
شد. تا روز يکشنبه، جمعیت معترضان به هزاران نفر 
رســید که بزرگراه 101 کالیفرنیا را مســدود کردند 
و چند خودروی خــودران را به آتش کشــیدند. روز 
دوشــنبه، معترضان مقابل يک بازداشــتگاه تجمع 
کردند و فرياد »همه را آزاد کنید« سر دادند. اما اوضاع 
به ســرعت از کنترل خارج شــد: تصاوير نشان دهنده 
تخريب فروشــگاه هايی مثل آديــداس و چند مرکز 
تجــاری، حمله بــه خودروهای پلیــس و آتش زدن 
تاکسی های خودران اســت. برخی معترضان نقابدار 
با پرچم های مکزيک و حتی اتحاد جماهیر شــوروی 
ديده شدند که به گفته مقامات، بهانه ای برای سرکوب 
با ادعای »شورش بیگانگان« فراهم کرده است. شرايط 

وخیم است و تقابل رفته رفته تشديد می شود. 

   خبرنگاران در تیررس
در میانه اين آشوب، خبرنگاران نیز از خشونت در امان 
نماندند. لورن توماسی، گزارشگر شبکه ۹نیوز استرالیا، 
روز يکشنبه حین پخش زنده در نزديکی بازداشتگاه 
متروپولیتن هــدف عمدی گلوله لاســتیکی پلیس 
قرار گرفت. ويدئوی اين حادثه نشان می دهد که يک 
افسر پلیس از فاصله نزديک به سمت توماسی شلیک 
می کند، درحالی که او با میکروفون در دست به وضوح 
به عنوان خبرنگار قابل  شناسايی بود. توماسی با فرياد 
درد ســاق پايش را گرفت  اما به عواملــش اطمینان 
داد که حالش خوب اســت. نخســت وزير اســترالیا، 
آنتونی آلبانیز، اين اقــدام را »هولناک« خواند و گفت 
موضوع را با دولت ترامپ مطرح کرده است. همزمان، 
جیســون کارول، خبرنگار ســی ان ان، روز دوشنبه 
هنگام معرفی خود به پلیس در جريان پوشــش زنده 
اعتراضات بازداشت شد. او ساعاتی بعد آزاد شد  اما اين 
حادثه نگرانی ها درباره ايمنی رسانه ها را تشديد کرد. 
همچنین، يک عکاس بريتانیايی به نام نیک استرن در 
منطقه پارامونت لس آنجلس با اصابت گلوله اسفنجی 
14 میلی متری زخمی شــد و تحت عمــل جراحی 

اضطراری قرار گرفت.

   لشکرکشی نظامی و جدال سیاسی
دونالد ترامپ  که معترضان را »آشوبگر و شورشی« 

می خواند، روز شــنبه بدون هماهنگــی با گوين 
نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، 2 هزار نیروی گارد ملی 
به لس آنجلس اعزام کرد. روز دوشــنبه، او دستور 
اعزام 2 هزار نیروی گارد ملی ديگر و 700 تفنگدار 
دريايی از پايگاه کمپ پندلتــون را صادر کرد. اين 
اولین بار از سال 1۹۶7 اســت که گارد ملی بدون 
رضايت ايالتی مستقر می شود. نیوسام اين اقدام را 
»نقض حاکمیت ايالتی« و »ديکتاتوری« دانست و 
گفت تنها ۳00 نفر از نیروهای اولیه فعال اند و بقیه 
بدون دستور در ســاختمان های فدرال بلاتکلیف 
مانده اند. کالیفرنیــا علیه دولت فدرال شــکايت 
کرده و دادستان کل ايالت، راب بونتا، اين استقرار 
را »غیرقانونی« خوانده اســت. ترامپ در واکنشی 
جنجالی از پیشنهاد بازداشت نیوسام حمايت کرد 
و گفت: »فکر خوبیه!« او در تروث سوشــال نوشت: 
»اگر معترضان به گارد ملی تــف کنند، محکم تر 
از همیشه می زنیم شان!« نیوسام اين تهديدها، به 
ويژه احتمال بازداشــت خودش را »گامی به سوی 
اســتبداد« خواند و هشــدار داد که اين خط قرمز 
نبايد شکسته شود. در مقابل، نیوسام بیش از ۸00 
نیروی پلیس ايالتی و محلی را برای کنترل اوضاع 
بــه لس آنجلس فرســتاده و ترامــپ را مقصر اين 

»بحران ساختگی« می داند.

   گسترش اعتراضات و بازتاب ملی
اعتراضات بــه لس آنجلس محدود نماند. شــهرهايی 
مثل سان فرانسیســکو )با 1۵0 بازداشت(، نیويورک، 
هیوســتون، فیلادلفیــا، بوســتون و تمپــا شــاهد 
تجمعات ضــد سیاســت های مهاجرتــی بودند. در 
سان فرانسیســکو، ۶0 نفر به اتهام تخريب و خشونت 
بازداشت شــدند. در اين میان، ايلان ماسک و برخی 

چهره های تندرو نســبت به اهانت بــه پرچم آمريکا 
در جريــان اعتراضات واکنش نشــان دادند، هرچند 
ســوزاندن پرچم به عنوان اعتراض سیاسی در آمريکا 

قانونی است.

   آمار بازداشت ها و خسارات
تــا صبــح سه شــنبه، 10 ژوئــن 202۵، مجمــوع 
بازداشت ها در لس آنجلس به بیش از 1۹۸ نفر رسیده 
اســت: 40 نفر به اتهــام تخريب و خشــونت )طبق 
گفته نیوســام(، ۳۹ نفر در روزهای شنبه و يکشنبه 
)طبق گــزارش پلیس لس آنجلــس(، و 11۸ مهاجر 
بازداشت شــده توســط ICE. در سان فرانسیسکو و 
نیويورک نیز به ترتیب 1۵0 و 20 نفر بازداشت شدند 
که مجموع بازداشــت های مرتبط بــا اعتراضات در 
آمريکا را به حداقل ۳۶۸ نفر می رساند. خسارات مالی 
هنوز به طور کامل برآورد نشده اما گزارش ها از تخريب 
گسترده خبر می دهند. فروشگاه هايی مانند آديداس 
 )Waymo( غارت شدند، خودروهای خودران وايمو
به آتش کشیده شدند و ساختمان های دولتی ازجمله 
تالار شهر لس آنجلس آســیب ديدند. مقامات شهری 
لس آنجلس هنوز برآورد دقیقــی از هزينه تعمیرات 
ارائــه نکرده اند، اما تصاوير نشــان دهنده خســارات 

میلیونی است.
در اين میان، نشريه آتلانتیک سراغ موضوع کهنه ای 
رفت و ان را دوباره بر ســر زبان ها انداخت. اين نشريه 
گزارش داد کــه ۶1 درصــد کالیفرنیايی ها معتقدند 
استقلال از آمريکا به نفع ايالت شان است. اين آمار در 
میانه تنش بی سابقه بین نیوسام و ترامپ، پرسش هايی 
درباره وحدت ملی به وجود آورده   و ممکن اســت اين 
اعتراضات را به سمت و سويی ديگر بکشاند. کالیفرنیا 

مهمترين ايالت آمريکا از منظر اقتصادی است.

   ینگه دنیا                                                                                                             

     
  کیوسک

نیویورک پست، تیتر و عکس اصلی 
خود را به اعتراضات لس آنجلس 
و ماجرای به آتش کشیدن پرچم 
آمریکا و پرتاب آب دهان به آن 
اختصاص داد.

چاینا دیلی چین، تیتر اصلی خود را به 
موضوع تولید مبتنی بر فناوری اختصاص 

داد و آن را کلید رشد سریع اقتصادی 
کشور خواند.

روز
ره 

چه
 

   

بامــداد دوشــنبه، اوکرايــن صحنــه   
گســترده ترين حمله  هوايی روسیه از آغاز 
جنگ سه ساله بود؛ حمله ای مرکب از 47۹ 
پهپــاد انتحاری و 20 موشــک که مناطق 
مرکزی، غربــی و پايتخت اين کشــور را 
لرزانــد. نیروی هوايی اوکرايــن اعلام کرد   
موفق به رهگیری 277 پهپاد و 1۹ موشک 
شــده و تنها حدود 10 هدف توانســته اند 
از ســپر دفاعی عبور کننــد. همزمان، در 
موج ديگری از حملات شــامگاه دوشنبه، 
روســیه ۳22 پرتابه  هوايی ديگر، از جمله 
۳1۵ پهپاد انتحاری، دو موشک بالستیک 
و پنج موشک کروز اسکندر را روانه آسمان 
اوکراين کرد. پدافند هوايی، 2۸4 هدف را 
ساقط کرد؛ اما موشــک ها و پهپادهايی که 
به زمین رســیدند، آســیب هايی گسترده 
به جا گذاشتند: از تخريب کامل ساختمان 
اورژانس اودسا و آسیب به زايشگاه اين شهر 
تا اصابت به محله های مسکونی در کی يف، 
دنیپــرو و چرنیهیف. در ايــن حملات، دو 
نفر جان خود را از دســت دادند. ولوديمیر 
زلنســکی، رئیس جمهور اوکرايــن، اين 
عملیات را يکی از سهمگین ترين حملات به 
پايتخت خواند و مدعی شد که دو موشک 
بالستیک ساخت کره شــمالی نیز در اين 
حمله به کار رفته اند، نشانه ای نگران کننده 

از گسترش ابعاد بین المللی جنگ.

   نبردی در سایه بن بست
اين حملات در حالی رخ داد که تلاش های 
ديپلماتیک میان کی يف و مسکو به جايی 
نرســیده و دو دور گفت وگو در استانبول، 
جز تبادل اسرا، دســتاوردی نداشته اند. در 
مقابل، هر دو طرف میدان نبرد را تشــديد 

کرده اند: روســیه با پیشــروی های تازه در 
جبهه های شــرقی و حملات هوايی شبانه 
و اوکراين با عملیات پهپادی جســورانه در 
عمق خاک روسیه. ستاد کل ارتش اوکراين 
روز دوشــنبه اعلام کرد نیروهای ويژه اش 
به دو جت جنگنده در فرودگاه ساواسلیکا 
واقع در نیژنی نووگورود، در ۶۵0 کیلومتری 
مرز، حملــه کرده اند. هرچند روســیه اين 
گزارش را بی پاســخ گذاشته، منابع نظامی 
نزديک به کرملین از »بی اثر بودن حمله« 
سخن گفته اند. در ســوی ديگر، روسیه نیز 
اين حمــلات را »پاســخی تلافی جويانه« 
به حمــلات اوکرايــن علیــه پايگاه های 
بمب افکن های استراتژيک خود اعلام کرده 

و از حمله به پايگاه دوبنو در ريون به عنوان 
يکی از اين پاسخ ها نام برده است.

   آتش زیر خاکستر صلح
همزمان با گســترش نبرد زمینی و هوايی، 
در عرصه سیاســی نیز نشــانه ای از صلح 
ديده نمی شــود. ولاديمیر پوتین بار ديگر 
بر ادامه حمــلات تا زمان تحقق شــروط 
روســیه برای آتش بس تأکید کرده است؛ 
شــروطی که از جمله شــامل شناســايی 
حاکمیت مســکو بر کريمه و چهار منطقه 
اشــغالی ديگر اوکراين اســت. در مقابل، 
اوکراين، مســکو را به کارشــکنی در روند 
صلح متهم کرده و گفت وگوها را »نمايشی 

بی حاصــل« می داند. در اين میان، ســايه 
سیاست های متغیر آمريکا نیز بر سر جنگ 
ســنگینی می کند. اظهارات دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمريکا که ايــن جنگ را به 
»دعواهای کودکانه« تشــبیه کرده بود و 
اکنون گفته احتمال دارد که »بگذارد ادامه 
يابــد«، نگرانی هايی را در کی يــف درباره 
تضعیف حمايت غربی ها برانگیخته است. 
با وجود اين ابهامات، يک چیز روشن است: 
جنگی که با الحاق کريمــه در 2014 آغاز 
شــد و از 2022 وارد مرحلــه ای تمام عیار 
شد، اکنون در سومین ســال خود، نه تنها 
نشانی از پايان ندارد، بلکه هر شب آسمان 

تاريک تری بر سر اوکراين می گستراند.

جشنواره ونیز امسال با اهدای شیر طلایی افتخاری به کیم نواک، ستایشگر زنی شده که نماد استقلال در هالیوود دهه 50 بود؛ بازیگری که زیبایی 
خیره کننده اش در فیلم »سرگیجه« هیچکاک ماندگار شد  اما هیچگاه اسیر زرق وبرق لس آنجلس نشد. نواک که با نام واقعی مریلین پالین وارد سینما 

شد، به خاطر شباهتش با مرلین مونرو مجبور شد نامش را عوض کند. او نه تنها در برابر کلیشه های زنانه نظام استودیویی ایستاد، بلکه با تأسیس شرکت 
فیلمسازی مستقلش، برای برابری دستمزد زنان مبارزه کرد. حالا در ۹۱ سالگی، مستند »سرگیجه کیم نواک« به زندگی و افسانه او نگاهی دوباره انداخته و 

جشنواره ونیز، این ستاره بی بدیل و سازش ناپذیر را در نقطه ای که بیش از شش دهه پیش از آن دور شد، دوباره به صحنه می آورد.

۱۳ کیلو اضافه وزن برای ستاره مشت زنی!
سیدنی سوئینی، ستاره سريال »سرخوشی«، در جديدترين نقش خود 
نه با لباس های براق فرش قرمز، بلکه با دستکش بوکس و بدنی 1۳ کیلو 
سنگین تر، چهره ای متفاوت از همیشــه به نمايش می گذارد. او برای 
ايفای نقش کريستی مارتین، اســطوره زن بوکس آمريکا، وارد دنیای 
تمرينات سخت، نفسگیر و نظامی وار شد؛ روزی سه نوبت تمرين، رژيم 
پرکالری  و ظاهری تازه با کلاه گیس تیــره و لنز قهوه ای. مارتین  که در 
دهه ۹0 به »راکی مؤنث« شهرت يافت، نخستین زنی بود که با پروموتر 
افسانه ای، دان کینگ، قرارداد بســت و تصويرش روی جلد اسپورتس 
ايلوستريتد چاپ شد. اما پشت قهرمانی هايش، زندگی ای پر از خشونت 
خانگی، کشمکش های جنسیتی و مبارزه برای بقا پنهان بود. سوئینی که 
هم اکنون يکی از چهره های پرطرفدار نسل جديد هالیوود است، می گويد 
اين نقش قدرتی به او داده که هیچ وقت در زندگی خود تجربه اش نکرده 
بود: »هم از نظر فیزيکی و هم روحی، قوی تر شدم.« فیلم جديد او روايتی 

تلخ و الهام بخش از زنی است که در رينگ و بیرون آن جنگید.

ون
و ز

یل

آتش در شهر فرشتگان
لس آنجلس در چهارمین روز اعتراضات علیه سیاست های مهاجرتی سختگیرانه 

دونالد ترامپ، به میدان نبردی تمام عیار بدل شده است

باران سیاه بر آسمان اوکراین
 در بزرگ ترین یورش روسیه، ۴۷۹ پهپاد و ۲۰ موشک بر آسمان اوکراین فرود آمد؛ زایشگاه اودسا

 و  محله های مسکونی در کی یف هدف قرار گرفتند 

۴۹ درصد از جوانان نسل زد در آمریکا می گویند پس انداز بی فایده است

نسلیکهآیندهراپسمیزند

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه کریکت بین تیم های ملی بحرین و هلند

انتشار سیستم عامل جدید اپل به مناسبت بیستمین سال ساخت آیفون

اختلال در عملکرد و توقف جهانی چت جی پی تی 

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های آمازوناس و اتلتیک

انتشار سیستم عامل جدید اپل به مناسبت بیستمین سال ساخت آیفون

رامتین لطیفی  
دبیربینالملل
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تماشاگر،خالقبخشیازاثرمیشود
مخاطبشاهداستتادرپیشبردروایتموقعیتهاواتفاقهاسهمداشتهباشد

ایننمایشتخیلراجدیمیگیردوآنرابهزبانروایتدرمیآورد

نمایش»همهچیزمیگذرد،تونمیگذری«باروایتیسیال،مخاطب
رابهسفریتخیلیومشارکتیدردلتاریخمیبرد

سفری شگفت انگیز 
در دالان های خیال و خاطره

نمایش »همه چیز می گذرد، تو نمی گــذری« با طراحی و کارگردانی 
رضا بهرامی، این روزها در سالن شیشه ای عمارت »هما« با مخاطب 
ارتباط می گیرد. اثری که در آن جایگاه تخیل به مراتب بیشتر مورد 
توجه قرار گرفته است. تخیل در این نمایش،  به عنصر اصلی بدل شده 
است تا از این طریق با رویکردی متفاوت، مخاطب ترغیب به کشف 

و شهود شود. 

کیارش وفائی  
             هفت صبح

ورود به ســالن برای مخاطب، با حرکــت بازیگران و موســیقی کارتون »پلنگ 
صورتی« آغاز می شــود. بازیگرها در موقعیت مکانی نمایشــی راه می روند و با 
مخاطب ارتباط می گیرند. ارتباط بازیگران با مخاطب در همان بدو ورود به نوعی 
است که از آن ها می خواهند از همان آغاز قدم گذاشتن به سالن، وارد جهان نمایش 
شــوند و همراه بازیگرها به دالان روایت قدم بگذارند. جهانی که در عین تو در تو 
بودن به لحظه یا زمان هایی اشاره دارد که در این صحنه سه سویه، مهیای گفتن و 
شنیده شدن است. رضا بهرامی، جدا از طراح و کارگردانی در این نمایش در کنار 
چهار بازیگر خود،  بازی هم می کند. آنچه شما روی صحنه می بینید حضور پنج 
بازیگر است که می خواهند شما را در موقعیت های مختلف تاریخی و جغرافیایی 
با خود همراه کنند. شما بدون تصور مقابل صحنه می نشینید و هرلحظه با یکی 
از موقعیت های خیالی که بازیگران برایتان خلق می کنند شگفت زده می شوید. 
این جا باید از دنیای واقعیت فاصله بگیرید و دســت در دســت نمایش به دنیای 

خیال پناه ببرید.
    تخیل، مرزی فراتر از یک اثر

اهمیت تخیل در آثار نمایشی دارای شــاخه ها و زیرشاخه های بسیاری است که 
هرکدام از آن ها می توانند شــرایط یک اثر را براســاس داشته هایش دستخوش 
تغییرات کلی و جزئی کنند. شرایطی که گاهی درام، زمانی موقعیت ها و هنگامی 
اتفاق ها را به گونه ای در مسیری نو هدایت می کند که مخاطب با اثری فراتر از 

آنچه که باید در فرآیند خلق نقش ها یا یک اثر روبه رو می شود. 
    تخیل،  امکان ساخت جهان ناگفته ها

با توجه به چنیــن کارکردی، ســهم عوامل یک اثر نمایشــی اعم از 
نمایشــنامه نویس، دراماتورژ، بازیگران، طراحان صحنه، لباس، گریم، 
نور و البته کارگردان این است که در ازای ساخت جهانی متفاوت و لبریز 
از تخیل، با ساختاری مســتقل و زنده از داشته ها و داده های خود روی 
صحنه روبه رو شوند. لذا در این موقعیت است که گروه نمایشی می تواند 
از حقیقت های پیچیده، دردناک یا خنده آور حرف هایی برای مخاطبان 
خود بزند که شاید آن ها هرگز نشنیده باشند. البته که شکل گیری چنین 
قراردادی به آن دلیل است که مخاطب نیز با تخیل خود بتواند بخش های 

ناگفته را کامل کند و به نوعی در روایت مشارکت داشته باشد.
    شکستن مرز تخیل و واقعیت

نمایش »همه چیز می گذرد، تو نمی گذری« در ساختار کلی خود سعی دارد، همه  
چیز براساس قاعده و قانون خواســته های طراحی شده پیش برود. به نوعی که 
اثر در هر لحظه،  نبض مخاطب را به دست داشته باشد تا بتواند واقعیت را به نقد 

کشانده و حتی نسخه ای آرمانی یا کابوس وار از آن برای مخاطب خود بسازد. البته که 
در ساختار اصلی این نمایش اهمیت چنین کنشی تحت تاثیر شکستن مرزهایی است 

که اگر بودند، بروز اتفاق ها و اهمیت  هر یک از آن ها بسیار کم رنگ به نظر می رسید. 
    مخاطب، شاهد و پیش برنده روایت

بنابراین درجهان این اثر همه  چیز براســاس خاســتگاه طراح، کارگردان و البته گروه 
نمایشی رخ می دهد که میزانسن ها، ضرورت های روایی، ضوابط دراماتیک و حتی فاصله 
آن ها با جایگاه مخاطبان نیز ساختاری شخصی و انحصاری دارد. حال از زاویه دیگر باید 
گفت مخاطب در جهان این نمایش به عنوان شــاهد در نظر گرفته شده است تا از این 

طریق با توجه به موقعیت های طراحی شده که شخصیت ها با توجه به اتفاق ها بازگو 
می کنند جهت پیشبرد روایت سهمی داشته باشد. 

    جهان سیال روایت
شــخصیت های حاضر در این نمایش هر یک در مقــام راوی ایفای نقش 

می کنند. به طوری کــه از این طریق به عنوان قــوه  محرکی تاثیرگذار 
در روایت شناخته می شوند. درواقع این به شخصیت ها اجازه می دهد 
با فراغ بال بیشــتری موقعیت خــود را از فضای تــراژدی به کمدی یا 

بالعکس تغییر داده و وارد موقعیت نمایشــی دیگری شوند. زیرا جهان 
این نمایــش باتوجه به انحصــاری بودنش، قابلیت 

دارد جای هر کنش یا واکنشی را به خواست خود 
تغییر بدهــد و از زاویه ای متفــاوت با مخاطبش 
ارتباط برقرار کند. شــاید اهمیــت این تصمیم از 

ســوی کارگردان نمایش آن بوده اســت که با 
تغییر موقعیت ها، هم راســتایی فرم و محتوا را 

در ازای تصویرسازی ها که یکی از لازمه های 
دراماتیک در روایت شــناخته می شود 
فراهم آورنــد؛ تا دلیــل موجهی برای 
شکســتن دیوار چهارم و تاثیرگذاری 
گفته هایشــان در ذهــن مخاطب که 

شاهدی آگاه است داشته باشند.
    بی زمانی، عنصر سیال جهان موازی 

برای مخاطب
از دیگر نکاتی که در این اثر اهمیت انحصاری بودن داده های 
نمایشی را به تصویر می کشد آن است که در این روایت، زمان 
مشخصی وجود ندارد. با وجود گســتردگی خرده روایت های 

تاریخ، سینما، جغرافیا، ادبیات و انسان های نمایش که همگی معاصر هستند،  هیچ زمان 
مشخصی برای وضعیت های نمایشی وجود ندارد. همین عنصر باعث شده که کنش و 
واکنش شخصیت ها در ازای روبه رو شدن آن ها با موقعیت ها پیش  آید. در عمق یکی از 
صحنه ها که محل ورود و خروج بازیگران به صحنه است و سبب تغییر محتوا می شود، 
می توان به سیال بودن شــخصیت ها در موقعیت های طراحی شده و تجربه زیست در 
جهان های موازی پی برد. آن ها گذشته و حال، واقعیت و خیال، بودن و نبودن را هم زمان 
تجربه می کنند. تجربه ای که در این ساختار چند جهانی سبب می شود لایه های درونی 
هر یک از آن ها بهتر آشکار شده و فرصت کشف علیت را برای مخاطب رقم بزند. جهانی 
که در آن بازتابی از ترس ها، آرزوها و خاطــرات در فضایی ذهنی به تصویر 

کشیده می شود.  
    مونولوگ، ریتم، کمدی؛ در خدمت تخیل

البته که استفاده ساختاری از مونودیالوگ ها و میزانسن های 
طراحی شده از سوی کارگردان ارتباط مستقیمی با واکنش 
مخاطب دارد. به قطع اهمیت این ساختار برای آن بوده است 
که شاهد روایت با اثر به طور کامل همراه شود؛ چنین هدفی 
کاملا آگاهانه انجام شده است. کارکرد ریتم بالا در روایت 
این اثر، پیــش آوردن موقعیت ها به شــکل زنجیروار، 
استفاده از زبان کمدی و نوع تاثیرگذاری شان در موارد 
اشاره شــده کلیتی را در این نمایش به وجود آورده 
است که اهمیت تخیل و رویا را قبل از آن که به 
واقعیت تبدیل شوند نمایان می کند تا زیستی 

نو را رقم بزنند.
    باوری که بــه غلیان درونی و بیرونی 

می رسد
لذا ترکیب خاستگاه انسانی و فلسفی در کنار 
پیش آوردن موقعیت هــای دراماتیک که با 
میزانسن ها و سایر طراحی ها هماهنگی دارد، 
شرایطی پیش می آورد تا مخاطب بتواند اثر 
را در ابتدا باور کرده و سپس به ذهن بسپارد؛ 
تا هم معنای غلیان های درونــی و بیرونی 
را بشناســد و هم با ســکوت های معنادار 
آشنا شود که در خود هزاران حرف برای 

گفتن دارند. 

هومن ســیدی از جمله فیلم ســازان نوگرای 
سینمای ایران است که مســیر حرفه ای خود 
را بــا بازیگری آغاز کرد و بــه تدریج با گرایش 
به کارگردانی و نویســندگی، تبدیل به یکی از 
چهره های تأثیرگذار و متمایز سینمای اجتماعی 

ایران شد. 
سیدی از نخســتین فیلم بلند خود »آفریقا« 
نشان داد که دغدغه های انسانی، روان شناختی 
و اجتماعی اش را نه از مسیر مســتقیم بلکه با 
رمزگذاری و نشانه گذاری های چندلایه در فرم 
روایت و شــخصیت پردازی دنبال می کند. وجه 
مشــخصه  کارنامه کارگردانی هومن ســیدی، 
اســتفاده از موضوعاتی عامه پسند و سطحی 
در ظاهر، برای دســتیابی به مضامینی عمیق و 
چالش برانگیز است. این رویکرد را می توان نوعی 
»شکار نهنگ از ساحل کم عمق« دانست. او از 
سوژه هایی که در نگاه نخست ممکن است تیتر 
روزنامه های زرد به نظر برسند، استفاده می کند 
و آن ها را به بستری برای بازتاب تناقضات درونی 

انسان معاصر تبدیل می کند.

   شخصیت های مشهور در مواجهه با بحران ها
برای نمونه، در »خشم و هیاهو« سیدی به  صورت 
مستقیم سراغ پرونده جنجالی ناصر محمدخانی 
و شهلا جاهد رفت. سوژه ای که سال ها نقل محافل 
رسانه ای و خبری بود. او اما به  جای بازسازی صرف 
جنبه های جنایی یا هیجانی ماجرا، تمرکز خود 
را بر بحران های درونی شــخصیت های مشهور 
گذاشــت و با نگاهی متفاوت، تناقضات روانی و 
رفتاری آن ها را در مواجهه با بحران های شخصی، 

اجتماعی و رسانه ای کاوید.

   نهادهای اجتماعی و شکل دهی به هویت
این الگو در »مغزهای کوچــک زنگ  زده« نیز 
ادامه پیدا کرد. فیلم از یــک ماجرای به ظاهر 
کلیشه ای، یعنی درگیری خانوادگی بر سر مسئله 
موی یک زن و مصائب ناموســی شروع شد و به 
گنگ های حاشیه نشینان شــهر کشیده شد؛ 
اما خیلی زود موضوع بــه نهادهای اجتماعی و 
چگونگی شــکل گیری هویت انسان ها در قالب 
جمع های بی تفکر منتقل می شود. در این فیلم، 
مفهوم چوپان و گله، نه صرفا استعاره ای از یک 
جامعه بزهکار، که نمادی از یک ساختار معیوب 
اجتماعی است که در آن فردیت سرکوب می شود 
و انســان ها به موجوداتی مسخ شده و فرمان بر 
تبدیل می شــوند. این تصویر از انسان گله ای، با 

آنکه در بستری بومی و ایرانی شکل گرفته، دارای 
بن مایه های جهانی و انسان شناختی است.

   فروپاشی هویت انسانی در ساختار اجتماعی
در »جنگ جهانی سوم« نیز سیدی با حفظ همان 
الگوی روایی، ســوژه ای به  شدت عامه پسند را، 
مثلث عشــقی میان مردی فقیر، زنی قربانی و 
رقیب زورگو، به بستری برای واکاوی فروپاشی 
هویت انسانی در دل ســاختار مسلط اجتماعی 
بدل می کند. قهرمان فیلم، ابتدا قربانی شرایط 
اقتصادی و حاشیه نشینی است، اما به تدریج و با 
مواجهه با سازوکارهای قدرت )چه در نقش خود به 
عنوان یک بازیگر فیلم درون فیلم، چه در سطح 
زندگی شخصی(، از یک انسان مظلوم و ساده دل 
به موجودی فروپاشیده و حتی بی رحم چون هیتلر 
تبدیل می شــود. در اینجا، عشق نه یک نیروی 
رهایی بخش که بدل به مکانیزمی برای افشــای 

شکنندگی انسان در برابر سیستم می شود. 

   حرکت پاندولی میان متفکران و عموم جامعه
در مجموع، آنچه در آثار هومن سیدی برجسته 
است، نوعی فلســفه روایی خاص است که در 
آن، ســطح و عمق به  جای آنکه در تضاد باشند 
در تکامل با یکدیگر قرار دارنــد. او در آثارش 
نشان داد که بسیاری از عمیق ترین چالش های 
انسان، ریشــه در همان رفتارهای بزه ساده و به  
ظاهر سطحی در اجتماع دارند که معمولا از چشم 
نخبگان و روشــنفکران دور می ماند. از این رو، 
پرداختن به اخبار زرد، ســوژه های عامه پسند 
یا ســاختارهای پیش  پا افتاده، نه تنها برایش 
عیب نیســت بلکه نقطه عزیمت برای ورود به 
تحلیل های کلان تر انســانی و فلسفی است. در 
چنیــن روایتی، طبقات اجتماعــی، تضادهای 
جنسیتی، قدرت و فقر، سواد و بی سوادی، همه 
در هیأت دو روی یک سکه بازنمایی می شوند؛ 
که اگر تعادل خود را از دست دهند وارد چنان 
فاز تخریبگرانه ای می شــوند که کلیت یک 
جامعه به لجن زار بدل می شود. هومن سیدی 
در طی یک دهه فعالیت حرفــه ای، با زبانی 
خاص، فرمی دقیق و نگاهی منتقدانه، توانسته 
ســینمایی خلق کند که هم تماشاگر عام را 
با خود همراه می کند، هــم مخاطب جدی را 
به تأمل وا  می دارد. او فیلم ســازی است که 
می داند چگونه با شگردهای سینمای بدنه 
بازی کند، اما در لایه های زیرین، سینمای 
روشــنفکرانه ای بنا کند که مخاطب را از 
ســطح به عمق و از عمق به سطح حرکت 
دهد. حرکتی پاندولــی اما هدفمند، میان 

واقعیت و تأمل.

مرز میان خلاقیت هنری یا مسئولیت اجتماعی در اقتباس جنایی چیست

سمیه خاتونی  
             هفت صبح

گفتوگوباشاهینشجریکهن،منتقدسینما

نمایش تبهکار تهدید نیست 
فرصتی برای بازاندیشی است

اقتباس جنایی، نیاز به مسئولیت اجتماعی دارد
گفتوگوباسرهنگحمیداندرزچمنی،دبیرپیشینشورایفیلموسریالناجا

جامعه ما از سینما جلوتر است، اگر فیلم بتواند از پس روایت 
واقعیت بربیاید، وظیفه اش را انجام داده 

در ادامه ایــن پرونده به منظــور وضوح بیشــتر این مســئله و درک دقیق تر ابعــاد اخلاقی و 
هنــری بازنمایــی تبهــکاران واقعــی در آثار نمایشــی، به ســراغ شــاهین شــجری کهن، 
نویســنده و منتقد ســینما رفتیــم. در ایــن گفت وگــو او از زاویــه ای متفاوت بــه موضوع 
 نگریســت و تلاش کرد نســبت هنــر، واقع گرایــی و مســئولیت اجتماعی را بررســی کند.

پرسش اصلی این بود که مســئولیت هنرمند در پرداخت شــخصیت های منفی، به  ویژه وقتی 
برگرفته از افراد واقعی اند،  تا کجاست و چگونه می توان مرز میان بازنمایی و تطهیر را تشخیص داد؟

    مجرم یا قهرمان؟ اخلاق و روایتگری؛ ضرورت یا محدودیت؟ 
 در سریال »وحشی«، هومن سیدی داوود اشرف را به  عنوان شخصیت اصلی 
انتخاب کرده؛ کسی که در واقعیت یک تبهکار بوده و سابقه خشونت و دزدی 
دارد. درام اما او را به شکلی همدلانه روایت می کند. این انتخاب، یک تناقض 
اخلاقی ایجاد می کند؛ در حالی که خانواده های قربانیان هنوز زخم  خورده اند، 
مخاطب سریال خواسته یا ناخواسته در جایگاه همراه با قهرمان قرار می گیرد. 
به نظر شما، آیا این نوع روایت با مسئولیت اجتماعی هنرمند در تضاد نیست؟ و 

اساسا مرز میان واقعی نمایی و قهرمان سازی خطرناک کجاست؟
من اصلا اعتقاد ندارم که نمایش شخصیت های مجرم یا ضدقهرمان می تواند به تکثیر جرم در 
جامعه منجر شود. در سریال، این شخصیت به  وضوح انسانی درمانده و اشتباه کار تصویر شده 
که به  واسطه نادانی و بدبینی، وارد مسیری شده که چیزی خوشایند در آن وجود ندارد. درواقع 
این طور نیســت که چون مخاطب با ضدقهرمان همراه می شود، الزاما دچار الگوپذیری منفی 
خواهد شد. اگر همراهی ای شــکل می گیرد، به این دلیل است که آن شخصیت، ویژگی های 
انسانی و فراگیر دارد و نمی شود به این اتکا از اساس با نشان دادن شخصیت های منفی مخالفت 
کرد فقط چون ممکن است مخرب باشند. این نگرش نه با هنر سازگار است و نه با واقعیت های 
پیچیده روان و جامعه. از طرفی جامعه آن قدر سطحی و منفعل نیست که صرفا با نمایش یک 
کاراکتر دچار انحراف شود. جامعه، تاثیرپذیری اش بســیار ظریف تر و پیچیده تر از آن است 
که بشود آن را با چند صحنه از مسیر درســت منحرف کرد. اتفاقا اگر شخصیت منفی درست 
و چندوجهی پردازش شود، می تواند بســتر تأمل و بازنگری در ارزش ها را فراهم کند. با این 
وصف نمایش ضدقهرمان نه تنها تهدید نیســت، بلکه فرصتی برای بازاندیشی است. به شرط 

آنکه روایت، صادقانه، پیچیده و از ورطه رمانتیزه کردن خشونت یا تطهیر اخلاقی دور باشد.
    روایت واقعیت در جهان دراماتیک 

 آیا درامی که از دل واقعیت بیرون می آید، باید خودش را به اخلاق اجتماعی 
مقید کند، یا می تواند همانند آثار تخیلی، فقط براساس جذابیت شخصیت ها 
پیش برود؟ خصوصا وقتی که پای یک مجرم واقعی در میان اســت، این دفاع 

همچنان معتبر است؟ 
جهان دراماتیک قواعد خودش را دارد. مخاطب امروز، دیگر مخاطب زمان برادران لومیر 
نیست که نتواند تفاوت بین واقعیت عینی و روایت دراماتیک را تشخیص دهد. مخاطب 
کاملا آگاه است که در حال تماشای یک داستان است، حتی اگر این داستان ریشه هایی 
در واقعیت داشته باشد. در فیلمی مثل »سکوت بره ها«، ما با قاتلی زنجیره ای، آدم خوار 
و جامعه ستیز مواجه ایم که شخصیت اش براساس ترکیبی از چند مجرم واقعی از جمله 
اد گین، تد باندی و جفری دامر، ساخته شــده. اما نقش آفرینی آنتونی هاپکینز در قالب 
دکتر لکتری که در عین هول انگیز بودن، کاریزماتیک اســت. بخشــی از منطق جهان 
داستانی  است. تماشاگر در عین همراهی، آگاه اســت که این روایت، تخیلی و دراماتیک 
است، نه بازسازی مستند واقعیت. پس روایت داستانی می تواند از واقعیت الهام بگیرد، اما 
الزامی به وفاداری اخلاقی به واقعیت ندارد. به  ویژه اگر هدف آن، پرداخت روان شناختی 
یا جامعه شناختی پیچیدگی شخصیت ها باشــد. اینکه قصه ای از دل یک واقعیت یا یک 
شخصیت واقعی بیرون آمده، لزوما به این معنا نیست که باید از هرگونه بازسازی و تخیل 
پرهیز شود. درام در جایی می ایســتد که هم از واقعیت بهره می گیرد و هم آن را به نفع 
معنا و ســاختار خودش دگرگون می کنــد. اتفاقا در این حوزه، محــدود کردن هنرمند 
به چارچوب های اخلاقیِ بیرون از درام، ممکن اســت مانع از شــکل گیری روایت های 
چالش برانگیز و پیچیده شود؛ چرا که در درام هوشــمندی هنرمند در رعایت مرز میان 

رمانتیزه  کردن شخصیت منفی و تحلیل آن، همچنان تعیین کننده است.
 در شرایط بحرانی امروز جامعه ایران، که فقر، فشــار اقتصادی و بی ثباتی 
هنجاری بر آن سایه انداخته، مرز میان شناخت آسیب و مشروعیت بخشی به 

تبهکاری کجاست؟ 
هر شخصیتی که فیلم یا قصه با آن همراه شود، ناگزیر همدلی برانگیز می شود. خاصیت 
درام همین است؛ شناخت و شناخت، همدلی می آورد. وقتی خبر جنایت های بیجه منتشر 

شد، جامعه او را هیولایی بی احساس و جامعه ستیز تلقی می کرد. اما وقتی جلوتر رفتیم، 
قصه اش را خواندیم، بازجویی هایش را دیدیم، متوجه شدیم که خودش هم قربانی یک 
جامعه معیوب بوده. همدلی به  معنای بخشــایش یا تطهیر نیست، بلکه محصول فهم و 
شناخت اســت. درواقع درام خوب نه  تنها اجازه دارد، بلکه وظیفه دارد شخصیت هایش 
را عمیق، چندوجهی و قابل درک بســازد، حتی اگر آن شــخصیت یک مجرم باشد. اگر 
تماشاگر با یک شخصیت منفی همدل می شود، نشان می دهد که فیلم توانسته او را درست 

بشناساند. این یک امتیاز برای فیلم است، نه یک تهدید برای جامعه.
وقتی شر از دل واقعیت می جوشد

 در روایت شخصیت های منفی، ما با دو نوع شــخصیت پردازی مواجهیم؛ 
ضدقهرمان های صرفا تماشایی و ضدقهرمان های همدلی برانگیز. در نوع 

اول؛ شــخصیت های تبهکار غیرهمدلانه مثل فرانک آندروود در 
House of Cards یا »شعبان استخوانی« در هزار دستان 

وجود دارند که با وجود جذابیت بالا و تأثیرگذاری شــان، 
هرگز نزد مخاطب به شخصیتی مظلوم یا قابل دفاع تبدیل 
نمی شــوند. ما آن ها را دنبال می کنیم، اما نه برای اینکه 
دوستشــان داریم، بلکه چون پیچیدگی و نقش شان در 
درام برای مان جذاب است. در نوع دوم؛ شخصیت های 
 Breaking تبهکار همدلی برانگیز مثل »والتر وایت« در

Bad یا »جوکر« در فیلم Joker  وجود دارند که گرچه 
کارشان خلاف قانون و اخلاق است، اما قصه چنان آن ها را 

انســانی، زخم خورده و قابل درک نشان می دهد که ما با آن ها 
همراه می شویم، رنج شان را درک می کنیم و حتی برای موفقیت شان 

دل می سوزانیم. در »وحشی« به نظر می رســد که داوود اشرف به گونه ای 
طراحی شده که به مرور، و حتی همین حالا، دارد به سمت یک ضدقهرمان از 
نوع همدلی برانگیز و توجیه پذیر می رود؛ شخصیتی که بیننده دلش می خواهد 
او موفق شود و کنارش می ایستد، با این پیش زمینه از نظر شما اگر سازندگان، 

رویکرد »تماشایی ولی غیرهمدلانه« را انتخاب می کردند، مسئولانه تر نبود؟
سریال در بازنمایی این چهره واقعیِ خشن، به  وضوح به سمت نوع دوم حرکت کرده است. 
نمایش یک تبهکار زخم  خورده و قابل  درک که مخاطب به  تدریج با او همدل می شود. 
تفاوت مهم در میان این دو نوع از شخصیت پردازی، »شرور« و »منفی« است. »فرانک 
آندروود« یا »شعبان استخوانی« مثال هایی از شــرارت ذاتی اند. آن ها در نقطه  عزیمت 
خود، با نیت شر وارد ماجرا می شوند. اما داوود اشــرف یا شخصیت والتر وایت این گونه 
نیستند. این ها انســان هایی عادی اند که به مرور در اثر ندانم کاری یا فشار موقعیت، در 
سراشیبی تباهی می افتند. ما با داوود اشرف در آغاز آشنا می شویم در حالی که کارگری 

ساده است؛ نه با نیت شر، بلکه با آرزوها و ترس هایی انسانی. این تفاوت مهمی  است. 
اینکه شخصیت از ابتدا شرور نباشد، امکان همدلی را فراهم می کند، حتی اگر در 
ادامه کارهای بدی انجام دهد. نگرانی بابت الگو شــدن شــخصیت های منفی در 
جامعه؛ نگاه بازمانده ای از رویکردهای محافظه کارانه دهه ۶۰ اســت. در آن زمان 
مدیران فرهنگی می خواســتند جامعه را مثل گلخانه ای پاکیــزه حفظ کنند، اما 
چه نتیجه ای داشت؟ اکنون خشونت، قتل های ناموســی و بحران های خانوادگی 

به  مراتــب بیش از آن دوران شــده. چــرا؟ چون جامعــه از تلویزیون 
و روایت های رســمی روی گردان شــده، چون 

واقعیت خودش را در آن هــا نمی بیند. مردم 
امروز از شخصیت هایی مثل داوود اشرف یا 
قهرمانان »بــرادران لیلا« یا »زخم کاری« 
جدا نیســتند. اکثر مخاطبان، در شرایطی 
مشابه زندگی می کنند: فقر، فشار اقتصادی، 
آرزوهای به  گل  نشسته. برای همین است 
که با این شــخصیت ها همدلی می کنند، 

چــون انگیزه ها و ناامیدی هایشــان را 
می شناســند. در مجمــوع فقــر 
ساختاری، خود سرچشمه خشونت 
و جرم اســت، نه فیلم هــا. اتفاقا اگر 

درامی بتواند این ساختار معیوب 
را از طریــق شــخصیت هایی 

چون داوود اشرف به تصویر 
بکشد، به مخاطب امکان 
بیشــتری  شــناخت 
از جهــان اطرافــش 
می دهد. این نمایش، 
هشدار است؛ نه دعوت. 
جامعه ما به مراتب از 
ســینما جلوتر است 
پس اگر فیلــم بتواند 
از پس روایت واقعیت 
بربیایــد، وظیفه اش را 
درست انجام داده است.

در ســال های اخیر، بازنمایی شــخصیت های منفی و تبهکار در آثار 
نمایشــی ایرانی، به ویژه آن هایی که بر پایــه واقعیت های تاریخی یا 
پرونده های جنجالی ســاخته شــده اند، به یکی از چالش های مهم 
در تقاطع جامعه شناســی رســانه و اخلاق هنری بدل شــده است. 
سریال وحشــی به کارگردانی هومن سیدی، یکی از نمونه های تازه و 
بحث برانگیز این جریان است؛ اثری که با تمرکز بر شخصیت واقعی و 
خطرناک علی اشرف، )ملقب به پروانه( پرسش هایی اساسی در باب 

مسئولیت روایت گری و مرزهای بازنمایی هنری برمی انگیزد.
    استفاده دراماتیک شرارت یا همدلی با بزهکار

ســرهنگ حمید اندرزچمنی، کارشــناس فرهنگی مسائل جنایی و 
انتظامی در ناجا، در پاسخ به این پرسش که آیا بازنمایی واقع گرایانه 
یک بزهکار واقعی در قالب شــخصیتی جــذاب و همدلانه می تواند 
نوعی بازتولید سرمایه نمادین برای خشونت و بزهکاری باشد، بر وجه 
»پیچیدگی روان شــناختی و دراماتیک« شخصیت های منفی تأکید 
کرد و گفت: برخلاف قهرمانان کلیشه ای –قهرمان منفی؛ چندلایه، 
غیرقابل پیش بینی و پرکشش است؛ آن ها هم زمان می توانند آینه ای 
از تاریکی های درونی جامعه باشند و بستری برای مواجهه مخاطب با 
اضطراب ها و تعارض های اخلاقی خودشان فراهم آورند. در این میان 
مهم تمایز میان استفاده دراماتیک از شرارت به  مثابه یک ابزار روایی و 

بزرگ نمایی بی قاعده یا همدلی مخاطب با بزهکار است.
    خط مشروعیت بخشی به خشونت در درام

وی با پذیرش اینکه »شخصیت منفی می تواند جذاب باشد و حتی به 
فهم بهتر جامعه کمک کند«، اضافه کرد: »اگر قواعد درام به  درستی 
رعایت نشــود، خطر مشروعیت بخشی به خشــونت، تطهیر نمادین 
بزهکاران و شکل گیری الگوهای ضداجتماعی در فرهنگ عمومی به  
وجود می آید.« از نظر او، سیدی در »وحشی« بخشی از این قواعد را 
در ساختار اثر رعایت کرده، اما در نمایش وجوه همدلانه داوود اشرف، 
دچار گل درشتی روایی شده که می تواند مرز قضاوت اخلاقی و لذت 
زیبایی شــناختی را برای مخاطــب تیره کند. »نویســندگان امروز، 
پیچیدگی روان شــناختی و اجتماعی را بیش از کلیشه های اخلاقی 
دنبال می کنند. همین امر باعث می شــود که شخصیت های منفی به 
ابعاد چند وجهی تری دست پیدا کنند، چرا که شخصیت های منفی 
برخلاف قهرمانان، محدود به قواعد اخلاقی تعریف  شده نیستند. آن ها 
قوانین را می شکنند، مرزهای عرفی را درمی نوردند و جسارتی دارند 

که قهرمانان فاقد آن اند«. 
    محبوبیت شخصیت یا مشروعیت اخلاقی؟

او همچنین با تاکید بر اینکه کاریزمای ذاتی برخی شــخصیت های 
منفی و حتی رفتارهای غیراخلاقی آن هــا را برای مخاطب دیدنی و 
تحلیل پذیر می کند، ادامه داد: »هوش، زبان داری، طنز و سبک بازی 
بازیگر  از جمله ویژگی هایی هستند که مخاطب را به جای رفتار، 
به شخصیت علاقه مند می ســازند. بنابراین نباید محبوبیت 
این شخصیت ها را با مشروعیت اخلاقی آنان یکی دانست. 
این که مردم یک شخصیت منفی را دوست دارند، به این 
معنا نیست که او الگوست. بلکه مخاطب، پیچیدگی 
و چندلایگی اش را می فهمد و در دل آن، گاهی درد 

جامعه یا روان فردی خودش را بازمی شناسد«.
    تبهکار نباید به قهرمان بدل شود

وی درباره طراحی شــخصیت داوود اشــرف، 
در ســریال »وحشــی« که برگرفته از یک 
مجرم واقعی »علی اشــرف« است، گفت: 
»مسئله ای که در مورد بازنمایی تبهکاران 
واقعــی، به  ویژه بــا حفظ نــام و هویت 
مستندشــان، اهمیت مضاعف می یابد، 
مسئولیت اخلاقی و اجتماعی روایت گر 
اســت. وقتی یک مجــرم واقعی، با 
پیشینه روشن از خشــونت و بزه، 
در قالــب شــخصیت دراماتیک 
و جــذاب به مخاطــب عرضه 
می شود، خطر واقعی این است 
که »همدلی هنری« 

جایگزین »داوری اخلاقی« شــود و در نتیجه، نوعی تطهیر رسانه ای 
یا مشروعیت بخشی ضمنی به رفتار مجرمانه رخ دهد. شخصیت های 
منفی می توانند به عنوان نمایندگان نمادین ناهنجارهای اجتماعی، 
ناکارآمدی ساختارهای سیاسی یا بحران های هویتی عمل کنند. اما 
این بازنمایی، به  ویژه در مورد شخصیت هایی برگرفته از واقعیت، زمانی 
ارزشمند است که با ملاحظات دقیق دراماتیک، تحلیل تاریخی و توازن 

میان جذابیت و مسئولیت پذیری همراه باشد.« 
    بازتولید سرمایه نمادین برای بزه و خشونت

سرهنگ اندرزچمنی گفت: در ســریال وحشی، هومن سیدی تلاش 
کرده است این قواعد را رعایت کند و چهره ای چندلایه از داوود اشرف 
ارائه دهد. با این حال، به نظر می رسد در مواردی، این جذابیت درونی 
شخصیت به مرز اغراق و گل درشتی رســیده و درنتیجه، مخاطب را 
بیش از آن که به بازاندیشی در کنش مجرمانه سوق دهد، به همراهی 
عاطفی بی پرسش با تبهکار دعوت می کند. این نقطه دقیقا همان مرز 
باریکی ســت که هنر را از تطهیر اخلاقی جدا می سازد و بی توجهی به 
آن می تواند زمینه ساز بازتولید سرمایه نمادین برای بزه و خشونت در 

فرهنگ عمومی گردد.
    علی اشرف در واقعیت یک کیت جسپرسن بود

وی ادامه داد: »شــخصیت داوود اشرف در ســریال وحشی، در آغاز 
چهــره ای آرام، محافظه کار و درون گرا دارد. انســانی که در بســتر 
اجتماعی بی حاشــیه، حتی آسیب پذیر به نظر می رســد. اما با وقوع 
یک اتفاق فاجعه بار که منجر به مرگ دلخراش دو کودک می شــود، 
لایه های پنهــان روانی این شــخصیت یکی یکی نمایــان می گردد. 
فروپاشــی اخلاقی ای که نه به  صورت ناگهانی، بلکه در پی ســال ها 
انباشت فشارهای روانی، تحقیر، و انزوا شــکل گرفته است. از منظر 
جرم شناختی، این روند فروپاشــی را می توان با پرونده برخی قاتلان 
زنجیره ای تطبیق داد. یکی از نمونه های شاخص در این زمینه، کیت 
جسپرســن، قاتل زنجیره ای آمریکایی دهه ۱۹۹۰ است. جسپرسن، 
راننده  کامیونی بود با چهــره ای آرام و رفتاری به ظاهر عادی که پس 
از سال ها سرکوب آسیب های دوران کودکی و خشونت های پنهان، به 
مجموعه ای از قتل های بی رحمانه دست زد. او پس از قتل ها با رسانه ها 
بازی می کرد و نامه هایی امضاشده با نماد صورت خندان ارسال می کرد؛ 
نشانه ای از دوگانگی روانی میان چهره  بیرونی و هیولای درون. داوود 
اشرف نیز در سریال، دقیقا در این نقطه  دوگانگی ایستاده است. بررسی 
شخصیت از منظر روان شناختی نیز نشــان می دهد که این کاراکتر 
می تواند بازنمایی دراماتیک از پدیده  »تبهکار خاموش« باشد؛ فردی 
که به  واسطه  مجموعه ای از شکست ها، سرخوردگی ها و نابرابری های 
اجتماعی، به نقطه ای از گسســت درونی می رسد و به  جای مواجهه با 
این بحران، به خشونت پناه می برد. این الگو در ادبیات جرم شناسی به  
 Strain( ویژه در مکتب روان کاوانه و نیز نظریه های فشار اجتماعی
Theory( جایگاهی ویژه دارد. درنهایت، شباهت های ساختاری و 

انگیزشی میان شخصیت داستانی«.
    خلاقیت هنری یا مسئولیت اجتماعی

وی درباره نحوه مواجهه هومن سیدی به مثابه یک کارگردان هنری با 
مقوله جرم و جنایت، افزود: »مسئله این جاست که کارگردانی در ابعاد 
هومن سیدی، بدون داشــتن پیش زمینه ای در روان شناسی بالینی 
یا مطالعات جرم شــناختی، وارد حوزه ای تخصصی شده که تأثیرات 
اجتماعی و فرهنگی آن به  مراتب فراتر از مرزهای درام اســت. اینکه 
چنین سریالی با محتوایی عمیقا خشونت بار و با محوریت یک تبهکار 
واقعی، بدون فیلتر و تحلیل آسیب شناســانه  دقیق، در معرض افکار 
عمومی قرار می گیرد، امری اســت که باید هفته ها درباره اش بحث و 
نقد شــکل گیرد. نکته  چالش برانگیز آنجاست که روایت آسیب محور 
سیدی از زندگی یک مجرم، می تواند ناخواسته به نوعی تأیید ضمنی 
بر کارنامه  جنایی شخصیت واقعی منجر شــود. این رویکرد، بیش از 
آن که نتیجه  خلاقیت هنری باشد، بازتابی است از یک شکاف مفهومی 
عمیق میان قواعد تولید روایت های مبتنی بر شخصیت های واقعی و 
درک کارگردان از مسئولیت اجتماعی اثرش است. هر فیلم ساز، پیش 
از ورود به روایت زندگی یک شخصیت واقعی با پیشینه  تاریک، باید مرز 
میان خلق هنری و مسئولیت اجتماعی اثرش را به  دقت بشناسد. اگر 
مخاطب عام، چنین شخصیت هایی را نه  تنها درک، بلکه در شبکه های 
اجتماعی دنبال، حمایت و حتی قهرمان ســازی کند، در آن صورت 
تبعات فرهنگی و اجتماعی این اثرگذاری های غلط را چه کســی باید 

پاسخ گو باشد؟«
    بازنمایی یا تطهیر؟ مسئله این است...

او بــا اشــاره بــه 
اینکه علی اشــرف 
پیشــینه ای مستند 
از تبهکاری، جنایت، 

سرقت های مسلحانه، 
فرار از زندان و خشونت 

خیابانی دارد، ادامه داد: »چه 
ضرورتی دارد که چنین فردی، نه 

 تنها از داوری اخلاقی و جنایی فاصله بگیرد، 
بلکه به واسطه طراحی موقعیت های احساسی و بهره گیری از تکانه های 
عاطفی، به شخصیتی تبدیل شــود که مخاطب به جای قضاوت، به 
درک، همراهی و حتی ســتایش او برســد؟ در چنین مواردی، علوم 
جامعه شناسی جنایی فتوایی صریح و فوری دارد؛ بازنمایی دراماتیک 
و همدلانه از یک تبهکار واقعی، به  ویژه زمانی که نام و نشانی شخصیت 
حقیقی حفظ می شود، مصداق تطهیر رسانه ای است. این فرایند نه  تنها 
فرد مجرم را از بار مسئولیت اخلاقی و جنایی اعمالش می رهاند، بلکه 
با ایجاد زمینه های همدلی، زمینه  تکرار، بازتولید و حتی الگوسازی از 
او را در ذهن مخاطب فراهم می کند. تبعات چنین بازنمایی هایی، به  
ویژه در جامعه ای آسیب پذیر و بحران زده از نظر هنجارهای رفتاری و 

اخلاقی، می تواند جبران ناپذیر باشد. 
    آزادی خلاقه یا آشفتگی بی پایان؟

وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان مرز میان آفرینش هنری 
و مسئولیت اجتماعی هنرمند را سنجید، گفت: »ژانر پلیسی در ایران، 
برخلاف بسیاری از کشورها، هنوز »صاحب« مشخصی ندارد؛ بی متولی 
است و رها. و در چنین خلأ نظارتی، طبیعی  است که هرکس از این نمد 
برای خود کلاهی بدوزد. واقعیت این است که در ایران، اقتباس هنوز به 
عنوان یک فرآیند قانون مند تعریف نشده، نه از نظر حقوقی و نه از نظر 
صنفی. در حالی  که در هر جای دنیا، اقتباس از یک رمان یا یک پرونده 
جنایی واقعــی، تفاوتی در اصل ماجرا ندارد. نویســنده یا کارگردان، 
موظف به رعایت حدود و پایبندی به منبع اســت و در هر دو حالت، 
نیازمند اخذ رضایت از صاحبان اثر. حال ســؤال اینجاست: اگر برای 
اقتباس از یک رمان، دریافت رضایت از نویسنده یا وارثان او ضروری 
است، پس چرا برای اقتباس از یک پرونده جنایی واقعی، کارگردانی 
چون هومن ســیدی هیچ گونه رجوع و تعامل جدی با صاحبان اصلی 

آن نکرده است؟!«.
    بازنمایی بدون مجوز: از خــأ قانونی تا بحران اخلاقی در 

اقتباس جنایی
ســرهنگ اندرزچمنی با اشــاره به اینکه نمی داند هومن سیدی در 
روند این اقتباس چه مجوزهایی از چــه ارگان هایی اخذ کرده ادامه 
داد: »صرف دریافت مجوزی از مؤسســه ای مانند »ناجی هنر« برای 
بهره برداری از امکانات پلیســی، لباس، خودرو یا هنرور، به هیچ وجه 
به معنای داشــتن مجوز تولید آزادانه درباره هر پرونده  واقعی نیست. 
این خــلأ قانونی و عدم تعریف روشــن جایگاه حقوقــی »اقتباس از 
پرونده های جنایی واقعی« موجب شده اســت تا برخی سازندگان با 
خود حق  پنداری، به بازآفرینی روایت هایی دســت بزنند که مالکیت 
معنوی، اجتماعی و حتــی عاطفی آن متعلق به نهادهای رســمی و 
خانواده های قربانیان است. باور قطعی من این است که  کارگردانانی 
که به ســراغ بازنمایی هنری از پرونده های جنایی واقعی می روند، در 
صورتی می توانند مدعی تولید اثری در ژانر پلیسی-جنایی باشند که 
فرآیند تحقیق، نگارش و بازسازی اثرشــان تحت نظارت، مشاوره و 
تأیید علمی و میدانی یک یا چند کارآگاه خبره انجام شده باشد. در غیر 
این صورت، آنچه تولید می شــود نه یک درام جنایی دقیق و مستند، 
بلکه تصویری احساســی و هیجانی، برگرفته از ذهنیتی سینمایی و 
رمانتیک  شده است که می تواند تبعات اجتماعی، حقوقی و حتی روانی 

جبران ناپذیری داشته باشد. 
    مسئولیت روایت، فراتر از جذابیت درام

وی در پایان با بیان اینکه، در جامعه ای که هر روز با موجی از حوادث 
تلــخ، جرایم خشــن و رفتارهای پرخطــر روبه رو اســت و از بحران 
الگوســازی رنج می برد، افزود: »بازنمایی چهره  یک مجرم واقعی در 
قالب شخصیتی باهوش، آسیب دیده، بی گناه و حتی مظلوم، نه تنها 
نگران کننده بلکه بستر ســاز تکرار همان جرایــم در لایه های پنهان 
اجتماع است. آن هم در جامعه ای که بخشــی از مخاطبانش مستعد 
تأثیرپذیری اند و الگوهای رفتاری خود را از شــخصیت های رسانه ای 

می گیرند«.
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سهم بالای پرداختی 
بیماران برای خرید دارو

بیماران بابت دارو باید در بسیاری 
از موارد بیش از ۵۰ درصد کل 
مبلغ نسخه را پرداخت کنند

همایون سامه یح نجف آبادی، 
عضو کمیسیون بهداشت و 

درمان مجلس شورای اسلامی 
در پاسخ به پرسشی درباره 

تغییر نرخ ارز ترجیحی دارو 
و تجهیزات پزشکی و آثار آن 

بر وضعیت مردم، با اشاره به 
تحولات ابتدای سال ۱۴۰۴ به 

هفت صبح می گوید: تا پیش از 
آغاز سال ۱۴۰۴، ارز ترجیحی 

دارو و تجهیزات پزشکی بر مبنای 
نرخ ۴۲۰۰ تومان محاسبه می شد، 

اما از ابتدای سال جاری این نرخ 
به ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان افزایش 

یافته است. این تغییر، فشارهایی 
را بر مردم وارد کرده و موجب 
گلایه مندی هایی شده است. 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس با اشاره به ریشه این 

تصمیم بیان می کند: زمانی که ارز 
۴۲۰۰ تومانی اعلام شد، در دوره 

آقای دکتر جهانگیری بود. آن 
زمان قیمت دلار حدود ۲۰ هزار 

تومان بود. اما اکنون نرخ دلار در 
بازار آزاد به حدود ۸۰ هزار تومان 
رسیده است. طبیعتا این تفاوت 
قیمت، مشکلات بسیار زیادی را 
بر دولت، به ویژه به دلیل شرایط 

دشوار اقتصادی، ایجاد کرده بود. 
بنابراین قیمت ۴۲۰۰ تومانی دیگر 

منطقی به نظر نمی رسید. 
او ادامه می دهد: در نهایت، نرخ 

ارز ترجیحی به ۲۸هزار و۵۰۰  
تومان رسید. دولت نیز ۳.۲ 

میلیارد دلار برای واردات دارو 
و تجهیزات پزشکی با این نرخ 

تخصیص داده است. این تصمیم 
برای حفظ ساختار صنعت دارو 

و ادامه حیات آن، اجتناب ناپذیر 
بود. البته در کنار آن، بیمه ها 

موظف هستند حمایت های لازم 
را انجام دهند. 

 سامه یح نجف آبادی با اشاره به 
سهم پرداختی بیماران، اظهار 

می کند: در حال حاضر، آنچه از 
جیب بیماران بابت دارو پرداخت 

می شود در بسیاری از موارد 
بیش از ۵۰ درصد کل مبلغ نسخه 

است. البته در برخی موارد، 
داروهایی که تحت پوشش بیمه 

نیستند یا مورد تایید بیمه ها قرار 
نمی گیرند، هزینه شان به طور 

کامل برعهده خود بیمار است و 
این امر فشار زیادی را بر مردم 

وارد کرده است. 
عضو کمیسیون بهداشت و 

درمان مجلس شورای اسلامی 
تاکید می کند: اما آنچه در 

شرایط کنونی از اهمیت بیشتری 
برخوردار است، تامین همان ۳.۲ 
میلیارد دلار ارز ترجیحی است. 
امیدواریم دولت توانایی تامین 
آن را داشته باشد، چرا که عدم 
تامین همین مبلغ نیز معضلات 

خاص خود را ایجاد می کند.
این نماینده مجلس می افزاید: 

درخصوص عقب ماندگی 
بیمه ها در حمایت از بیماران، 

پیگیری های لازم را انجام 
می دهیم. مشکلات عدیده ای در 
این میان وجود دارد. امیدواریم 

این مشکلات برطرف شود تا 
حمایت بیمه ها به صورت کامل 

اجرا شود، در این صورت، 
بسیاری از مشکلات مردم کاهش 

خواهد یافت. 

کته
ن

 بررسی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و عرفی قتل زنان با تمرکز 
بر آخرین قتل در کلاردشت

قتل زنان، بازتاب ساختارهای نابرابر اجتماعی
20 خرداد زن دیگری در کلاردشت مازندران به قتل رسید

رسانه ها باید نقش فعال تری در آگاهی رسانی، توانمندسازی 
زنان و هشدار نسبت به خشونت خانگی ایفا کنند

خشــونت علیه زنان  فقط يه تیتر در روزنامه ها نیست؛ داستان يک زخم است. 
 کاش قلب هیچ زنی با تیغه چاقو خاموش نشــود وقتی کــه می تواند دنیايی را 

گرم کند. 
مثل قلب الهه حسین  نژاد که ديگر نمی  تپد. يا قلب هانیه بهبودی که 18 خرداد 
به طرز هولناکی توسط همسرش به قتل رسید. اما اين همه ماجرا نیست؛ حالا 
فقط با دو روز فاصله  قتل يک زن ديگر به دست همسرش اين بار در کلاردشت 
مازندران خبرساز شد و چون حساسیت نســبت به زنان در جامعه ما بالاست 

بنابراين اين اخبار بیشتر ديده می شود.
   زن در عرف نقش دوم را دارد

احمد بخارايی، جامعه  شناس و پژوهشــگر درباره خشونت علیه زنان به هفت 
صبح می  گويد: معمولا در يک نزاع و درگیری کســی که قدرت بیشتری دارد 
علاقه  مند به خشونت ورزی اســت. در موضوعاتی هم که زن قربانی می  شود، 
مرد احساس قدرت بیشتری دارد که اين قدرت را تاريخ و ايدئولوژی به آن داده 
است. در اين شرايط مرد به خودش جسارت می  دهد که به زن هجوم بیاورد. 

حالا اين مرد می  تواند برادر، پدر يا همسر باشد. 
وی با اشاره به قتل الهه حسین  نژاد ادامه می دهد: يک راننده تاکسی به  راحتی 
به خودش اجازه می  دهد تا الهه را بکشد. اگر يک مرد جای الهه بود و طبق میل 
راننده حرف نمی زد محال بود که راننده به خودش اجازه دهد با ضربات چاقو 

به او حمله کند. 
بخارايی با تاکید بر اينکه ضعیف بودن زن در کشــور ما درفکر برخی مردان 
نهادينه اســت، می  افزايد: اين موضوع هم ريشه عرفی و هم ايدئولوژيک دارد؛ 
زن در اين نوع نگاه جنس درجه دوم محســوب می شــود و حتی در جنگ ها 
وقتی زن ها به اسارت کشیده می  شدند، آنهايی که پیروز جنگ بودند به خود 
اجازه می  دادند تا با آن زن ازدواج کنند؛ با زنی که در طول جنگ آسیب ديده و 

خانواده خود را از دست داده و عزادار است. 
   افزایش آسیب  های اجتماعی در مناطق توسعه نیافته

اين جامعه  شناس درباره نرخ خشونت علیه زنان در نقاط مختلف ايران می  گويد: 
آمار دقیقی در اين زمینه وجود ندارد؛ اما در هرمنطقه  ای که کمتر توسعه يافته 
باشد بیشتر است. مثل کودک همسری که در مناطق کمتر توسعه يافته کشور 

بیشتر است.  
بخارايی با اشاره به اينکه آسیب  های اجتماعی با هم پیوند ارگانیک دارند می گويد:  
برخی آسیب  های اجتماعی ريشــه اقتصادی دارد. مثلا فقر در بستر فرهنگی 
متبلور و عاملی برای اثرگذاری می  شود؛ گاهی ممکن است خشونتی ناشی از فقر 

اتفاق بیفتد و پديدار شود؛ پس ما  نبايد ريشه اقتصادی را فراموش کنیم.
وی ادامه می  دهد: موضوع مهم ديگر بحث فرهنگی، فکری و معرفتی اســت. 
وقتی نگاهی ايدئولوژيک يک فرهنگ را فربه و چاق کند ديگر انتظار نمی  رود 
که آمار خشونت علیه زنان يا کودک همسری کاهش يابد.  تحول فرهنگی هم 

با نظام سیاسی ارتباط تنگاتنگ دارد.  
   در همه آسیب  ها عامل روانشناختی دخیل نیست 

اين جامعه شناس با اشاره به اينکه بايد همیشه مجموعه عوامل را در نظر گرفت 
می  افزايد: بايد عوامل فردی و عوامل اجتماعی را در بروز هر آسیبی مد نظر قرار 
داد. به  عنوان نمونه خودکشی،خشونت علیه زنان و کودک همسری را نمی  شود 
به يک عامل روانشناختی ربط داد. اگر در همه اين آسیب  های اجتماعی عامل 
روانشــناختی دخیل بود و به ويژگی های فردی ربط داشت پس با وجود اين 
همه مراکز مشاوره و روانشــناختی بايد آمار آسیب  ها کاهش پیدا می  کرد. اما 
می  بینیم که آمار صعودی است. بنابراين آسیب  های اجتماعی با ابعاد مختلف 

در پشت صحنه در سطح خرد يا کلان ايفای نقش می  کنند.
بخارايی در پايان درباره تاثیر اين فجايــع روی بازماندگان می  افزايد: اجزای 
جامعه مثل اجزای بدن پیوندی ارگانیک دارنــد. وقتی می گويیم چو عضوی 
به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قــرار يعنی همین.  در يک جامعه هم 
به  سرعت اين دست اخبار و حوادث تاثیر می  گذارد و گسترش پیدا می کند. ما 
بايد زنان در معرض خطر را توانمند کنیم. اين نقشی است که رسانه ها بر عهده 

دارند و بايد آگاهی رسانی کنند. 

زنان، قربانی سرزنش و شماتت

در ماه گذشته، گزارش های متعددی از قتل زنان توسط مردان در خانواده ها و 
غیر منتشر و موجب درد اجتماعی بزرگی بین افراد شده است. به نظر می رسد 
این حوادث تلخ، بیش از آنکه ریشه در یک ســنت غلط برآمده از جامعه مرد 
سالار داشته باشد ریشــه در یک عنصر فرهنگی غلط و منفی دارد که به طور 
خاص با سلب اختیارات زنان در جامعه مرتبط است. فرهنگ مردسالار، با ایجاد 
فضایی سرشار از سرزنش و شماتت، نه تنها مردان را به اعمال خشونت آمیز سوق 
می دهد، بلکه گاهی برخی از زنان را که تابع مردســالاری هستند به بازتولید 
این فرهنگ وادار می کند.   این ســیطره فرهنگی، مردان را تحت فشار روانی 
قرار می دهد تا به عنوان »حافظ اقتدار« عمل کنند، حتی اگر انگیزه ای آگاهانه 
برای سلب حقوق زنان نداشته باشند. این فشار، در برخی موارد، به رفتارهای 

خشونت بار و جنایت منجر می شود.  
فرهنگ سرزنش، مردان را در موقعیتی قرار می دهد که احساس می کنند باید 
کنترل مطلق بر خانواده داشته باشند. این باور سنتی، که گاه از سوی خود برخی 
زنان نیز تقویت می شود، به مردان القا می کند که هرگونه نافرمانی یا استقلال 
زنان، تهدیدی علیه هویت و جایگاه آن هاست. نتیجه این تفکر، افزایش خشونت 
خانگی و حتی قتل هایی است که ریشه در ناتوانی در مدیریت این فشار فرهنگی 
دارد. به طور مثال مشاهده میشــود برخی خانواده ها در سفرهای برون مرزی 
هیچ محدودیتی را برای پوشش زنان خانواده اعمال نمی کنند، اما وقتی از سفر 
باز می گردند محدودیت به وضعیت ســابق خود باز می گردد. زیرا مرد خانواده 
نمی خواهد زیر هیچ فشار روانی که موجب سرزنش شدن او می شود قرار بگیرد. 
در سال های اخیر که بارها با خبرهای هولناک قتل زنان توسط مردان خانواده 
بوده ایم بحث ها و تفسیرهای فراوانی برای حل این معضل بزرگ ارائه شده است، اما 
خبرهای بد ماه گذشته نشان می دهد آن بحث ها آنچنان که باید راه گشاه نبوده اند 
و موضوع شماتت و سرزنش های مصیبت بار فرهنگ مردسالار در این میان مغفول 
مانده است.  به نظر می رســد برای برون رفت از این معضل، ابتدا باید آموزش و 
آگاهی رسانی در سطح جامعه گسترش یابد. برنامه های آموزشی در مدارس و 
رسانه ها می توانند به ترویج برابری جنســیتی و نقد فرهنگ مردسالار کمک 
کنند. همچنین، ایجاد فضاهای امن برای گفت وگو درباره نقش های جنسیتی 
و فشارهای اجتماعی می تواند به کاهش تعارضات خانوادگی منجر شود. تقویت 
قوانین حمایتی از زنان و دسترسی آسان تر به خدمات مشاوره و حمایت روانی 
برای هر دو جنس نیز ضروری است. در نهایت، تغییر این فرهنگ منفی نیازمند 
همکاری جمعی است؛ زنان و مردان باید با هم برای ساختن جامعه ای برابر و عاری 
از خشونت تلاش کنند. این تحول، نه تنها به کاهش خشونت علیه زنان کمک 
می کند، بلکه مردان را نیز از بار سنگین انتظارات ناسالم فرهنگی رها می سازد.

  زنان

  یادداشت

مریم ورشو  
             هفت صبح

   عددی ساده یا شوکی به نظام سلامت؟
اواخر فروردین امســال بــود که مهدی 
پیرصالحی، رئیس ســازمان غذا و دارو 
اعلام کرد: »براساس مصوبات جدید، نرخ 
ارز دارو و تجهیزات پزشــکی از این پس 
۲۸هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.« خبری 
که به ظاهر تنها یک عدد بود، اما پشت آن 
دریچه ای به دنیایی پر از استرس و نگرانی 

بیماران باز کرد.
پیرصالحی اعلام کرد کــه تخصیص ارز 
هنوز شروع نشــده و منتظر ابلاغ رسمی 
دولت هستند. هفته ها گذشت و در اوایل 
خرداد، او در حاشیه سیزدهمین همایش 
مکمل های رژیمی اعلام کرد:» با توجه به 
جلساتی که با رئیس بانک مرکزی برگزار 
شده، ۱۶۰ میلیون دلار ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ 

تومانی برای دارو اختصاص یافته است«. 
در این میان، طرح »دارویار« نیز به عنوان 
راهکاری برای جبران فشــارهای مالی 
بیماران اجرا شــد؛ طرحی کــه قرار بود 
به صورت ویژه بیماران نیازمند داروهای 
گران قیمت را حمایت کند. اما این طرح هم 
نتوانسته کمکی کند و بیماران همچنان 
با کمبــود دارو و افزایش هزینه ها روبه رو 
هستند و گلایه های بسیاری در این زمینه 

دارند.

   مردم زیر فشــار و تامین اجتماعی در 
تنگنا

علیرضا امیرپور، مشاور اسبق مدیرعامل 
ســازمان تامین اجتماعی و عضو هیات 
علمی دانشگاه در گفت وگو با هفت صبح 
با اشاره به تاثیرات حذف ارز ترجیحی بر 
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، می گوید: 
بر اثر تغییر نرخ ارز، اکنون در حوزه دارو 
و تجهیزات پزشــکی، به ویــژه در اقلام 
مصرفی، قیمت ها به شــکل چشمگیری 
افزایش یافته است. برخی از اقلام، به ویژه 
وسایل پروتزی، عینک و داروهای مورد 
نیاز بیماران خاص نیز افزایش قیمت ده ها 
برابری داشــته اند. این وضعیت، فراتر از 
توان پوششی ســازمان های بیمه گر از 
جمله بزرگ ترین آن ها، یعنی ســازمان 

تامین اجتماعی است.
امیرپور با اشاره به اجرای طرح »دارویار« 

توسط وزارت بهداشت می افزاید: قرار 
بود این طرح بخشی از این بحران 

را سامان دهد، اما به نتیجه ای 
شایسته نرسیده است. 

شــخصا در اجرای این طرح، نارضایتی 
قابل توجهی را از وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی مشاهده می کنم. 

   قربانیان بحران دارو
مشاور اســبق مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی ادامــه می دهــد: زمانی که 
داروی بیماران خــاص به ویژه داروهای 
شــیمی درمانی، افزایش قیمت زیادی را 
تجربه می کند، هیچ ســازمان بیمه گری 
توانایی پوشــش آن را ندارد. در نهایت 
این فشــار مالی بر بیمه شده، بازنشسته 
زحمتکش و صبور کشــور وارد می شود؛ 
فردی که برای تامیــن دارو و تجهیزات 
پزشکی فرزند یا عزیز خود ناچار می شود 
خانه، خودرو، سپرده بانکی و حتی سهام 
بورســی خود را بفروشــد. این موضوع 

حقیقتا باعث تاسف است. 
امیرپور با اســتناد به اصــل ۲۹ قانون 
اساســی که دولت را موظــف به تامین 
بیمه های اجتماعی بــرای آحاد جامعه 
می داند، یادآور می شــود: با گذشت ۴۶ 
سال از انقلاب اسلامی، شایسته نیست 
که بیمه شدگان و بازنشستگان ما که ۳۰ 
سال حق بیمه پرداخت کرده اند، نتوانند از 
خدمات درمانی شایسته بهره مند شوند. 
زمانی که بیمه شده ای پس از سال ها تلاش 
و پرداخت حق بیمه، بــه مراکز درمانی 
مراجعه می کند و ناچار است بخش زیادی 
از هزینه ها را از جیب خود پرداخت کند، 
این وضعیتی نامطلوب برای کشــور به 

شمار می رود. 

   نیاز به همت دولت برای رفع مشکلات
این عضو هیات علمی دانشگاه مهم ترین 
راهکار عبور از ایــن وضعیت را پرداخت 
ســریع تر بدهی های دولت به سازمان 
تامیــن اجتماعــی عنــوان می کند و 
می افزاید: در کنار این موضوع لازم است 
شرکت های تابعه شستا که در حوزه هایی 
مانند نفت، گاز، پتروشــیمی، سیمان و 
فولاد فعالیت دارند، به بازدهی اقتصادی 
مطلوبی برسند و سود خود را به سهام دار 
اصلی شان یعنی سازمان تامین اجتماعی 
پرداخت کنند. در این صورت، این سازمان 

نیز خواهد توانست خدمات باکیفیت تری 
به بیمه شدگان ارائه دهد. 

مشاور اســبق مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعــی تاکید می کند: امید اســت 
دولت با درک صحیح از شرایط کنونی، با 
ایفای مسئولیت های قانونی خود، از بروز 
بحران های عمیق تر در حوزه ســلامت و 

بیمه جلوگیری کند. 

   مسیر ناهموار برای درمان
این عضو هیات علمی دانشگاه در بخشی 
دیگر از این گفت وگو با اشاره به افزایش 
تعرفه های پزشــکی در ســال جاری 
می گوید: در ســال جدید شورای عالی 
بیمه کشــور تعرفه خدمات پزشکی را تا 
۴۵درصد افزایش داد؛ این در حالی است 
که میزان افزایش حقوق کارمندان دولت 
۲۰ درصد و افزایش حقوق کارگران به طور 
متوسط حدود ۳۲ درصد اعلام شده است. 
این ارقام در شرایطی است که نرخ واقعی 
تورم بسیار فراتر از ارقام رسمی اعلامی 
از ســوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران 

است. 
امیرپور ادامه می دهد: در چنین شرایطی، 
سازمان تامین اجتماعی که یک سازمان 
درآمد-هزینه ای اســت و بر پایه منابع 
داخلی خود اداره می شود، قادر به تامین 
اختلاف فاحش میان افزایش هزینه های 
درمانی و درآمدهای ثابت خود نیســت 
و این فشــار به طور مســتقیم بر دوش 
بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان 
منتقل می شود که عمده این افراد از اقشار 

متوسط و پایین جامعه به شمار می روند. 
این عضو هیات علمی دانشگاه همچنین 
می افزایــد: در برخی اســتان ها مراکز 
درمانی خصوصی اعلام کرده اند که دیگر 
حاضر به عقد قرارداد با ســازمان تامین 
اجتماعی نیســتند و خدمــات را فقط 
به صورت آزاد ارائه می کنند. این موضوع 
به ویــژه در ماه های اخیر فشــار روانی 
و مالی مضاعفی را به بیمه شــدگان وارد 
کرده است. البته با ورود شوراهای تامین 
استان ها و هماهنگی با وزارت بهداشت، 
جلوی این روند تا حدی گرفته شده است. 

   مسئولیت ســنگین تامین اجتماعی و 
منابع محدود

این عضو هیات علمی دانشــگاه با اشاره 
به منابع محدود سازمان تامین اجتماعی 
تصریح می کند: سازمان تامین اجتماعی 
برای اداره امور خــود به طور میانگین به 
حدود ۱۲۵ هزار میلیــارد تومان در ماه 
نیاز دارد که از این مقدار، حدود ۹۰ هزار 
میلیارد تومان صرف پرداخت مستمری 
به بازنشستگان می شود. این پرداخت ها 
حتی یک روز نیز نمی تواند با تاخیر مواجه 
شود، زیرا تامین مســتمری ها اهمیت 
ویژه ای دارد. باقی مانده منابع یعنی حدود 
۳۵ هزار میلیارد تومان باید پاســخگوی 
هزینه های درمــان حدود ۴۷ 
بیمه شــده  نفر  میلیون 

باشد. 

امیرپور با تاکید بر کسری بودجه سازمان 
گفت: اکنون ســازمان تامین اجتماعی با 
کســری ماهانه حدود ۲۵ هزار میلیارد 
تومان روبه روســت و تنها راه جبران این 
کمبود، ایفای تعهدات قانونی دولت است. 
بر اســاس قانون تامین اجتماعی مصوب 
۱۳۵۴، دولت موظف اســت سه درصد از 
مبنای حق بیمه را به صــورت ماهانه به 
ســازمان پرداخت کند، اما این تعهد طی 
سالیان گذشته رعایت نشــده و اکنون 
میــزان بدهی دولت به ســازمان تامین 
اجتماعی به حدود ۵۰۰ هزار تا ۹۵۰هزار 

میلیارد تومان رسیده است. 
پر واضح است تا زمانی که بازنگری اساسی 
در سیاســت های دارویی، نظام سلامت 
و ســازوکارهای بیمه ای کشــور انجام 
نشود، مشــکلات فعلی به ویژه در تامین 
داروهای گران قیمت و حمایت از بیماران 
خاص ادامه خواهد داشــت. تقویت نظام 
بیمه ای و افزایش تــوان مالی آن، به ویژه 
برای پوشــش داروهای حیاتی، ضرورتی 

انکارناپذیر است.
در این میان، ســازمان تامین اجتماعی 
به عنوان بزرگ ترین نهاد بیمه گر کشــور 
با وجود نقــش مهمــش در حمایت از 
میلیون ها بیمه شده، به دلیل بدهی های 
دولــت و افزایش هزینه هــای درمان، با 
محدودیت هــای جدی مواجه اســت. 
پرداخت بدهی هــای معوق و ایجاد منابع 
پایدار برای این ســازمان، پیش شــرط 

استمرار خدمات مناسب است.
همچنین بازگشــت هدفمند یارانه ها به 
زنجیره تولید دارو و نظارت دقیق بر آن، 
به ویژه پس از حذف ارز ترجیحی شــاید 
یکی از مهم ترین راهکارهای کاهش فشار 
بر بیماران باشد. بدون چنین اصلاحاتی، 
نمی توان به بهبود پایدار در دسترسی به 
خدمات درمانی و حفظ ســلامت عمومی 

امید داشت.

هزینه های کمرشکن دارو نفس بیماران را تنگ کرد

دارو  گران شد
بیمه ها عقب ماندند

    با تغییر نرخ ارز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، قیمت ها 
به شکل چشمگیری افزایش یافته است 

    برخی از اقلام به ویژه وسایل پروتزی، عینک و داروهای مورد 
نیاز بیماران خاص افزایش قیمت ده ها برابری داشته اند که فراتر از 

توان پوششی سازمان های بیمه گر است

علی خوشتراش  
             روزنامه نگار

قفســه های دارو خالی نیستند 
و نســخه ها همچنــان روی میز 
پزشکان نوشــته می شوند، اما از 
روزی که ارز ترجیحی دارو کنار گذاشــته شــد، جریان زندگی بیماران 
رنگ دیگری گرفته است. هزینه داروها به شدت بالا رفته، بیمه ها تغییری 
نکرده اند و همان بیمارانی که با نسخه های قدیمی به داروخانه ها مراجعه 
می کنند، حالا ناچارند با حساب  و کتاب های جدید دست وپنجه نرم کنند؛ 
حساب هایی که نه به ســلامت، بلکه به توان مالی آنها مربوط است و فشار 

مضاعفی بر بیماران وارد کرده است. 

امجد عبدی   
             هفت صبح
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قاتل الهه جنون دارد؟
متهم جوان که الهه حســین نژاد را به قتل رســانده بود برای بررسی صحت روانی اش به 
پزشکی قانونی منتقل شد.  4 خرداد امسال و با ناپدید شدن دختری جوان، تحقیقات تیم 
جنایی برای یافتن او آغاز شد. 10 روز پس از ناپدید شدن الهه حسین نژاد قاتل او دستگیر 
شد و مدعی شد: به عنوان مسافر دختر جوان را از مقصد میدان آزادی به اسلامشهر سوار 
بر خودرو کردم. در میان مسیر با چاقویی که به همراه داشتم ضرباتی را به قفسه سینه اش 
وارد کردم.  او ادامه داد: بعد از جنایت جسد را در بیابان های اطراف فرودگاه امام خمینی 
)ره( رها کرده و یکی از گوشی های تلفن مقتول و کیفش را در همان حوالی دور انداختم. 
گوشی دوم او را نیز یک روز قبل از دستگیری در سرویس بهداشتی ترمینال انداختم. از 
قتلی که مرتکب شده ام پشیمانم و دلم نمی خواست هرگز او را به قتل برسانم.  با اعتراف 
متهم جوان به قتل و کشــف جسد دختر جوان، به دســتور بازپرس احسان شکیب نژاد؛ 
دستور انتقال متهم جوان به پزشکی قانونی را صادر کرد. متخصصان پزشکی قانونی، پس 
از بررســی صحت روانی متهم، وضعیت او را به بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی 

پایتخت گزارش خواهند کرد.

دستگیری زورگیران خشن حین ارتکاب جرم
سرکلانتر دوم  پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارقان زورگیر که با سلاح سرد 
اقدام به زورگیری می کردند خبر داد. سرهنگ محمد افشار در تشریح این خبر بیان 
داشت: با توجه به وقوع چند فقره سرقت به روش زورگیری با استفاده از سلاح سرد و 
حساسیت بالای موضوع، پیگیری این پرونده در دستور کار تیم عملیات کلانتری 133 
شهرزیبا قرار گرفت. سرهنگ افشار در ادامه افزود: ماموران با مراجعه به محل هایی که 
در آن ها سرقت رخ داده بود و با استفاده از شیوه های نوین پلیسی موفق به شناسایی 
هویت دو نفر سارق شــدند و مشــخصات ظاهری آن ها را در اختیار تمام واحد های 
گشت قرار دادند. این مقام انتظامی اضافه کرد: حین گشت زنی های هدفمند، ماموران 
گشت متهمان را در حال زورگیری از یکی از شهروندان مشاهده کردند و سریعا جهت 
دستگیری آن ها اقدام کردند. متهمان با مشاهده ماموران سوار بر خودرو و از محلی 
متواری شدند که در ادامه با اســتفاده از قانون به کارگیری سلاح و ایجاد طرح مهار 
خودرو متوقف و متهمان زمینگیر و دستگیر شدند. سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری 
پایتخت خاطر نشان کرد: در بازرسی های اولیه از خودرو متهمان چهار قبضه سلاح 
سرد و یک قبضه سلاح بادی کشف و همراه آن ها به کلانتری منتقل شدند. متهمان به 
جرم خود مبنی بر سرقت به عنف و زورگیری اعتراف کردند. تا کنون 14 نفر از شکات 
این سارقان شناسایی شده اند و شناسایی شکات دیگر در دستور کار پلیس قرار دارد.

صحنه سازی برای قتل پدر
پسر جوان که پدرش را به قتل رسانده بود سعی داشت به همراه خانواده  با صحنه سازی 
جنایت را خفتگیری نشــان دهد.ژ گزارش این جنایت یک خرداد امسال به ماموران 
اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت اعلام شــد و تیم بررسی صحنه جرم با اطلاع از این 
خبر راهی محل شدند. با حضور در محل آنها با جسد خونین مرد میانسال مقابل در 
ورودی مواجه شدند. خانواده مرد 60 ساله در تحقیقات عنوان کردند: سیروس مدام 
به مسافرت می رفت و شب حادثه قرار بود به خانه بیاید که زنگ خانه به صدا درآمد. 
در را که باز کردیم سیروس را خونین مقابل در دیدیم. او قربانی خفتگیران شده بود.  
درحالی که خانواده مرد میانســال مدعی بودند او قربانی خفتگیران شده است اما از 
آنجایی که هیچ کدام از اموال سیروس به سرقت نرفته بود و از سویی تحقیقات میدانی 
نشان می داد در محل درگیری رخ نداده است، احتمال جنایت خانوادگی پررنگ شد. 
بدین ترتیب این احتمال مطرح شد تنها پسر خانواده جنایت را رقم زده و او بازداشت 
شد. با گذشت 18 روز از جنایت، درنهایت پسر جوان به قتل پدرش اعتراف کرد: پدرم 
ما را ترک کرده بود و هر چند وقت یکبار به خانه می آمد. از دست او عصبانی بودیم و 
زمانی که متوجه شدم او به خانه می آید، به محض اینکه در را باز کرد چاقو برداشته و 
چند ضربه به او زدم.  با اعتراف پسر جوان به قتل، برای تحقیقات تکمیلی به دستور 

بازپرس پرونده، متهم در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار داده شد.

  خرده حادثه

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- گاومیش- از شهرهای استان قزوین

2- فرمانروایان و پیشوایان- اولین پادشاه 
مادها

3- دیدار از اماکــن متبرکه- جمع والی- 
اندک و کم

4- جسم و بدن- مؤمن- خدای باستانی 
دریاها

5- مقابل زیر- علم و فضل- مخترع بمب 
هیدروژنی- رودخانه فرانسه

6- چین و چروک پوســت- بانو- دهقان 
و برزگر

7- معادل فارسی ارگانیک- از بت ها
8-از شــهرهای اســپانیا- از گروه های 

موسیقی سنتی- گسترش یافتن
9- دیوار کوتاه- فیلمی از حسن فتحی

10- صیقــل نهایــی فرش- پــدر خانه- 
خیسی

11- ضرورت توســعه اقتصــادی- فرمان 
تیراندازی- جذاب و دلربا- سرخ کم رنگ

12- دوســتی و محبت- از آتشکده های 
هفتگاه- دشمن سخت

13- روزها- علم سرشماری- گدا و سائل
14- مأیوس و دلسرد- از بازیگران سریال 

گناه فرشته
15- بازیگر فقید زن سریال ترانه مادری- 

سیاره هفتم منظومه ما

 عمودي
 1- ویزیتور- یار محفل شمع و گل

2- شهر چینی- جوان به شکلی ادبی- از 
فلزات رادیواکتیو

3- دشــت بی آب و علف- رنگین کمان- 
قید تأکید

4- فر و شــکوه- نــام دیگر ســوره بنی 
اسرائیل- فرمانده و حاکم

5- بی سر و پا- آژنگ- رشــوه گیر و باج 
گیر- عدد ورزشی

6- آزاد و رها- ریشه دار- عدد 4 یونانی
7- علم فونتیک- سوریه و اردن قدیم

8- از دروس نوشــتنی- اقدام کننده به 
کاري- قاضی اموات در باور هندیان

9- واگیری بیماری- خودکشی ژاپنی
10- صاحب شدن چیزی- چوب گازران- 

نشانه مفعولی
11- اثر پا- چوب نواختن ویولون- رنجور- 

می خزد و گاهی می گزد!
12- شــاعر فرانسوی- ســردتر- به هم 

پیوستن
13- انداختنی در صندوق انتخابات- حق 

تقدم- مغازه
14- این و آن- شــهر تاج محل- موجود 

خیالی ترسناک
15-شــاگرد کلاس اول دبســتان- از 

بازیگران نامدار کمدی جهان   
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مادر مادر یا مداركژاپن
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استانى در باغ انگور
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فیلگوشى
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موتورسیکلت
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.

  کلمات راهنما: کاریبو،داکرون، هیتال، لارناکا، گاستریت، فرانکلین،راتب
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4 رقمی : 
۱۳۸۲
۱۹۱۶
۳۹44
۵۱۳۱
۸۱4۲
۸۳۹4
۸۹۲۳
۹۶۸۳

5 رقمی : 
۱4۸۷۸
۱۸4۵۳
۱۸۸4۹
۳۸۱۸۱
4۸۱۷۶
۵۲۶۹۷
۶4۶۲۳
۶۷۳4۹
۶۸۸۹۳

۸۱4۱4
۸4۲۸۸
۸۹۳۶4
۹۱۶۱۹
۹۶۵۱۲

6 رقمی : 
4۶۱۱۸۸
۵4۸۶۹۱
۷۱۸۵۹۳
۸۹۱4۷۵

7 رقمی : 
۳۷۲۷۳۵۹
۶۸۸4۹۵۷

8 رقمی : 
۲۷4۹4۸۹۵
۷۳۳۷۶۹۶۵
۸۹۳۵۲۹۲4
۹۲۶۵۱۶۳۲

توضیح
اعدادی که بر اساس تعداد رقم دسته بندي شده اند 
باید در جاي مناســب خود در جدول قرار گیرند. 
شما باید با توجه به راهنماي جدول که برایتان قرار 
داده ایم؛ جاي اعداد را حــدس بزنید و در جدول 

جایگذاري نمایید.

مرد افغان که مقابل فروشگاه رفاه هم ولایتی خود را به قتل رسانده 
بود و دو سال پس از جنایت دستگیر شده بود بخشیده شد تا پایانی 
باشد برای درگیری های قومی و قبیله ای و شخص دیگری قربانی 
این اختلافات نشود. رسیدگی به این پرونده از 11 فروردین سال 
1400  به دنبال گزارش قتل پسر جوانی پشت فروشگاهی بزرگ 
در غرب تهران آغاز شد. با حضور تیم جنایی در محل آنها با پیکر 
بی جان پسر جوان در حالی مواجه شدند که با ضربات چاقو به قتل 

رسیده بود.
کارآگاهان در ادامه تحقیقات به بازبینی دوربین های مداربســته 
اطراف محل جنایت و تحقیق از شاهدان پرداختند. در تحقیقات 
مشخص شد لحظاتی قبل از جنایت، سه مرد سوار بر خودرویی سد 

راه پسر جوان شده و پس از درگیری مرگبار متواری شده بودند. 

   دو سال بعد
در ادامه تحقیقــات زمانی که تصاویر نظیر به خانواده اش نشــان 
داده شد، آنها، مردان خودروســوار را شناسایی کردند. آنها از هم 
ولایتی های مقتول بودند که از مدت ها قبل با نظیر اختلاف داشتند. 
در ادامه تحقیقات سه نفر از افرادی که در درگیری حضور داشتند 
دستگیر شده و آنها اعلام کردند عامل جنایت مردی به نام حفیظ و 

برادر ناتنی یکی از متهمانی است که دستگیر شده است.
تحقیقات تیم جنایی برای دستگیری حفیظ ادامه داشت تا اینکه 
دو سال پس از قتل، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت پی 
بردند متهم که مخفیانه کشــور را ترک کرده و به افغانستان رفته 
بود، به صورت غیر قانونی وطنش را تــرک کرده و دوباره به ایران 

بازگشته است.
با مشــخص شــدن این موضوع کارآگاهان وارد عمل شده و مرد 
افغان را دســتگیر کردند. متهم جوان در تحقیقات اولیه به قتل 
همولایتی اش اعتراف کرد و گفت: از اتفاق تلخی که رقم خورده به 
شدت پشیمانم و دلم می خواســت زمان به عقب برمی گشت. من 
واقعا قصدم قتل نبود، می خواستیم مقتول را تنبیه کنیم و طوری 
او را کتک بزنیم که ناقص شود. اما به جای آن انتقام ما خونین شد 

و او به قتل رسید.
وی در خصوص انگیزه اش برای انتقام گفت: مدت ها قبل مقتول 
و خانواده اش در افغانستان داماد ما را در درگیري به قتل رساندند 
و همین موجب شــد تا من و برادر ناتني ام از مقتول و خانواده اش 
کینه به دل بگیریم. آنها پس از قتل به ایــران فرار کردند و ما که 
هر از گاهي براي کار به ایران ســفر مي کردیم، تصمیم گرفتیم به 
ســراغ مقتول و خانواده اش برویم تا از آنها انتقام بگیریم. پیش از 
این یک بار آنها را در یک مراسم عروسي در تهران دیدیم. مقتول 
با برادرم در تالار درگیر شدند و او آن شب حسابي برادرم را کتک 
زد. این اتفاق کینه ما را بیشــتر کرد و به دنبال راهي بودیم تا او را 

تنبیه کنیم. 
او ادامه داد: چند روزی می شد که مقتول را زیر نظر گرفته بودیم 

و قرار بر این بود که آسیب جدی به او وارد کنیم. من بعد از 
زدن ضربه ها فرار کردم و بــرادرم بعدا با خبرم کرد که 

قتل رخ داده است. در تمام این مدت در خانه یکی 
از دوســتانم بودم و از ترس اینکه توسط اقوام و 
دوستان مقتول شناسایی نشوم بیرون نیامدم. 
با گذشت دو سال با این فرض که دیگر پلیس 
دنبالم نیســت و از طرفی به خاطر دلتنگی به 

خانواده ام به ایران بازگشتم. 

   بخشش با یک شرط
با اعتــراف متهم جــوان بــه جنایت، او 
به بازســازی صحنه جنایت پرداخت. با 
تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، 
متهم جــوان در دادگاه کیفــری پای میز 

محاکمه رفت و به درخواســت اولیای دم به 
قصاص محکوم شد. با گذشت 4 سال از جنایت 

در حالی که نام حفیظ در لیســت محکومان به 
قصاص قرار گرفته بود، اولیای دم در جلسات صلح و 
سازشی که از سوی قاضی سید محمد رضوی، شعبه 
دوم اجرای احکام دادســرای امور جنایی پایتخت 
برگزار شــده بود، شــرکت کرده و درنهایت بدون 
دریافت مبلغ و تنها به یک شــرط از قصاص قاتل 

گذشت کردند. 
پدر مقتول زمانی که می خواست برگه رضایت 
را امضا کند، گفت: مدت هاســت کــه بین دو 
طایفه درگیری و دعواســت و دلم می خواهد 
این درگیری ها که منجر به جنایت شــده به 
پایان برسد. می خواهم از قاتل که تحت هیچ 
شرایطی به افغانستان برنگردد چرا که ممکن 
است اقوام و آشنایان او را ببینند و به خاطر 
نظیر او را به قتل برســانند و این تنها شرط 
ما برای بخشش اســت. ما با این بخشش 
می خواهیم بین دو طایفه صلح و آشــتی 
برقرار شود و در حقیقت پایانی برای قتل ها 
باشد و این رضایت خون بس بین دو طایفه 

باشد.
با بخشش اولیای دم متهم جوان به زودی 
از جنبه عمومی جــرم در دادگاه کیفری 

استان تهران محاکمه خواهد شد.

روایتی از خشم، پشیمانی و بخشش
پایان درگیری میان دو طایفه افغان در تهران با شرط و امضای پدرداغ دار و قصاصی که بخشیده شد

 قاتل فراری پس از دو سال از افغانستان به ایران بازگشت و توسط پلیس دستگیر شد
 پدر مقتول بخشش را تنها با شرط عدم بازگشت قاتل به افغانستان پذیرفت

ماجرای واژگونی خودرو، مرگ دختر دانشــجوی 20 ساله 
و احتمال تصادف ســاختگی در حالی بــه دادگاه کیفری 
يک استان تهران رسید که پیش تر متهم 30 ساله به خاطر 
سانحه رانندگی به قتل شبه عمد متهم شده بود. 29 اسفند 
1402 گزارش واژگونی يک خودرو پژو در بزرگراه شــیخ 
فضل الله نوری به مرکز فوريت های پلیســی اعلام شد. پس 
از آن ماموران به محل ســانحه اعزام شــدند. بررسی های 
اولیه نشــان می داد که راننده خودرو که جوانی 30 ســاله 
به نام کامیار است زخم های ســطحی برداشته و در مقابل 
سرنشین خودرو که دختری 20 ســاله به نام پارمیدا بود، 
در دم جان باخته اســت. از آنجا که گــزارش اولیه پلیس 
سانحه رانندگی بود و علت سانحه هم واژگونی خودرو قید 
شــده بود برای کامیار به اتهام قتل غیرعمد کیفرخواست 
صادر و پرونده برای رســیدگی به دادگاه کیفری دو تهران 
ارســال شــد. در اين میان خانواده پارمیدا با مراجعه به 
دادسرا و ارائه برخی مســتندات و ادله اظهار کردند که 
رابطه دوستانه بین دخترشان با کامیار دارای اشکالاتی 
بوده و چه به لحاظ ســنی و چه به لحــاظ فرهنگی باهم 
سنخیتی نداشته اند. مادر پارمیدا در بخشی از اظهاراتش 
گفت: کامیار در حوزه امــلاک فعالیت می کند و دختر من 
دانشجوی نخبه يکی از بهترين دانشگاه های کشور است. او 
10 سال از دخترم بزرگتر بوده و به نظر می رسد او دخترم را 
فريب داده بود. ضمن اينکه اگر سانحه تا اين حد شديد بوده 
که پارمیدا در دم جان ببازد چرا کامیار آسیبی نديده است. 
با پذيرش اظهارات خانواده پارمیدا پرونده برای رسیدگی 
به شعبه 10 دادگاه کیفری يک استان تهران فرستاده شد 

و برای کامیار نیز به اتهام قتل عمد کیفرخواست صادر شد.
   در دادگاه

در ابتدای اين جلسه اولیای دم برای متهم درخواست 
قصاص کردند. ســپس مادر پارمیدا به جايگاه رفت و 
گفت: همانطوری که ما مستندات مان را ارائه داديم بر 
اين باور هستیم که به احتمال زياد متهم دخترمان را 
فريب داده و در يک تصادف ساختگی خواسته طوری 
وانمود کند که پارمیدا بر اثر سانحه جان باخته است. 
پس از آن متهم به جايــگاه رفت و ضمن رد اتهام قتل 
عمد گفت: همانطوری که بارها تاکید کرده ام پارمیدا 
در سانحه فوت کرد و من بی گناهم. او درباره چگونگی 
آشنايی اش با پارمیدا گفت: من يک دفتر املاک دارم 
و از چند ماه قبــل از حادثه حســابدارم که با من هم 
مسیر بود را به نزديکی خانه شان می رساندم. زمانی که 
حسابدارم می خواست پیاده شود دختری را می ديدم 
که کم کم به او علاقه مند شدم. او پارمیدا بود و يک روز 
با او هم کلام شدم و بعد از شنیدن حرف هايم پذيرفت 
که باهم دوســت باشــیم. آن روز در حال دور زدن با 
ماشــینم بوديم که به يکباره کنترل خودرو از دستم 
خارج و واژگون شــد. پس از اظهــارات متهم، قضات 
دستور تحقیقات بیشتر در خصوص ســانحه و ابعاد 
تصادف را از سوی کارشناســان صادر کردند تا بعد از 
ارائه گزارش تکمیلی توسط کارشناسان، با صدور رای 

درباره متهم اعلام نظر کنند.

 معمای مرگ خانم
 دانشجوی نخبه در بزرگراه 
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هفتبازیکلاسیکباگرافیکوطراحیمدرنبازسازیشدهاند
تاتجربهاینوستالژیکوامروزیبهگیمرهاهدیهدهند

نسلجدیدباگرافیکیمدرنوحالوهواینوستالژیک،بهدنیایبازیهایکلاسیکقدممیگذارد.
بازسازیهاییکهخاطراتقدیمیرازندهکردهوتجربهایتازهبرایهمهگیمرهارقمزدهاند

 افسانه ها بازگشتند 
مدرن تر، زیباتر   و   زنده تر

در روزگاری که دنیای بازی هــای دیجیتال هــر روز با نوآوری و 
تکنولوژی های تازه ما را شگفت زده می کند، بازگشت آثار کلاسیک 
با لباس مدرن پدیده ای است که هم نسل قدیم را به وجد می آورد و هم 
نسل جدید را با میراث طلایی گذشته آشنا می کند. صنعت بازی سازی 
در پنج سال اخیر به خوبی نشان داده است که ارزش نوستالژی کمتر 
از نوآوری نیســت و حتی ترکیب این دو، گاهی موفق تر از هر ایده 
تازه ای می شود. امروز موج بازسازی )Remake( و انتشار نسخه های 
مدرن از شــاهکارهای دهه های پیش، بازار بازی های ویدیویی را 
تســخیر کرده و خاطرات میلیون ها نفر را زنده نگه داشته است. 
در این گزارش، ســراغ هفت بازی کلاسیک رفته ایم که نسخه های 
بازسازی شده یا مدرن شان طی سال های اخیر، با استقبال کم نظیر 
مخاطبان روبه رو شده اند. هر کدام از این بازی ها روایت گر ماجرایی 
هستند؛ هم از نظر فنی و هنری و هم از منظر حس و خاطره ای که برای 

نسل ها زنده کرده اند. این گزارش به بررسی کیفی نسخه های جدید، 
جنبه های نوستالژیک و دلایل محبوبیت مجدد این آثار می پردازد. 
دعوت تان می کنیم به سفری جذاب میان دیروز و امروز دنیای بازی. 
بررسی این هفت اثر برجسته نشــان می دهد که بازسازی و احیای 
بازی های کلاســیک، از یکســو تصمیمی تجاری و از سوی دیگر، 
حرکتی فرهنگی و هنری است. استودیوهای بزرگ جهان، با احترام 
به میراث و سلیقه بازیکنان، به خوبی ثابت کرده اند که تکنولوژی و 
نوستالژی می توانند دست در دست هم تجربه هایی نو، زیبا و جاودانه 
بیافرینند. در بازار ایران، هرچند هنوز نمونه موفق بازسازی عناوین 
بومی چندان مطرح نشده، اما شور و اشتیاق بازیکنان ایرانی برای 
بازگشت کلاسیک های جهانی مثال زدنی است. خاطره بازی و همدلی 
جمعی، فارغ از مرز و زبان، یکی از مهم ترین نیروهای محرکه صنعت 
بازی اســت. در پایان باید گفت: بازی های خوب، پلی میان نسل ها 
هستند. تجربه مشــترک دیروز و امروز. اگر هوشمندانه و با عشق 
بازسازی شوند، بی تردید تا سال ها و دهه ها در قلب ما خواهند ماند. 
بازی، فقط سرگرمی نیست؛ روایتی است از خاطره، نوآوری و زندگی.

شهر راکون ســیتی، زامبی ها، پاســگاه پلیس تاریک و 
صدای مرموز قدم های دشــمنان، خاطره ای اســت که 
طرفداران ســبک ترس و بقا هرگز فراموش نمی کنند. 
رزیدنت اویل ۲، بازی معروف کپ کام که در سال ۱۹۹۸ 
عرضه شد، با نسخه بازسازی شــده اش در سال ۲۰۱۹ 
یک بار دیگر دنیا را تسخیر کرد و استاندارد تازه ای برای 

بازسازی آثار کلاسیک به جا گذاشت.
در نسخه کلاســیک، با گرافیک پیکسلی و دوربین های 
ثابت، بازیکن در محیط های تنگ و مبهم با کابوس هایی 
بی پایان روبه رو می شد. اما نسخه بازسازی شده با دوربین 
پشت شــانه و گرافیکی بی نظیر، دلهره را به گونه ای تازه 
و عمیق به مخاطب منتقل می کند. طراحی صحنه ها و 
نورپردازی واقع گرایانه، فضای وحشت را چند برابر کرده 
است. با این حال، ساختار اصلی مراحل و روایت دوگانه 
کلر و لیان همچنان وفادار به نســخه قدیمی باقی مانده 
و سازندگان در کنار نوسازی بصری و فنی، حس و حال 

خاص رزیدنت اویل ۲ را حفظ کرده اند.
موسیقی متن جدید، با همان تم های آشنا و حتی قابلیت 
فعال سازی آهنگ های کلاسیک، بازیکنان را به گذشته 
می برد. حضور دشمنان نمادین چون Mr. X یا لیکرها با 
طراحی مدرن اما وفادار به اصل، به وحشت بازی اصالتی 

دوباره می بخشد.
محبوبیت مجدد رزیدنت اویــل ۲ ریمیک فراتر از یک 
موفقیت تجاری بود؛ این بازی بار دیگر ثابت کرد ترکیب 
نوستالژی و تکنولوژی می تواند اثری جاودان بیافریند. 
رکورد فروش تاریخی، جوایز متعدد و رضایت طرفداران 
نســل های مختلف، آن را بــه الگویی درخشــان برای 
بازسازی آثار کلاســیک بدل ســاخت. امروز رزیدنت 
اویل ۲ بازسازی شــده نه تنها خاطــره ای دوباره برای 
قدیمی هاســت، بلکه تجربه ای فراموش نشــدنی برای 

تازه واردهاست.

برای بســیاری از گیمرهای دهه هفتاد و هشتاد، نام کراش باندیکوت 
مترادف با بازی های پلتفرمر و ماجراجویی اســت؛ شــخصیتی که با 
حرکات بامزه، مراحــل چالش برانگیز و طنز خاص خــود به قلب ها 
راه یافت. پس از ســال ها، بازگشــت ایــن روباه بازیگوش با نســخه 
بازسازی شده N. Sane Trilogy در سال ۲۰۱۷ موجی از نوستالژی 

و شادی را به راه انداخت.
این مجموعه بازسازی شده نه تنها گرافیک ســه گانه اصلی را از صفر 
با جزئیات و افکت های امروزی بازســازی کرده، بلکــه روح مراحل، 
چالش ها، راه های میان بر و حتی موســیقی های خاطره انگیز را عیناً 
 N. Sane Trilogy حفظ کرده است. بازی باز قدیمی هنگام تجربه
همان حس کودکی را تجربه می کند، اما این بار با تصاویری رنگارنگ، 
انیمیشــن های نرم و افکت های تصویری و صوتی به روز. نکته جالب، 
افزودن امکانات جدیدی چون امکان بازی با کوکو )خواهر کراش( در 
تمام مراحل است که در نســخه اصلی محدودتر بود. همچنین بافت 
صدا و موسیقی، ترکیب هوشمندانه ای از تنظیم جدید و ملودی های 
 N. کلاسیک است که شــادابی خاصی به بازی می بخشــد. موفقیت
Sane Trilogy نه تنها کراش را دوباره به یک ستاره محبوب تبدیل 
کرد، بلکه راه را برای انتشار بازی های جدیدتر و بازسازی دیگر عناوین 
این مجموعه هموار ساخت. امروز کراش باندیکوت با لباسی مدرن، اما 
با همان شوق و شــیطنت قدیمی، همچنان قلب بازیکنان را می رباید 

و یادآور این نکته است که بازی های خوب، همیشه زنده می مانند.

دهه نود میلادی برای دوست داران اسکیت بورد، دوران 
طلایی بود. ســری Tony Hawk’s Pro Skater با 
معرفــی مکانیک های منحصر به فرد و موســیقی هایی 
که خاطره هر بازیکنی را می سازد، تحولی در بازی های 
ورزشی ایجاد کرد. بازسازی کامل دو نسخه نخست این 
سری در قالب Tony Hawk’s Pro Skater ۱+۲ در 

سال ۲۰۲۰، بازگشت باشکوه این فرنچایز به اوج بود.

این بازی با بازســازی کامــل مراحل، اســکیت بازها و 
حتی هندلینگ و فیزیــک حرکت، تجربه ای وفادار و در 
عین حال نوآورانه ارائه می دهد. مراحل آشــنایی چون 
Warehouse یا School II، حالا با گرافیکی نفسگیر 
و جزئیات واقع گرایانه بازطراحی شــده اند. سازندگان با 
بهره گیری از کدهای فیزیک نســخه اصلی، همان حس 
کنتــرل بی نقــص را بازآفرینی کردنــد و در عین حال 

امکانات حرکات جدید را به بازی افزودند.
اما شاید جذاب ترین بخش، موســیقی بازی باشد که با 
حفظ اکثر قطعات کلاسیک و افزودن آهنگ های جدید، 
فضای پرشــور و جوان پســند دهه نود را زنده می کند. 
حضور اسکیت بازهای قدیمی و جدید، آیتم های مخفی 
و حتی شــوخی های پنهان، از ویژگی هایی اســت که 

بازیکنان هر دو نسل را جذب می کند.
 Tony Hawk’s Pro موفقیــت تجــاری و نقــدی
Skater ۱+۲، آن را به یکی از پرفروش ترین و موفق ترین 
بازســازی های نســل اخیر تبدیل کرد. این بازی نشان 
داد هیجان، موســیقی و حرکات نمایشی هرگز قدیمی 
نمی شــوند؛ فقط کافی اســت به روزرســانی و با عشق 

بازسازی شوند.

اگر در اواخر دهه هفتاد یا اوایل دهه هشــتاد با کامپیوتر بازی 
می کردید، احتمالاً شــب هایی را بــا Age of Empires II و 
ساخت تمدن های باشکوه سپری کرده اید. این بازی استراتژیک، 
با گیم پلی عمیق و داستان های تاریخی، استانداردهای تازه ای 
برای ســبک اســتراتژی هم زمان تعریف کرد. بازسازی نسخه 
Definitive Edition در ســال ۲۰۱۹ نه تنهــا گرافیــک 
و امکانات بــازی را به روز کــرد، بلکه به معنــای واقعی، روح 
 ،4K عصر طلایی اســتراتژی را به دوران مدرن آورد. گرافیک
مدل سازی و انیمیشــن های جدید، هوش مصنوعی پیشرفته و 
بسته های الحاقی متعدد، عصر امپراتوری ها ۲ را به اثری کامل تر 
و به روزتر بدل کرده است. با وجود این، اصل گیم پلی، استراتژی ها 
و حس رقابت دســت نخورده باقی مانده و حتی موسیقی های 
ارکســترال جدید، همان تم های حماســی کلاسیک را تداعی 
می کند. یکی از نقاط قوت نســخه جدید، جامعه فعال آنلاین و 
رقابت های جهانی است که با پشتیبانی رسمی مایکروسافت، هر 
سال گسترده تر می شود. نسل های مختلف، چه با خاطره قدیمی 
و چه با عطش تجربه جدید، حالا در یک میدان دیجیتال برای 
ســاخت امپراتوری ها رقابت می کنند. این بازسازی نه تنها یک 
احیای فنی، بلکه احیای یک حس تاریخی، حماســی و جمعی 
است که کمتر بازی ای در تاریخ توانسته مشابه آن را تکرار کند.

وقتی صحبــت از خاطــرات نقش آفرینی و مبــارزه با 
شیاطین می شود، نام دیابلو II برای میلیون ها نفر یادآور 
شــب های بی پایان در سیاه چاله هاست. این اثر شاهکار 
بلیزارد در سال ۲۰۰۰ عرضه شد و تا سال ها استانداردی 
بی رقیب در سبک اکشن نقش آفرینی بود. با انتشار نسخه 
بازسازی شده Diablo II: Resurrected در ۲۰۲۱، 

موجی از هیجان و دلهره دوباره جهان را فرا گرفت.
جذابیت اصلی این بازسازی، وفاداری بی نظیر به نسخه 
اصلی در کنار ارتقــا خیره کننده بصری اســت. موتور 
گرافیکی جدید، جهان دیابلو را به شکلی واقع گرایانه و 
پرجزئیات به تصویر کشیده و میان پرده های سینمایی با 
کیفیت سینمایی جان تازه ای به داستان داده اند. با این 
حال، هســته گیم پلی، نرخ فریم و حتی سیســتم لوت 
و پیشــرفت، بدون تغییر باقی مانــده و بازیکن قدیمی 
می تواند با فشردن یک دکمه به گرافیک پیکسلی قدیمی 

بازگردد و خاطرات را مرور کند.
موسیقی و افکت های صوتی همان حال وهوای وهم آلود 
و تیره را دارند و صدای شخصیت ها نیز با وفاداری کامل 
به نسخه کلاسیک ضبط شــده است. دیابلو II ریمستر، 
با حفظ تمام نکات فنی و حتــی برخی باگ های جذاب 

نسخه اصلی، تجربه ای خالص از یک بازی افسانه ای را در 
قالبی مدرن به گیمرها تقدیم می کند.

موفقیت این بازسازی و استقبال گسترده نشان داد که 
کلاسیک ها، اگر با احترام و عشق بازسازی شوند، همیشه 

شانس دوباره برای درخشش خواهند داشت.

سری افسانه زلدا از آن آثار کمیاب است که تقریباً هر نسخه اش 
خاطره ساز است. اما Link’s Awakening که ابتدا در ۱۹۹۳ 
برای گیم بوی عرضه شد، داســتانی متفاوت و رنگارنگ در دل 
جهان زلدا تعریف کرد. بازســازی آن برای کنسول سوئیچ در 
ســال ۲۰۱۹، نه تنها یادآور اصالت و سادگی بازی های دستی، 
بلکه ترکیبی هنرمندانه از گرافیک مدرن، موسیقی اورکسترال 
و طراحی عروسکی منحصربه فرد بود. سبک گرافیکی دیوراما 
)ماکت ســه بعدی( این نســخه، جهان کولهینت را مانند یک 
اسباب بازی زنده و جادویی به نمایش می گذارد. مراحل، معماها 
و روایت بازی تقریباً مو به مو از نسخه اصلی پیروی می کند، اما 
روانی انتقال بین بخش ها و امکانــات کنترلی مدرن، تجربه ای 
بی نقص برای بازیکن خلق می کند. موسیقی بازی که با سازهای 
کلاسیک و افکت های دیجیتال بازتنظیم شده، احساس کودکانه 
و فانتزی بازی را دوچندان می کنــد. حتی بخش های کوچک 
و ارجاعات پنهان به دیگر عناوین نینتنــدو، همه و همه لذت 
بازآفرینی یک رویای قدیمی را به اوج رســانده اســت. فروش 
فوق العاده، نقدهای مثبت و اســتقبال بی نظیر طرفداران نسل 
قدیم و جدید، Link’s Awakening را به یکی از نمونه های 
موفق بازسازی در تاریخ بازی تبدیل کرد؛ نشانه ای از آن که بازی 

خوب، هرگز کهنه و فراموش نمی شود.

وقتی نام فاینال فانتزی ۷ به میان می آید، بسیاری از 
گیمرها به یاد روزهایی می افتند که روی پلی استیشن 
یک، با گرافیکی ساده اما داستانی پرپیچ وخم، غرق 
جهان میدگارد می شدند. نســخه اصلی این بازی 
نقش آفرینی ژاپنی در ســال ۱۹۹۷ منتشــر شد و 
به سرعت به یک اثر انقلابی بدل گشت. دو دهه بعد، 
شرکت اسکوئر انیکس با عرضه نسخه بازسازی شده 
آن روی پلی استیشن ۴، موفق شد بار دیگر موجی از 
شگفتی و هیجان در میان طرفداران قدیمی و تازه 

ایجاد کند.
تفاوت میان نســخه کلاســیک و مدرن در همان 
نخستین دقایق تجربه آشــکار می شود. در حالی 
که نســخه اولیه با گرافیک ســه بعدی ابتدایی و 
پس زمینه های ایستا ساخته شده بود، فاینال فانتزی 
۷ ریمیک بــا گرافیک واقع گرایانــه و محیط های 
ســه بعدی پویا، جهان میدگارد را به شکلی تازه و 
باشکوه بازآفرینی می کند. حتی سیستم مبارزات 
نوبتی قدیمی جایش را به نبردهای اکشن همزمان 
داده و ســرعت، هیجان و چالشــی جدید به بازی 
بخشیده اســت. با این همه، ســازندگان به دقت 
کوشیده اند عناصر روایی و احساسی نسخه اصلی 
را با ظرافتی کم نظیر بازآفرینی کنند؛ کاراکترهایی 
همچون کلاود، آریث و ســفیروث با همان هویت و 
جذابیت گذشته، اما در قالبی زنده تر و انسانی تر به 

نمایش درآمده اند.
یکی از نکات مهم در حفظ نوســتالژی، موسیقی 
بی نظیر و به یادماندنی بازی اســت که با تنظیم های 
جدید و اجرای ارکســترال، هنــوز همان تم های 
خاطره انگیز را به گوش می رساند. صحنه های ماندگار 
نسخه کلاسیک، مانند بمب گذاری در رآکتور ماکو 
یا لحظات حماسی داســتان، با جزئیاتی فوق العاده 
بازسازی شده اند و همچنان اشک و لبخند را همزمان 

به چهره بازیکن می آورند.
محبوبیت مجدد فاینال فانتــزی ۷ ریمیک نه فقط 
حاصل تکنولوژی برتر، بلکه نتیجه عشق و احترام به 
میراث یک افسانه است. این بازی نه تنها با استقبال 
میلیونی و جوایز متعددی روبه رو شد، بلکه راه را برای 
ادامه پروژه بازسازی و قسمت های جدید هموار کرد. 
امروز فاینال فانتزی ۷ با شکوهی مدرن، همچنان در 
قلب بازی بازان جای دارد و نشان می دهد نوستالژی 
اگر با نوآوری همراه شــود، افسانه ها را دوباره زنده 

می کند.

بازگشت یک افسانه

وحشت کلاسیک 
در کالبدی مدرن

نوستالژی اسکیت 
سرعت مدرن

 شعله 
جاودان جهنم

رویاهای رنگی  با طعم عروسکی

تمدن ها بر فراز 
تکنولوژی

سه گانه ای با طعم کودکی
 در چهره ای نو

ملک میرمهدی  
             هفت صبح
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چیزی که الان در فرزندپروری 
خیلی باب شده این است کسی 

که خودش باید الگوی فرزند 
پروری باشد، برای دیگران 

از فرآیند تولید بچه استفاده 
ابزاری می کند؛ برای اینکه 

بتواند پکیج بفروشد محصول 
بفروشد. از خبر بارداری تا 
جشن تعیین جنسیت. من 

می شناسم کسانی را که 
بچه دار می شوند تا لایک 

بگیرند! یعنی اصلا هیچ تئوری 
یا سناریو در زندگی شان نبوده 
و سبک زندگی شان در فضای 

مجازی عادی شده و حالا برای 
اینکه هیجان و آدرنالین را 

برای مخاطب و فالوئر بالا ببرند، 
تصمیم می گیرند بچه دار شوند

کته
ن

تحصیل زیر سقف های لرزان
۵۷درصد کلاس های درس در شهر تهران نیازمند تخریب، 

بازسازی یا مقاوم سازی هستند
مدارس فرسوده يکی از چالش های جدی نظام آموزشی در تهران هستند. 
بسیاری از اين مدارس به دلیل عمر بالا، نبود امکانات استاندارد و خطرات 
ايمنی نیازمند تخريب، بازسازی يا مقاوم سازی هستند. اين وضعیت نه تنها 
بر کیفیت آموزش تأثیر می گذارد، بلکه ســامت و امنیت دانش آموزان را 

نیز به خطر می اندازد.
بر اساس گزارشی که نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس استان تهران روز 
گذشته ارائه کرده ، ۵7 درصد کاس های درس در شــهر تهران نیازمند 
تخريب، بازسازی يا مقاوم سازی هستند. در استان تهران، ۸۵۳2 کاس 
درس بايد تخريب و بازسازی شوند، در حالی که 1۵0۸2 کاس درس نیاز 
به مقاوم سازی دارند. همچنین، 2۳ هزار کاس درس فرسوده در استان 

تهران وجود دارد که نیازمند اقدامات فوری هستند.

   امیدی به مقاوم سازی نیست
سرانه فضای آموزشی در تهران ۶.۹ متر مربع به ازای هر دانش آموز است، 
درحالی که میانگین کشوری ۵.4۵ متر مربع است. اين در حالیست که در 
پنج منطقه از تهران ) ۹، 1۵، 17، 1۸و 1۹ ( ســرانه کمتر از ۳ متر مربع 

دارند.
آمارها نشــان می دهد مناطق ۹، 1۵، 17، 1۸و 1۹ پايتخت دارای سرانه 
کمتر از ۳ متر مربع اســت و همچنین 4 شهرستان شهريار، قرچک، شهر 

قدس و بهارستان 2 دارای سرانه آموزشی پايینی هستند.
به گفته عباس زارع، مديرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس استان 
تهران، در سال جاری، حدود 1۸ مدرسه با مجموعاً 21 تا 2۶ هزار مترمربع 
زيربنا در برنامه تحويل قرار دارند؛ اما يکی از مشکات مهم زمان بر بودن 
تحويل زمین از آموزش وپرورش اســت، به خصــوص در پروژه هايی که 
تعريف شده هســتند اما عملیات اجرايی آنها به تأخیر می افتد. اين يعنی 

مشکل اصلی، کمبود زمین در تهران است.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران هم ارديبهشت امسال در اين باره گفته بود: 
در شرايطی که جمعیت دانش آموزی کشــور به 1۵ میلیون نفر رسیده، 
بسیاری از مدارس به لحاظ ايمنی و امکانات در وضعیت فرسوده قرار دارند. 

دولت نیز با حساسیت ويژه ای پیگیر نوسازی اين مدارس است.
او با بیان اينکه شــهرداری در کنار دولت برای تحقق شعار سال ايستاده، 
از برنامه ريزی برای نوسازی مدارس فرســوده با کمک بخش خصوصی و 
خیرين خبر داد و ساخت مجتمع های نوين آموزشی را راهکاری مؤثر برای 

ارتقای کیفیت آموزش دانست.

   ۶ هزار کلاس در تهران توسط اتباع اشغال شده است!
زارع آمار جالب توجهی هــم از دانش آموزان اتباع می دهــد: 200 هزار 
دانش آموز اتباع در استان داريم )۵0 هزار نفر در تهران( که ۶ هزار کاس 
را اشغال کرده اند. برای آنها به ۳۸۸ مدرســه نیاز داريم. بیشترين تمرکز 
در فشافويه، شهريار، پیشــوا و کهريزک است که اغلب دانش آموزان اتباع 

هستند. ما موظف به جبران اين کمبود و ساخت مدارس هستیم.
اين آمار و ارقام نشان می دهد مدارس فرســوده تهران يکی از مهم ترين 
چالش های نظام آموزشی هستند که نیازمند توجه ويژه و اقدامات فوری 
از سوی دولت و نهادهای مرتبط هستند. بدون نوسازی و مقاوم سازی اين 
مدارس، کیفیت آموزش و امنیت دانش آمــوزان با خطرات جدی مواجه 

خواهد شد.

شناسایی و ساماندهی 4 هزار کودک کار
مديرکل بهزيستی اســتان تهران با اشاره به شناســايی و ساماندهی 4000 
کودک کار گفت:  بهزيســتی استان تهران »مجتمع شــوق زندگی کودکان 
کار بعثت« را به عنوان پايگاهی برای نجــات کودک از خیابان ايجاد و معرفی 
کرده است. محمد نصیری با اشــاره به ضرورت افزايش آگاهی عمومی درباره 
پیامدهای کار کودک، اظهار کرد: هر فرد زير 1۸ســال که برای تأمین معاش 
خود يا خانواده اش، با يا بدون دريافت دستمزد، در فعالیت هايی مشارکت کند 
که سامت جسمی، روانی يا آينده  تحصیلی و اجتماعی اش را تهديد می کند، 

مشمول تعريف »کودک کار« می شود.
وی با بیان اينکه از سال 1402 با همکاری دادستانی، شهرداری، اداره کل اتباع، 
وزارت دادگستری و ساير دستگاه های متولی، طرح ساماندهی کودکان کار و 
خیابان در تهران در حال اجراست،  گفت: در اين طرح تاکنون 4000 کودک 
شناسايی و ساماندهی شده اند. در همین راستا بهزيستی استان تهران »مجتمع 
شــوق زندگی کودکان کار بعثت« را به عنوان پايگاهی برای نجات کودک از 

خیابان ايجاد و معرفی کرده است.

پلاک را بپوشانید یکسال حبس در انتظار شماست
رئیس پلیس راهور تهران بــزرگ گفت: در 1۶ روز ابتدايی خرداد ماه ســال 
جاری، بیش از ۳۶ هزار خودرو به دلیل تخلفات مرتبط با پاک، اعمال قانون 
شدند که بیش از 2۹ هزار فقره از اين تخلفات به دلیل نداشتن پاک يا ناخوانا 
بودن پاک و بیش از 7 هزار فقره به علت پوشش پاک ثبت شده است. سردار 
سید ابوالفضل موسوی پور با تأکید بر اينکه با تخلفان برخورد جدی خواهد شد 
و نظارت ها در اين زمینه افزايش يافته است، افزود: پاک به عنوان شناسنامه و 
هويت رسمی وسیله نقلیه شناخته می شود و هرگونه تخلف در اين خصوص، 
اعم از پوشش، دستکاری و مخدوشی، با برخورد قانونی از سوی پلیس و مقام 

قضائی همراه خواهد بود.
او گفت: به اســتناد ماده 720 قانون مجازات اســامی هرکــس در ارقام و 
مشخصات پاک وسیله نقلیه موتوری تغییری ايجاد و يا پاک وسیله ديگری 
را به آن الصاق کند به حبس از شش ماه تا يکسال محکوم خواهد شد، در ضمن 
قرار دادن هر نوع پوششی بر روی پاک وسیله نقلیه نیز تخلف محسوب شده 

و جريمه معادل 700هزار تومان برای متخلفین در نظر گرفته شده است.

  گزارش

  میز خبر

   کودک اینفلوئنسر کیست؟
با نگاهی گــذرا به فضای مجــازی، کودکانی را 
می بینیم که در ویدیوهــای پرزرق وبرق، نقش 
بازی می کنند، تبلیغ می کننــد، چالش انجام 
می دهنــد و لبخندهــای بــزرگ می زنند. اما 
پشت پرده  این تصاویر، چه بر سر کودکی آن ها 
آمده؟ این کودکان، ســتاره هایی هســتند که 
شــاید هیچ وقت انتخاب نکردند در معرض دید 
میلیون ها چشــم باشند. در ســال های اخیر، 
کودکان بســیاری در شــبکه های اجتماعی، 
به ویژه اینســتاگرام، یوتیوب یــا تیک تاک، به 
شهرت رســیده اند. اینفلوئنســرهایی با ده ها و 
گاهی میلیون ها دنبال کننده که به چهره های 
شناخته شــده در تبلیغــات و بازاریابی تبدیل 
شــده اند. درآمد خانواده ها از ایــن راه می تواند 
بسیار بالا باشــد، اما مســئله اصلی اینجاست: 
این کــودک چه نقشــی در این »کســب وکار 
خانوادگی« دارد؟ آیا او شــریکی آگاه اســت یا 

ابزاری بی صدا؟

   مرز باریک میان بازی و بهره کشی
چیزی که در کشور ما و به ویژه در فضای شبکه 
مجازی اینســتاگرام در دهه اخیر بســیار باب 
شــده این اســت که برخی از بلاگرها از فرزند 
خود به عنــوان محوری ترین ســوژه  محتوای 
خود استفاده می کنند. برنامه ریزی برای ضبط 
روزانه، تدویــن، هماهنگی بــا برندها، و حتی 
مجبور کردن کودک به تکــرار صحنه ها برای 
گرفتن »بهتریــن برداشــت«، همگی ممکن 
اســت با فشــارهای روانی همراه باشد. این کار 
ممکن اســت در ابتدا بازی به نظر برســد، اما 
وقتی »عملکرد« کــودک به منبع اصلی درآمد 
خانواده تبدیل می شــود، مرز میان بازی و کار 
از بین می رود. روانشناســان هشدار می دهند 
که این سبک از رشد، بســیار محتمل است که 
باعث اختلال در شــکل گیری هویت، کاهش 

عزت نفس و اضطراب مزمن در کودک شود.

   درآمد ماهیانه 80 تا 900 میلیون تومانی 
کودک اینفلوئنسرها

کودکی نباید در ازای لایک و اسپانســر هزینه 
شود. حتی اگر این کار با رضایت والدین و حتی 
با رضایت کودک، آغاز شــود، بدون چارچوب 
و نظارت، می تواند به شــکلی از سوءاســتفاده 
تبدیل شــود. کودک اینفلوئنسر، ستاره نیست؛ 
او کودکی است که هنوز یاد نگرفته »نه« بگوید. 
بررسی میدانی هفت صبح از درآمد صفحاتی که 
از کودک برای تولید محتوا اســتفاده می کنند، 
نشان می دهد که برای صفحاتی با حدود ۲۰۰ 
هزار بازدید روزانه، والدین که بیشــتر مادران 
درگیر این موضوع هستند، تا ۳ میلیون تومان 
برای هر ویدیوی تبلیغاتی در اســتوری و بین 
۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان برای هر عکسی 

که استوری می شود، دریافت می کنند. کسانی 
که صفحاتشــان حدود ۵۰۰ هزار تا 8۰۰ هزار 
فالوئر دارد، برای انتشار اســتوری تبلیغاتی با 
حضور کودک حدود ۳ تــا ۱۲ میلیون تومان و 
برای هر پست تا ۲۰ میلیون تومان کسب درآمد 

می کنند. 
در ســطح گســترده تر، تبلیغــات پســت 
اینســتاگرامی توســط کودک اینفلوئنســرها 
ماهانه 8۰ تا ۹۰۰ میلیــون تومان درآمد دارد؛ 
صفحات مجزای والدین نیز تعرفه ای بین ۷ تا ۹ 
میلیون تومان برای هر تبلیغ دریافت می کنند.  
بررسی های رســانه ای از این بازار پر سود نشان 
می دهد که شرکت های تبلیغاتی »کارگردان« 
استخدام می کنند، تمرین های طولانی دارند، 
باری لبخند و ژســت به کودک فشار می آورند 
و حتی استفاده از لوازم آرایش دارند؛ گاهی تا ۵ 
میلیون تومان در یک روز برای کودک پرداخت 
می شــود، در حالی که عوارض جسمی و روانی 
این پروسه که اغلب تا سال ها ادامه دارد، بسیار 

گسترده تر است. 

   قوانین خاکستری و کودکان بی پناه 
کنوانسیون حقوق کودک به صراحت می گوید  
اگر در کودکی عاملی جایگزین تمرکز بر بازی، 
تحصیل یا رشد شود، دولت ها باید اقدام کنند. 
انتشــار تصاویر، خودنمایی یــا تبلیغ با کودک 
زیر ۱۵ سال، عملی در مرز نقض حقوق اوست. 
حقوق دانــان و کارشناســان نیز بارهــا درباره 
»بهره کشی اقتصادی« و »نقض حقوق کودک« 
در این فعالیت ها هشــدار داده اند؛ طبق قوانین 
کار و حمایت از اطفال، کار کودک زیر ۱۵ سال 
ممنوع اســت، مگر با رعایــت محدودیت های 
شدید. در بسیاری از کشــورها، قوانینی درباره  

کار کــودکان در ســینما و تلویزیون وجود 
دارد؛ اما فضای مجازی هنوز در خلأ 

قانونی به سر می برد. 
در کشور ما کودک اینفلوئنسرها 
تحــت نظــارت مشــخصی 
نیســتند؛ نــه وزارت کار، نه 
وزارت آمــوزش و پــرورش و 
نه نهادهای متولــی حمایت 
از کــودک. به همین نســبت 

هــم قانونی برای شفاف ســازی 
وضعیت این کودکان که به عنوان 

اینفلوئنسر در فضای مجازی بازیچه 
دست پدر و مادرشــان هستند، وجود 

ندارد. در اغلب موارد، درآمدها به حســاب 
 والدیــن واریز می شــود بدون ضمانتــی برای 

آینده  کودک.
 ســجاد نوروزیان، آینده پــژوه و محقق حوزه 
تعاملات بیــن فردی و تربیت کودکان اســت. 
او در گفت وگو با هفت صبح، با اشــاره به اینکه 
در دنیــای امروز، فهــم عمیق مراحل رشــد 

و تکامل کــودک به عنوان یکــی از ارکان مهم 
تربیت و پرورش نســل آینده، از اهمیت زیادی 
برخوردار است، می گوید: از زمان تولد تا سنین 
نوجوانی و جوانی، مغز انســان در حال توسعه 
و شــکل گیری اســت و این فرآیند تحت تأثیر 
عوامل مختلف محیطــی، اجتماعی و فرهنگی 
قرار دارد.  انسان در نوزادی، در مقایسه با دیگر 
موجودات زنده، نارس ترین مغــز را دارد؛ برای 
مثال، در حالی که بســیاری از حیوانات پس از 
مدت کوتاهی از تولد قادر به ایستادن و حرکت 
هستند، نوزادان انسان به دلیل ساختار مغزی 
و فیزیولوژیکــی خاص خود، نیــاز به مراقبت 
و آمــوزش طولانی مدت دارند. ایــن نیازها در 
دو ســال اول زندگی عمدتاً به بقــا و نیازهای 
حیاتی مربوط می شود، که شامل تغذیه، خواب 

و امنیت عاطفی است.
این محقــق حــوزه تربیتــی کــودک ادامه 
می دهد:»تا ســن دو ســالگی، مغز کودک به 
شدت در حال شکل گیری و ارتباط سازی است. 
در این دوره، نرون ها )ســلول های عصبی( به 
سرعت رشد کرده و ارتباطات جدیدی را ایجاد 
می کنند. این فرآینــد نیازمند یک محیط آرام 
و شاداب اســت تا ارتباطات عصبی به درستی 
شــکل بگیرد. در حقیقت، کیفیت محیطی که 
کودک در آن رشد می کند، تأثیر قابل توجهی 

بر روی توســعه مغز و شخصیت او 

دارد.از سه تا هفت سالگی، مغز کودک به هرس 
و حذف اتصالات اضافی می پردازد. این فرآیند 
بــه اصطلاح »ســیناپتیک پرونیــگ« نامیده 
می شــود و به حذف ســیناپس هایی که کمتر 
فعال هســتند، کمک می کند. به همین دلیل، 
این ســال ها به عنــوان دوره ای حیاتی در نظر 
گرفته می شوند. در این سنین، کودک به شدت 
به تحریکات محیطی و آموزشــی نیــاز دارد تا 
بتواند مهارت های اجتماعی، زبانی و شناختی 

خود را توسعه دهد.
به گفته ایــن آینده پژوه، آمــوزش و تربیت در 
این دوره نه تنها به رشــد عقلانی کودک کمک 
می کند، بلکه به شکل گیری شخصیت و هویت 
او نیز مرتبط است. کودکانی که در این سنین از 
محیط های غنی و حمایتی بهره مند می شوند، 
معمولاً در بزرگسالی با اعتماد به نفس بیشتری 

به زندگی ادامه می دهند.

   کودک بازیگران، آینده غمگینی دارند
نوروزیان درباره عصر مدرن و کودک با اشــاره 
به اینکه با ورود به دنیای مدرن و رســانه های 
اجتماعــی، چالش های جدیدی بــرای تربیت 
کودکان به وجود آمده اســت، تاکید می کند:» 
رســانه هایی مانند اینســتاگرام، فیس بوک و 
تیک تاک به والدین این امــکان را می دهند که 
از فرزنــدان خود به عنوان ابــزاری برای جذب 
توجه و کســب درآمد اســتفاده کنند. این امر 
می تواند به بروز مشــکلاتی همچون اضطراب، 
پرخاشگری و اختلالات روانی در کودکان منجر 
شود. تحقیقات نشان می دهد کودکانی که در 
سنین پایین تحت فشار برای ایفای نقش های 
خاص در رســانه ها قرار می گیرنــد و اصطلاحا 
بازی می کنند، ممکن اســت در بزرگســالی با 
مشــکلات جدی مواجه شــوند. این فشــارها 
می توانند به اعتیاد، افسردگی و دیگر اختلالات 

روانی منجر شوند.
رســانه های اجتماعی نه تنها بر روی ســلامت 
روانی کودکان تأثیر می گذارند، بلکه می توانند 
به شــکل گیری الگوهای رفتاری نادرست نیز 
منجر شــوند. والدینی که از فرزنــدان خود در 
رســانه ها به عنوان ابزاری بــرای جلب توجه 

اســتفاده می کننــد، ممکن اســت در واقع به 
آن ها آسیب برســانند. این نوع استفاده ابزاری 
از فرزندان می تواند به ایجاد احســاس ناامنی 
و اضطــراب در آن ها منجر شــود و در نتیجه، 
مشــکلات رفتــاری و روانــی را افزایش دهد. 
نوروزیــان معتقــد اســت:»کودکانی که در 
سنین پایین تحت فشــار برای تولید محتوا در 
رســانه های اجتماعی قرار دارند، به مشکلاتی 
مانند پرخاشــگری، شــب ادراری و اختلال در 
تکلم دچار می شوند. این مشــکلات به وضوح 
ناشی از احساس ناامنی و عدم حمایت عاطفی 

از سوی والدین و محیط اطراف است.«

   بچه دار می شوند تا لایک بگیرند
در این شرایط، نیاز به آموزش و حمایت والدین 
بیش از پیش احســاس می شــود. والدین باید 
با درک عمیق تــری از نیازهای کــودکان ، به 
تربیت آن هــا بپردازند.اما متأســفانه، والدین 
بدون آموزش هــای لازم  بــرای تربیت فرزند، 
تصمیم می گیرند پدر و مادر شــوند و قطعا این 
موضوع می تواند به بروز مشکلات جدی منجر 
شود. همانطور که نوروزیان می گوید:» چیزی 
که الان در فرزندپروری خیلی باب شــده این 
است کسی که خودش باید الگوی فرزند پروری 
باشد، برای دیگران از فرآیند تولید بچه استفاده 
ابزاری می کند؛ برای اینکه بتواند پکیج بفروشد 
محصول بفروشــد. از خبر بارداری تا جشــن 
تعیین جنســیت. من می شناسم کسانی را که 
بچه دار می شــوند تا لایک بگیرند! یعنی اصلا 
هیچ تئوری یا ســناریو در زندگی شان نبوده و 
سبک زندگی شان در فضای مجازی عادی شده 
و حالا بــرای اینکه هیجــان و آدرنالین را برای 
مخاطب و فالوئر بالا ببرنــد، تصمیم می گیرند 

بچه دار شوند. 

   تربیت فرزند نه »کنترل زد« دارد و نه 
می توانی لفت بدهی

این آینــده پژوه حــوزه کودک معتقد اســت: 
شــغل تربیت فرزند پیچیده ترین، سخت ترین، 
مهم ترین و پرچالش ترین شــغل دنیاســت که 
مرخصی هم ندارد، کنترل زد هم ندارد، لفت هم 
نمی شود داد؛یک مسئولیتی که شما پذیرفته اید. 
والدین که هیچ پیش نیاز و دوره تربیت کودک 
ندیده اند و صرفــا از اطرافیان و در موارد جدی تر 
از روانکاو برای تربیت کــودک کمک می گیرند 
که آن هم به نظر مــن اطلاعات به روزی در اکثر 

موارد ندارد و کمک چندانی نمی کند. 

   محیط رشــد؛ مهمترین فاکتور تفاوت 
نسل ها

آموزش والدین در زمینــه تربیت کودک، باید 
شــامل آگاهی از نیازهای عاطفی، اجتماعی و 
شناختی فرزندان باشد. والدین باید یاد بگیرند 
که چگونــه می توانند فضایی امــن و حمایتی 
برای رشــد فرزندان خود ایجاد کنند. به گفته 
این محقق، تعاملات بین فردی، این آموزش ها 
می توانــد در قالــب کارگاه هــای آموزشــی، 
مشاوره های خانوادگی و منابع آنلاین در اختیار 
والدین آگاه قرار بگیرد و آنها را درمسیر تربیت 
صحیح فرزنــدان یاری کنــد. نوروزیان تاکید 
دارد: ترسناک ترین قســمت ماجرا اینجاست 
که در کل نظام تربیــت و آموزش ما اصلًا درک 
و فهمی از نسل آلفا نداریم؛ یعنی چی بچه ای 
که در عصر هوش مصنوعی بــه دنیا می آید؟ 
این بچه اصلًا شکل گیری مدارهای مغزی اش 
متفاوت اســت. بعضی ها فکــر می کنند این 
نام گذاری نســل ها مثلًا نســل زد و نسل آلفا 
و نســل ما دهه شصتیا که نســل وای بودیم 
صرفا عدد اســت. در واقع مهمترین فاکتور، 
بحث محیط رشد یعنی فضایی است که مغز 
مدارها را شــکل می دهد. مدار مغزی بچه  ای 
که الان بــه دنیا می آیــد، در عصــر هوش 
مصنوعی و کاملا متفاوت از نســل های قبل 
اســت. ماجراهایش، نوع شناخت از خودش، 
نوع شــناخت از دنیا و ... اینها 

بی متولی است.

گزارش هفت صبح از پدیده کودک اینفلوئنسرها به عنوان چهره های مدرن کودک کار

نسخه لاکچری کودکان کار
   استفاده ابزاری از کودکان در شبکه های اجتماعی می تواند به بروز اضطراب، پرخاشگری و اختلالات روانی در کودکان منجر شود

   رسانه های اجتماعی نه تنها بر سلامت روانی کودکان تأثیر می گذارند، بلکه می توانند به شکل گیری الگوهای رفتاری نادرست نیز منجر شوند
   برخی از والدین برای تبلیغات، کودکانشان را مجبور می کنند مقابل دوربین لبخند بزنند و نقش بازی کنند

   کودکی که هنوز حق »نه« گفتن ندارد، نمی تواند آگاهانه در تبلیغات شرکت کند

دختر بچه چشم آبی در فرودگاهی در یک کشــور خارجی نشسته و در حالی 
که با مسافری خداحافظی می کند، به پهنای صورت اشــک می ریزد؛ مادر به 
جای اینکه او را در آغوش بگیرد و آرامش کنــد، دوربین را جلو و عقب می برد 
قربان صدقه اش می رود تا عمق غم بچه را برای مخاطبان پیجش ثبت کند و تا می تواند لایک جذب کند. جالب اســت 
وقتی کامنت های زیر این پســت را باز می کنیم، تعدادی با کودک همدردی کرده اند اما بســیاری رفتار ناشایست مادر 
در استفاده از این موقعیت احساســی را برای تولید محتوا نقد کرده اند و به او که گویا هم خودش و هم همسرش پزشک 
هستند، توصیه کرده اند »به روانپزشک مراجعه کند.« در پست دیگری همان دختر بچه که مشخص است صورت رنگ 
پریده اش کمی گریم شده تا ترسش را پنهان کند؛ با چشمانی گشاد و خیره و لبخندی زورکی روی مبل خانه نشسته تا 
مسئول نمونه گیری آزمایشگاه از او خون بگیرد و در طول این پروســه مدام به او تلقین کند که دختر شجاعی است و 
لبخند از صورتش پاک نشود. درســت حدس زدید مادر این کودک زیبا مبلغ قابل توجهی از آزمایشگاه پول گرفته تا 
تبلیغش کند. در روزگاری زیست می کنیم که کودک کار، تنها بچه هایی نیستند که با لباس مندرس و سر و روی ژولیده، 
سر چهار راه ها فال و گل می فروشــند؛ کودکان کار مدرن یا کودکان کار مجازی، بچه های مرفهی هستند که در بهترین 
مناطق شهر و لوکس ترین خانه ها سناریوهای پدر و مادرشان را بازی می کنند تا صفحات پر بازدید فضای مجازی شان از 

رونق نیفتد و درآمد ماهیانه چند صدمیلیونی مامان و بابا قطع نشود.

راضیه زرگری  
             هفت صبح
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     بررسی جایگاه گرافیک ایران در گفت وگوی تحلیلی با ابراهیم حقیقی، طراح گرافیک، عکاس و کارگردان هنری

هوش مصنوعی و طرح های بی روح و همسان
  آموزش گرافیک در ایران از سنت استاد-شاگردی به سمت پلتفرم های سطحی و کلیشه ساز حرکت کرده است

  ورود هوش مصنوعی به گرافیک، باعث تکرار و تولید خروجی های مشابه شده و اصالت را تهدید می کند

 در روزگاری که تصویر همه چیز را در بر گرفته و هر لحظه، هزاران طرح و رنگ در فضای مجازی و واقعی چشم را پر می کند، جایگاه گرافیک 
ایران کجاست؟ ابراهیم حقیقی، طراح گرافیک، عکاس و کارگردان هنری با نگاهی موشکافانه از زنجیره ای سخن می گوید که بدون هم افزایی 
حلقه های آن خلاقیت به مقصد نمی رسد. این گفت وگو سفری است از پشت پرده های طراحی جلد کتاب تا بیلبوردهای شهری و از نقش 

گرافیک در صادرات تا اعتبار جهانی پوستر تئاتر.

بابک نبی  
             هفت صبح

  دوران غول ها؛ پایان یک عصر یا آغاز زیست تازه؟
به یکی از بحث برانگیزترین پرسش های این روزهای هنر 
ایران می رسیم. آیا حقیقتاً عصر غول ها و چهره های شاخص 
به پایان رسیده است؟ آیا پس از نسل استادان برجسته  در 
حوزه های مختلف، دیگر قرار نیست اسطوره ای ظهور کند 

و معیار تازه ای بیافریند؟
ابراهیم حقیقی با نگاهی کلان و جهانی به موضوع پاسخ 
می دهد: »این فقط مختص ایران نیست. جهان امروز، دیگر 
به شیوه قرون گذشته اســطوره نمی سازد. در موسیقی، 
روزگاری باخ و بتهوون و شوپن، نمادهای جاودانه بودند. 
امروز آهنگســازها شاید چند ماه ســتاره باشند و بعد 
جای شان را به دیگری بدهند. حتی اگر نام شان در حافظه ها 
بماند، موج شهرت شان دوام زیادی ندارد. پینک فلویدها 
که واپسین نسل ستاره های موسیقی بودند، حالا هم اگر 
بازگردند، چند صباحی بعد باز به حاشیه می روند. این شتاب 
تغییر و بی قراری، حاصل جهان معاصر است؛ جهانی که هر 

روز، ابزار و رسانه تازه ای به آن اضافه می شود.«
او با تأمل، فضای هنرهای تجسمی و ادبیات را هم از این 
قاعده مســتثنا نمی داند: »پس از پیکاسو، دیگر جهان 
هنر نقاشی غول هایی با آن سطح اثرگذاری ندیده. دیوید 
هاکنی، با همه عظمت و درخشش، آخرین چهره ای است که 
چنین جایگاهی یافته. شعر فارسی هم سرنوشت مشابهی 
دارد: شاملو، اخوان، فروغ و سهراب را دیگر کسی تکرار 
نکرد. امروز اگر پنج نفر از شــعرای معاصر را نام ببریم، 
نام هایی تکرار می شود که با شمارش انگشتان هم تمام 
می شود. در داستان هم همین اتفاق افتاده؛ زمانه دگرگون 
شده، نسل تازه ای آمده که باید محصول خودش را بسازد و 

راه خودش را پیدا کند.«
حقیقی این تحول را نه نشــانه ضعف که ویژگی دوران 

می داند: »جوان ها آمده اند و فضای خودشــان را دارند. 
آموزه های تازه، ابزارهای تازه و نگاه تازه ای به جهان. اینکه 
دیگر قله های تکرارناشدنی ظهور نمی کنند، شاید به دلیل 
همان شتاب و تغییرات پی درپی باشد. بازار هنر و سلیقه ها 
هم مدام تغییر می کند؛ گاهی سطحی، گاهی ژرف، بسته 
به اینکه چه زمینه ای برای رشــد و پرورش استعدادها 

فراهم شود.«
در همین حال، اشــاره می کند به فضای نمایش و تئاتر؛ 
جایی که هنوز هم به رغم همــه دگرگونی ها، خلاقیت و 
کیفیت اصیل دیده می شود؛ »تئاتر ایران همچنان موفق 
است؛ به جز برخی اســتثناها و آثار کمدی بازاری، اکثر 
نمایش ها کیفیت و اعتبــار دارند و مخاطب جدی خود را 
حفظ کرده اند. اما سینما، بیش از هر زمان دیگری گرفتار 
تولیدات سفارشی و تکراری شــده. مثل بازار امروز که 

همه چیز باید سریع و بی درنگ عرضه شود.«
در پایان، به اخلاق کاری و رفتار نسل جدید یا همان نسل 
زد اشاره می کند: »نسل قبل صبوری بیشتری داشت. برای 
رسیدن به نتیجه، زمان صرف می کرد، منتظر می ماند و 
با حوصله کار را به سرانجام می رساند. جوان های امروز، 
باهوش ترند اما شتاب زده تر هم هستند. جهان امروز این 
ویژگی را به همه نسل ها تحمیل کرده. حالا کار باید زود تمام 
شود، باید سریع به نتیجه برسد و بی درنگ به سراغ پروژه 
بعدی بروند. شاید خودشــان هم ندانند که سرانجام این 
شتاب به کجا می رسد. ما اما به رسم گذشته، هنوز منتظریم 

و صبر می کنیم؛ شاید فردا، داستانی دیگر نوشته شود.«
گفت وگو به پایان می رسد اما دغدغه ها و امیدها همچنان 
باقی است. گفت وگویی با طعم صبر و تجربه و نگاهی که 

آینده را همچنان با امید و دقت می نگرد.

کته
ن

در ابتدای اين گفت وگو با طرح پرسشــی که ذهن هر 
کنجکاو عرصه هنرهای تصويری را مشغول می کند، 
مسیر بحث را به سوی جايگاه گرافیک ايران در مقیاس 
جهانی می بريم. سؤال اصلی اين است: اگر فضای امروز 
گرافیک ايران را با دنیای بیرون مقايسه کنیم، آيا حرفی 
برای گفتن داريم؟ تا چه اندازه توانسته ايم در اين عرصه 
پیشــروی کنیم و نامی به عنوان يک شاخص جهانی 

برای خود بسازيم؟
ابراهیم حقیقی بــا همان دقت و وضوح همیشــگی، 
مرزهای گفت وگو را روشــن می کند و اصرار دارد که 
ابتدا بايد تعريف خود از »گرافیک« را روشــن کنیم: 
»وقتی از گرافیک صحبت می کنیم، بايد میان گرافیک 
آرت و گرافیک ديزاين تمايز قائل شويم. شخصا وقتی از 
گرافیک حرف می زنم، مقصودم گرافیک ديزاين است، نه 
گرافیک آرت. گرافیک آرت مبتنی بر سفارش و مخاطب 
نیست و هنرمند بیشتر بر اساس میل شخصی و دغدغه 
درونی خود کار می کند. در حالی که گرافیک ديزاين، 
کاملا وابسته به سفارش، بازار و مخاطب مشخص است. 
حتی وقتی در تاريخ هنر هم به نمونه های گرافیک نگاه 
می کنیم، معمولا صحبت از طراحی هايی است که بر 
بستر سفارش، برای هدفی مشخص و با در نظر گرفتن 

مخاطب شکل گرفته اند.«
در ادامه، حقیقی اين تمايــز بنیادين را با مثال هايی از 
تجربه های شــخصی خود ملموس تر می کند: »فرض 
کنید جلد يک کتاب کــودک را طراحی می کنم. اين 
طراحی از دل ســفارش بیرون می آيــد، مخاطب آن 
مشخص اســت و همه اجزای اثر، از رنگ تا فرم، بايد با 
توجه به دنیای کودک انتخاب شــود. حالا اگر همین 
طراحی برای جلد يک کتاب شعر يا يک مجله ورزشی 
باشد، زبان بصری و فضای کار کاملا عوض می شود. پس 
داريم از گرافیــک ديزاين صحبت می کنیم؛ فرآيندی 
که از سفارش دهنده شروع می شود، از فیلتر شناخت 
و دانش طراح عبور می کند و با رسانه مناسب به دست 

مخاطب می رسد.«
در اين میان، چنــد حلقه حیاتی ديده می شــود که 
حذف يا تضعیف هرکــدام، خروجی کار را از مســیر 
اصلی دور می کند. حقیقی در اين خصوص می گويد: 
»ما با پنج رکن اساسی طرفیم که عبارتند از سفارش، 
سفارش دهنده، طراح، رســانه و مخاطب. حلقه های 
واســط، يعنی ســفارش دهنده و رســانه. اين ارکان 
نقش تعیین کننده ای در سرنوشــت اثر دارند. گاهی 
ســفارش دهنده حضور پررنگــی دارد و حتی روند را 
هدايت يا در برخی موارد تحمیل می کند. گاهی هم از 
اين سفارش دهنده حضوری در میان نیست؛ مثلا در 
طراحی جلد کتاب، طراح خودش می تواند با خواندن 
اثر و شناخت مخاطب، مسیر را پیدا کند  اما وقتی پای 
محصولات تجاری يا تبلیغات بیلبوردی به میان می آيد، 
سفارش دهنده و حتی سرمايه گذار وارد میدان می شود 
و طبیعتاً نگاه و دغدغه های او جريان طراحی را تحت 

تاثیر قرار می دهد.«
حقیقی، ســپس بحث را به مقايســه با فضای جهانی 
و روندهای توسعه يافته می کشــاند و به يک واقعیت 
اقتصادی اشاره می کند که در تحلیل جايگاه گرافیک 

ايران نبايد از آن غافل شد:
»گرافیک ديزاين، ذاتا با بازار، تجارت و رقابت در فروش 
گره خورده اســت. تا پیش از دوران ســازندگی، بازار 
ايران بازاری بسته بود و اساســا نیازی به بسته بندی، 
طراحی و تبلیغات مدرن احســاس نمی شد. کالاها به 
شیوه سهمیه بندی يا کوپنی به دست مردم می رسید 
و حتی برای بســته بندی هم ضرورتی وجود نداشت. 
اجناس ساده، بی زرق وبرق و در بسته بندی های ابتدايی 
عرضه می شدند. با آغاز صادرات و تلاش برای ورود به 
بازارهای جهانی، تولیدکننده ايرانی متوجه شد که بدون 
بسته بندی حرفه ای و طراحی جذاب، شانسی در رقابت 
ندارد. محصولاتش يا بازگردانده می شد يا روی شلف 

باقی می ماند و کسی سراغش نمی رفت.«
در همین جا، حلقه ای ديگر از زنجیره پیچیده تولید تا 
مصرف مطرح می شــود؛ »گرافیک ديزاين در خدمت 
بســته بندی و تبلیغات، تنها زمانی تأثیرگذار می شود 
که زيرساخت فروش و چرخه توزيع هم فعال و منسجم 
باشد. اگر صادرات به دلیل مشکلات مالی يا تحريم ها 
دچار اختلال شود، اگر خريدار و فروشنده در بازار نباشد 
يا کالا نتواند به دســت مخاطب برسد، حتی بهترين 
طراحی ها و نوآوری های گرافیکی هم بی ثمر می ماند. 
موفقیت گرافیک، نتیجه يک زنجیره به هم پیوســته 
اســت؛ زنجیره ای که از ســفارش دهنده آگاه، طراح 
حرفه ای، سیستم توزيع چابک و زيرساخت فروش سالم 

تغذيه می کند.«
ابراهیم حقیقی با ذکر نمونه هايی از دل واقعیت، ابعاد 
اين زنجیره را روشن تر می سازد: »فرض کنید کارخانه ای 
در يکی از شهرهای ايران، ماست يا شیر تولید می کند 
و از لحاظ کیفیت و حتی بسته بندی، بی رقیب است اما 
اگر سیستم توزيع ضعیف باشد و محصول دير به بازار 
برسد، رقبايی که زودتر کالا را می رســانند، بازار را در 
دست می گیرند و تلاش گرافیست و طراح هم به نتیجه 
مطلوب نمی رسد. حتی در محصولات غذايی مثل میوه، 
نبود سیستم حمل ونقل مناسب باعث فساد محصول 

می شود؛ مسئله ای که در ظاهر هیچ ارتباطی با طراحی 
گرافیک ندارد اما در سرنوشت بازار تاثیرگذارند.«

در نهايت، حقیقتی روشن مطرح می شود: »تا زمانی که 
همه بخش های اين چرخه سالم و هماهنگ کار نکنند، 
گرافیک نمی تواند نقش خود را تمام و کمال ايفا کند. اما 
وقتی شرايط درست باشد، گرافیک می تواند وارد رقابت 
شود و با طراحی های تازه و خلاق، يک برند را از ساير رقبا 
متمايز کند. در اين صورت است که بسته بندی شیر يا 
ماست يا حتی بیلبورد يک بانک، تبديل به نقطه قوت 
برند می شود و می تواند در شلف فروشگاه يا میان هزاران 
تبلیغ، نگاه خريدار را به خود جلب کند. اما تا زمانی که 
زنجیره تولید، توزيع و فروش ناقص باشد، قیاس گرافیک 
ايران با کشورهای پیشرفته، بیش از آنکه واقعی باشد، 

ذهنی و آرمانی باقی می ماند«

  نقش گرافیک در کتاب و تئاتر
 از ویترین تا اعتبار جهانی

گفت وگو به نقطه ای می رسد که پای کتاب و تئاتر به میان 
می آيد؛ دو حوزه ای که حضور گرافیک، جلوه ای متفاوت 
پیدا می کند. کتاب، برخلاف خیلی از محصولات، معضل 
محتوا ندارد. ما همیشه محتوای قوی، ترجمه های خوب 
و نويسندگان صاحب سبک داشته ايم. حقیقی، با همان 
دقت همیشگی، ابتدا اشاره می کند که ماجرای کتاب، با 
باقی کالاها و محصولات بازار کمی فرق دارد: »اگر از کتاب 
به عنوان يک محصول ياد کنیم، مشکل اصلی نه در بخش 
گرافیک، در شرايط اقتصادی و زيرساخت های تولید است. 
گرانی و کمبود کاغذ، افت تیراژ و هزينه های چاپ، امروز 
دست ناشران و طراحان را بسته. در اين شرايط، مخاطب 
کتاب، عمدتاً جوانان، با قیمت هايی مواجه شــده اند که 

قدرت خريدشان را به شدت کاهش داده است.«
او بر اين نکته تأکیــد می کند که بازار کتاب، ســاختار 
تبلیغاتی بازار کالاهای ديگر را ندارد: »وقتی تیراژ کتاب 
500 نسخه اســت، ديگر تبلیغ آنچنانی لازم نیست. اين 
کتاب ها معمولا از مسیر ويترين به دست خريدار می رسد. 
مشتری با پای خودش به کتاب فروشی يا کتابخانه می رود، 
در ويترين يا قفسه ها جست وجو می کند، جلدها را از نظر 
می گذراند و آنچه جذاب تر به نظر برسد، انتخاب می شود. 
اينجاســت که اهمیت گرافیک، به ويژه در طراحی جلد، 
خودش را نشان می دهد. طراحی جلد بايد مثل يک دعوت 
باشــد؛ بايد برای مخاطب، حتی پیش از آنکه متن کتاب 

خوانده شود، انگیزه ای ايجاد کند.«
حقیقی با استناد به تجربه های عینی، بحث را به واقعیت 
پیوند می زند: »نقش گرافیک در کتاب را می توان با حوزه ای 
مقايســه کرد که سال هاســت به آن علاقه مندم؛ پوستر 
تئاتر. پوستر تئاتر، مخاطب خاص خودش را دارد؛ جمعی 
فرهیخته که هر نمايش را با دقت دنبال می کند. مخاطب 
تئاتر، اغلب آگاهانه ســالن را انتخــاب می کند، به دنبال 
تجربه ای تازه می رود و در اين مسیر، پوستر نقش راهنما 
و معرف اثر را ايفا می کند. اطلاع رســانی و معرفی عوامل 
نمايش، زمان و مکان اجرا، همه اينها بايد با زبانی بصری و 

حرفه ای منتقل شود.«
در همین جا، لحن حقیقی به افتخــار و اطمینان تغییر 

می کند؛
»پوستر تئاتر ايران، امروز يکی از شاخص ترين نمونه ها در 
دنیاست. داوری های بین المللی بسیاری را تجربه کرده ام و 
همیشه شاهد بودم که آثار گرافیست های ايرانی، صرفا در 
میان کشورهای منطقه برجسته نیست و حتی در مقايسه 
با فرانسه، جايگاهی درخشان دارند. فرانسه، با آن سابقه و 
قدمت در طراحی گرافیک تئاتر، همیشه به عنوان معیاری 
جهانی مطرح بوده، اما طراحان ايرانی بارها درخشیده اند 
و نشــان داده اند که ايده و خلاقیت، حد و مرز جغرافیايی 

نمی شناسد.«
حقیقی ايــن نکته را هــم اضافه می کند کــه موفقیت 
پوسترهای تئاتر، برآمده از شــناخت مخاطب و پیوند با 
فضای فرهنگی جامعه است؛ »هم در کتاب و هم در تئاتر، 
گرافیک صرفاً يک ابزار تبلیغاتی نیست؛ بلکه زبان تصويری 
فرهنگ ماست. بايد با حساسیت و درک عمیق، مخاطب را 
به سوی اثر دعوت کند. اين همان نقطه ای است که طراح 
گرافیک ايرانی، با همه دشواری ها، درخشان ظاهر می شود 
و نام ايران را در فهرست معتبرترين کشورها ثبت می کند.«

  تحول آموزش گرافیک
 از نفس استاد تا کلیشه های پلتفرمی

نوبت به يکی از مهم ترين تحولات اين سال های هنر ايران 
می رسد: آموزش. سنت آموزش هنر در ايران، قرن ها بر 
دوش شیوه استاد-شاگردی پیش رفته؛ شیوه ای که هنوز 
هم در بسیاری از هنرهای اصیل مثل نگارگری و موسیقی 
ايرانی نقش اساسی دارد. حقیقی می گويد: »در نگارگری، 
شاگرد بايد بیاموزد که قلم را چگونه در دست بگیرد، سايه 
و رنگ را کجا و چطور بنشاند، ضرب قلم استاد را با چشم 
ببیند و نفس استاد را حس کند. موسیقی هم از اين قاعده 
مستثنا نیست. هنوز اگر کسی بخواهد سه تار يا ويولن ياد 
بگیرد، ناگزير است سال ها در کنار معلم بماند و با او تمرين 
کند. اين نزديکی و انتقال مستقیم، چیزی نیست که با هیچ 

فرمول مجازی جايگزين شود.«
امــا در ادامه بــه دگرگونی عمیق اين ســال های حوزه 

گرافیک اشاره می کند؛ »نسل جديد، حالا بیشتر از آنکه 
به نفس استاد و حضور در کارگاه يا آتلیه تکیه کند، چشم 
به پلتفرم ها و آموزش های آنلاين دوخته. اپلیکیشــن ها 
و شبکه های اجتماعی، روند آموزش را متحول کرده اند. 
آموزش مجازی، در دســترس همگان اســت و سرعت 
يادگیری را بالا برده. اما بايد به يک نکته اساســی توجه 
داشت: آنهايی که در دانشگاه های معتبر و زير نظر استادان 
باتجربه درس خوانده اند، معمولًا سريع تر و حرفه ای تر وارد 
عرصه کار و بازار هنر شده اند.«حقیقی میان هنر و ديزاين 

تفاوت قائل می شود.
»در مورد گرافیک، همیشه بحث برسر اين بوده که ديزاين 
را می شود آموزش داد  اما آن چیزی که شاگرد را به طراح 
واقعی بدل می کند، فقط يادگیری تکنیــک و نرم افزار 
نیست. قريحه و ذوق، همان نیرويی اســت که از درون 
می جوشد و با آموزش اصولی در محیطی پويا و متفکرانه، 
فرصت رشد پیدا می کند. چهار سال حضور در دانشگاه، 
تجربه برخــورد با معلمان مختلف، شــنیدن حرف ها و 
نقدهای اساتید، فهمیدن راه و رسم کار، چیزی است که 

هیچ کلاس مجازی نمی تواند جايگزينش باشد.«
او هشدار می دهد که تب آموزش های پلتفرمی، عوارض 
جدی به همراه داشته اســت: »وقتی بیشتر يادگیری ها 
از طريق فضای مجازی و اپلیکیشن ها باشد، نتیجه اش را 
در شهر به خوبی می بینیم: بیلبوردها شبیه هم شده اند، 
اســتوری ها يک فرم تکراری پیدا کرده اند. ديگر فرقی 
نمی کند طراح تبلیغ ناخن باشد يا شامپو؛ همه دارند همان 
الگوهای موفق و کلیشه ای را تکرار می کنند. از آن طرف، 
اين موج يکنواختی فضای بصری شهر را هم تحت الشعاع 
قرار داده؛ هر گوشه همان ترکیب رنگ، همان تايپوگرافی 

و همان مدل عکس.«
در پايان، حقیقی دوباره به نقش دانشــگاه بازمی گردد 
و اهمیت حضور اســاتید را يادآور می شــود: »دانشگاه، 
برای دانشــجوی هنر يا گرافیک، حکم راهنمايی را دارد 
که به او کمک می کند از اين سیل کلیشه های تکراری، 
راه تازه ای پیدا کند. مواجهه با اســتاد و محیط دانشگاه، 
دانش آموخته را تشويق می کند مسیر متفاوتی برگزيند 
و طرحی نو دراندازد؛ خلاف جريان شنا کند و خلاقیت را 
به عرصه آورد. اينجاست که ارزش سنت استاد-شاگردی 
دوباره معنا پیدا می کند؛ حتی در دل جهان ديجیتال و 

پلتفرم محور امروز.«
ورود هوش مصنوعی به گرافیک؛ فرصت يا تکرار کلیشه؟

در ادامه گفت وگو، موضوع روز دنیــای گرافیک مطرح 
می شود: موج فراگیر هوش مصنوعی و ابزارهای تازه ای 
که نه فقط در ايران  که در سراســر جهان چهره هنرهای 
تصويری را دگرگون کرده است. ابراهیم حقیقی، با نگاهی 
تجربه محور، فضای کنونی را با گذشته مقايسه می کند و 
خاطرات ورود کامپیوتر به دنیای طراحی را به ياد می آورد: 
»آن روزها که کامپیوتر وارد شد، نخستین کاربردهايش در 
حسابداری و امور اداری بود. اما با آمدن نرم افزارها، طراحان 
چاره ای جز آموختــن کار با اين ابزار جديد نداشــتند. 
لیتوگرافی دگرگون شده بود؛ ديگر نمی شد مثل گذشته 
با آرت ورک و عکاسی کار را پیش برد. بايد کارها را روی 
فلاپی می برديم لیتوگرافی و سرعت خروجی و کیفیت، با 

عصر آنالوگ قابل مقايسه نبود.«
او می گويد همین الزام باعث شد نسل تازه ای از طراحان 
سربرآورند؛ »اگر پیش تر برای طراحی يک پوستر چندين 
روز يا حتی هفته زمان لازم بود، حالا بــا ورود نرم افزار، 
گاهی همان کار در يک روز تمام می شد)البته اجرای کار 
نه ايده پردازی(. کسانی که ترس را کنار گذاشتند و با اين 
موج همراه شدند، زودتر موفق شدند؛ وارد بازار کار شدند 
و سفارش گرفتند. مثل ورود اتومبیل به زندگی که ديگر 

کسی حاضر نبود سوار درشکه شود.«
حقیقی حال و هوای امروز را بسیار شبیه آن روزها می بیند؛ 
»امروزه با هوش مصنوعی هم همین وضعیت را داريم. همه 
ذوق زده و مشتاق با چند کلمه يا يک رمزگذاری ساده، فکر 
می کنند می توانند خروجی خلاقانه ای بگیرند. اما مشکل 
دقیقاً از همین جا شروع می شود: اگر قرار باشد همه از يک 
الگو، يک مدل و يک هوش استفاده کنند، خروجی ها به 
سرعت شبیه   هم می شــوند. همین حالا در جشنواره ها 
می بینیم که پوسترهايی با هوش مصنوعی ساخته شده اند؛ 
کاراکترهايی با چشــمان درشــت و چهره هايی زيبا که 
تفاوتی با هم ندارند. حتی پس زمینه ها، ترکیب رنگ ها و 

فرم ها هم تکراری شده اند.«
او تجربه ای عینی روايت می کنــد: »چند وقت پیش دو 
پوستر ديدم، يکی برای بیســکويیت و ديگری برای يک 
بانک. هر دو خروجی يکسان، کاراکتر دختر و پسری بودند 
که در خیابان قدم می زدند و هیچ تفاوتی با هم نداشتند. 
اين يعنی همان کلیشــه های قبلی، حالا فقط با ابزاری 

سريع تر و جذاب تر بازتولید می شوند.«
حقیقی معتقد است اين اشکالات، مقطعی است و هوش 
مصنوعی، با گذشــت زمان باگ هايش را رفع می کند و 
هوشمندتر می شــود. با اين حال تأکید دارد: »در نهايت، 
خلاقیت و اصالت اثر همچنان در دست طراح است. هوش 
مصنوعی فقط يک دستیار است؛ دستاری سريع، توانا و 
هوشمند. اما اين نگاه و ذهنیت طراح است که بايد مسیر را 
تعیین کند و خروجی متمايز و درخور را رقم بزند. هوش 
مصنوعی می تواند کار را ساده تر کند اما جان و روح اثر را 

انسان به آن می دهد.«
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جدال بی پایان والیبال ایران و برزیل

شروع سخت؛ مسیر طولانی
نبرد نیمه شب در ریودوژانیرو؛ آیا وقت انتقام رسیده؟

   قهرمانی که
 بغضش را قورت داد 
و رکورد
 ۴۵ ساله را
 شکست

  سقوط کن و سرمربی شو
روانخواه روی نیمکت تیم امید جانشــین رضا 
عنایتی می شــود که پس از ناکامی در رسیدن 
به المپیک پاریس و حذف در مرحله یک چهارم 
نهایی بازی های آسیایی هانگژو، مهرماه سال 
۱۴۰۲ از تیم امید کنار گذاشته شد  اما روانخواه 
و عنایتی نقاط مشترک عجیبی دارند که برخی 
با کنار هم گذاشتن آنها فرضیه های جدیدی را 
مطرح می کنند. اینکه دستی در کار است و با 
مهره ها بازی می کند. روانخواه فصل گذشته از 
جایی هدایت تیم هوادار را به عهده گرفت و همراه 
این تیم به لیگ یک ســقوط کرد. درست مثل 
رضا عنایتی که قبــل از اینکه هدایت تیم امید 
را به عهده بگیرد، همراه پیکان سقوط کرده بود. 
اما این تنها نقاط مشترک این دو مربی که پشت 
 سرهم روی نیمکت تیم امید نشستند نیست. 
هردوی آنها در هدایت سه تیم امید ایران، هوادار 
و پیکان مشترک هستند. از طرفی درباره انتخاب 
سرمربی تیم امید همچون دفعه قبل که گفته 
شد علاقه قلعه نویی باعث شده تا عنایتی به جای 
محرم نویدکیا سرمربی امید شود. موضوعی که 
خشم محمد مایلی کهن را در آن زمان به همراه 
داشت. حالا اما مهم ترین موضوع این است که 
معیار فدراسیون برای این انتخاب چه بوده است. 
شاید همانطور که محمدحســین میثاقی در 
برنامه فوتبال برتر گفت، نبود پول باعث می شود 
هیچ مربی موفقی حاضر نباشد پول باشگاهی را 

رها کرده و به تیم امید بیاید. 

  درباره روانخواه
امید روانخواه که تجربه سرمربیگری در تیم های 
سایپا، پارس جنوبی، پیکان و البته هوادار را دارد، 
سوم دی سال گذشــته به عنوان سرمربی تیم 
فوتبال هوادار انتخاب و جایگزین مهدی رحمتی 
شد. او برای تغییر شرایط هوادار و نجات این تیم 

از ته جدول و سقوط روی نیمکت هوادار نشست، 
روی نیمکت تیمی که تا پایان هفته سیزدهم 
تنها یک برد کسب کرده بود. با او اما ورق برای 
هوادار برنگشت، او در ۱۷ بازی هدایت این تیم را 
برعهده داشت ۹ باخت، ۵ مساوی و ۳ برد کسب 
کرد. هوادار در نهایت با هدایت روانخواه به دسته 
اول سقوط کرد، عملکردی که البته نتیجه کار 

مشترک او و رحمتی بود.
  نیمکتی که دافعه دارد

انتخاب سرمربی جدید تیم فوتبال امید نشان 
می دهد کارنامه و سبک کاری کمترین اهمیت 
ممکن را برای مسئولان فدراسیون فوتبال داشته 
اســت. این رویکرد به خصوص در انتخاب های 
اخیر که برای تیم امید رخ داده، به خوبی آشکار 
است! تیمی که زمانی زلاتکو کرانچار باتجربه 
یا فرهاد مجیدی محبوب را داشــت و همیشه 
دنبال مربیان درجه یک )خارجی(  دســت به 
چنین انتخاب هایی می زند. از نظر برخی نگاه 
درجه دویی و اولویت نداشتن تیم فوتبال امید 
که هم از نظر بودجه و هم امکانات در حاشیه قرار 

دارد، سبب شده خیلی از مربیان به تیم امید نه 
بگویند، حتی مربیانی که فصل گذشته عملکرد 
قابل دفاعی نداشتند هم به مهدی تاج نه گفتند. 
مبلغ قرارداد پایین و عدم همکاری باشگاه ها با 
فدراسیون در بازیکن دادن و برگزاری اردوهای 
نصفه و نیمه سبب شده که کمتر مربی دست 
به قمار روی نیمکت امید بزند، به همین خاطر 
نیمکت این تیم خریدار زیادی ندارد و فدراسیون 
فوتبال به اولین بلــه، حکم مربیگری می دهد. 

انتخاب روانخواه و البتــه انتخاب های قبلی را 
باید در این چارچوب دید تا با آن راحت تر بتوان 

کنار آمد.

  نیم قرن ناکامی
با تمام تفاسیر روانخواه حالا سکان هدایت تیم را 
در دست دارد و بزرگ ترین ماموریت او رساندن 
فوتبال به المپیک اســت. مونترال ۱۹۷۶ و در 
روزهایی که حشــمت مهاجرانی روی نیمکت 
تیم ملی فوتبال می نشســت، آخرین خاطره 
فوتبال ایران از المپیک است. یعنی نزدیک به 

۵۰ ســال آخرین روزهایی که فوتبال توانست 
در بزرگترین جشن ورزشی دنیا به میدان برود، 
می گذرد. حسن حبیبی آخرین مربی ای است 
که تیم امید را به المپیک رساند. تیم امید سال 
۵۸ با هدایت او به المپیک ۱۹۸۰ مسکو صعود 
کرد اما تحریم سیاسی این مسابقات سبب شد 
تا کاروان ایران  به روسیه اعزام نشود و مونترال 
همچنان آخرین حضور فوتبال در المپیک باشد.

  بازهم فرصت سوزی و انتخاب دقیقه نودی
تابستان ۱۴۰۲ در تاشکند، آخرین تلاش امیدها 
برای صعود به المپیک به نتیجه نرســید. حالا 
روانخواه در شــرایطی حکم سرمربیگری تیم 
فوتبال امید را دریافــت کرد که تا اولین رقابت 
رسمی امیدها کمتر از سه ماه باقی مانده است. 
تیم فوتبال امید شــهریور امســال در مرحله 
مقدماتی جام ملت های زیر ۲۳ سال آسیا باید 
در روزهای ۱۲، ۱۵ و ۱۸ شــهریور به ترتیب با 
تیم های هنگ کنگ، گوام و امارات بازی کند. 
این مسابقات اولین قدم فوتبال در راه المپیک 

خواهد بود.
فرصت کمتر از ۳ ماهه تیم امید برای مسابقات 
مقدماتــی، بزرگترین چالش روانخــواه برای 
آماده سازی امیدهاست، امیدهایی که نزدیک به 
۲۰ ماه فرصت را از مهر ۱۴۰۲ تا امروز از دست 
دادند و حالا در فاصله کمتر از ۹۰ روز باید آماده 
برداشتن قدم اول شوند. البته این چالش با توجه 
به انتخاب های دقیقه نودی و فرصت ســوزی 
فدراسیون فوتبال تازگی ندارد و درد مشترک 

روانخواه و مربیان قبلی است. 
روانخواه در آســتانه ۴۰ ســالگی میراث دار 
بزرگان زیادی است که روی نیمکت امیدها 
نشســته اند اما با وجود تمــام تجربه ای که 
داشــته اند، نتوانسته اند طلســم صعود به 

المپیک را بشکنند. 

 لطفا خودتان را معرفی کنید و بگویید چگونه وارد رشته قایقرانی 
شدید؟

من الناز شفیعیان هستم، عضو تیم ملی آب های آرام در رشته کایاک و از سال 
۸۹ به شکل حرفه ای این ورزش را شروع کردم. خواهرم باعث حضورم در این 
رشته بود. برای استعدادیابی به مدرسه اش رفته بودند و او را انتخاب کردند. من 
هم همراه او رفتم و تمرینات را شروع کردم. اولش برایم فان بود، فکر نمی کردم 

که روزی به اینجا برسم.

 چه زمانی وارد سطح حرفه ای و تیم ملی شدید؟
بعدها که در مسابقات کشوری شرکت کردم و از سال ۹۲ وارد اردوهای ملی 
شدم، توانستم با قهرمان های نامدار و بزرگ تر و بهتر از خودم رقابت کنم. آنها 

هم در پیشرفت من خیلی کمک کردند و باعث شدند به این جایگاه برسم.

 الان در چه مرحله ای از آمادگی هستید و تمرینات تان چگونه است؟
در حال حاضر برای مسابقات بازی های آســیایی آماده می شوم. یک سال تا 
بازی های آســیایی وقت داریم. اردوهای مان هم نزدیک به دو سال است که 

در بندرانزلی برگزار می شود. اردوها خیلی خوب هستند، شرایط و تمرینات 
عالی است. خانواده ام خیلی کمکم کردند. اگر حمایت های شان نبود، به اینجا 
نمی رسیدم. اصلی ترین نقش را مربی ام داشت که همیشه حمایتم کرد. واقعا 

از او ممنونم.

 بزرگ ترین افتخار ورزشی تان تا این لحظه چه بوده؟
توانستم برای اولین بار در مســابقات جهانی زیر ۲۳ سال به فینال A بروم و 
چهارم جهان شــوم. به خاطر هزارم ثانیه مدال را از دست دادم. امیدوارم در 

مسابقات جهانی بعدی بدرخشم و مدال بگیرم.

 چه چالش هایی در این رشته وجود دارد؟
در این رشته کمبودهایی هست، مثل همه رشته ها  اما با این کمبودها کنار 
می آییم. این مسائل نمی توانند جلوی کار ما را بگیرند. مثلا قایق ها قدیمی 
هستند و باید به روز شوند. فدراسیون در تلاش است تا قایق های به روز بخرد. 
از دکتر سهرابیان، رئیس فدراسیون، خیلی تشکر می کنم. در این سال ها 

همیشه حامی ما بوده اند.

 اهداف آینده تان چیست؟
هدفم مدال طلای بازی های آســیایی اســت و بعد از آن کسب سهمیه 

المپیک و سپس بهترین نتیجه در المپیک.

 چه توصیه ای برای دختران و خانم های علاقه مند به ورزش دارید؟
توصیه ام به همه دختران سرزمینم و تمام خانم ها این است که ورزش کنند. 
اگر به قایقرانی علاقه دارند، بیایند و شروع کنند. عالی است، می توانند موفق 
شوند. همه چیز به تلاش و پشتکار خودشان و حمایت اطرافیان بستگی دارد. 
خیلی وقت ها ما هم کم آوردیم  اما خانواده، دوستان و مربی مان حمایت مان 

کردند و به اینجا رسیدیم.

 چقدر از اخبار روز مطلع هستید؟
آنقدر درگیر فشار تمرینات هستیم که چیز زیادی روی روانم تأثیر نمی گذارد. 
هدف مان بزرگ است و می خواهیم بهترین نتایج را بگیریم. اخبار را زیاد دنبال 

نمی کنم، می شنوم اما توجه نمی کنم. تمام تمرکزم روی تمرینات است.

 بیشتر هزینه های تان صرف چه چیزهایی می شود؟
خرج من بیشتر برای مکمل، غذا و سلامت بدن است.

 اگر جایزه بزرگی ببرید، اولین کاری که انجام می دهید، چیست؟
اگر جایزه بزرگی ببرم، اولیــن کاری که می کنم این اســت که به بچه های 
بی سرپرست کمک کنم. بعد از آن، چون به حیوانات خیلی علاقه دارم، دوست 

دارم به حیوانات مشکل دار و آسیب دیده کمک کنم.

 در زمان های آزاد چه کارهایی انجام می دهید؟
اگر وقت آزاد داشته باشم، استراحت می کنم. اگر زمان باشد، لب ساحل می روم 

یا کنار رودخانه در جنگل می نشینم.

 نگاه تان به وضعیت جوانان و آینده ورزش چیست؟
خیلی از جوان های ما به خاطر فشــار جامعه و تأثیرات منفی، به مسیرهای 
اشتباهی کشیده می شوند. خانواده ها خیلی می توانند روی فرزندان شان تأثیر 
بگذارند. از سن پایین، ورزش های مختلف را امتحان کنند. برای هر بچه ای، 
پایه باید ژیمناستیک و شنا باشد تا آمادگی بدنی اش بالا برود. بعد با یک ورزش 
سرگرم شود تا با کمک خانواده و مربی، ورزش درســت را انتخاب کند و به 

قهرمانی برسد.

 خودتان را در جامعه ورزشی چگونه می بینید؟
ما کوچک مردم هســتیم و قهرمان های ایران. خیلی ها از ما الهام می گیرند. 
انگیزه و الگوی خیلی از بچه های این دوره و زمانه هســتیم. امیدوارم الگوی 

خوبی برای شان باشم.

 چه بازخوردی از اطرافیان تان می گیرید؟
اطرافیانم زیاد می گویند چیزهایی از تــو یاد می گیریم و می خواهیم مثل تو 
شویم. امیدوارم همه مردم به بچه های شــان کمک کنند تا در زمینه ای که 

استعداد دارند، فعالیت کنند و از حاشیه دور بمانند.

 در نهایت، چه پیامی برای مردم دارید؟
اخبار بد و خوب همیشه هست. باید توجه نکنیم و درگیر کار خودمان باشیم. 

سعی می کنیم خیلی چیزها را نشنویم و نبینیم.

گفت و گو با   الناز شفیعیان
 دختری با آرزوهای بزرگ در قایقرانی

کوچیکشما
میخواهمقهرمان

جهانشوم
  اگر جایزه بزرگی ببرم، اولین کاری که 

می کنم این است که به بچه های بی سرپرست 
کمک کنم

الناز شــفیعیان  متولد ۱۳۸۰ در بندرانزلــی، قایقران تیم 
ملی آب های آرام بانوان ایران اســت که از ۹ سالگی پا به 
دنیای قایقرانی گذاشت؛ دنیایی که ابتدا فقط یک سرگرمی 
خانوادگی بود  اما خیلی زود به مسیری حرفه ای بدل شد. او 
که حالا عضو تیم ملی آب های آرام بانوان ایران اســت، در 
طول سال های فعالیتش موفق به کسب مدال های  رنگارنگی 
شده؛ از فینال A مســابقات جهانی زیر ۲۳ سال گرفته تا 
سکوهای قهرمانی آسیا. شــفیعیان این  روزها، با تمرکز و 
انضباط بالا برای حضور در بازی های آسیایی و کسب سهمیه 
المپیک تلاش می کند. او باور دارد که پشــتکار، حمایت 
خانواده و هدایت مربی نقش اصلی را در مسیر پیشرفت ایفا 
کرده اند. الناز در گفت وگو  با »هفت صبح«   از فراز و فرودهای 
این مسیر، سختی ها، امیدها و هدف طلایی اش برای آینده 

می گوید.

امیدذاکرینیا  
             دبیر ورزشی

  به بهانه انتخاب امید روانخواه
  به عنوان سرمربی تیم فوتبال امید 

داستانغمانگیز
فوتبالایرانو
صعودبهالمپیک

 ســرانجام یکشنبه شب 
تکلیف نیمکت تیم فوتبال 
امید مشخص شد و پس 
از ماه ها انتظار نام امید روانخواه به عنوان سرمربی جدید تیم 
فوتبال امید از آستین فدراسیون فوتبال بیرون آمد. ماموریت 
مهم او و تیمش صعود به المپیــک لس آنجلس و موفقیت در 
بازی های آسیایی ناگویا اســت؛ اما شرایط به شکلی است که 

بسیاری آن  را ماموریت غیرممکن می دانند.

سعیداحمدیان  
             هفت صبح

تیم ملی والیبال ایران در نخســتین گام از 
هفته اول لیگ ملت های ۲۰۲۵، امشــب 
از ســاعت ۲۴ به مصاف قدرت دیرینه، تیم 
ملی برزیــل خواهد رفت؛ دیــداری که در 
شهر ریودوژانیرو برگزار می شود و نوید یک 

جدال پرهیجان را می دهد.
رقابت هــای لیگ ملت هــا از امــروز آغاز 
می شود و تا ۲۵ خرداد ادامه خواهد داشت. 
ملی پوشان والیبال کشورمان در این هفته، 
در برابر تیم های برزیل، آمریکا، اسلوونی و 
اوکراین صف آرایی خواهند کرد. در ادامه، 
تیم ایــران در هفته دوم کــه از ۴ تا ۸ تیر 
در شهر بلگراد صربســتان برگزار می شود، 
با تیم های صربســتان، آرژانتین، آلمان و 
هلند روبه رو خواهد شد. هفته سوم و پایانی 
این رقابت ها نیز از ۲۴ تا ۲۹ تیر در شــهر 
گدانسک لهستان پیگیری خواهد شد و طی 
آن، مردان والیبال ایران به مصاف لهستان، 

چین، فرانسه و بلغارستان می روند.
دیدار شــاگردان روبرتو پیاتزای هلندی و 
برناردو رزنــده، ســرمربی باتجربه برزیل، 

همواره ازجمله مسابقات جذاب و پرُالتهاب 
دنیای والیبال بوده است. تاکنون دو تیم ۲۲ 
بار برابر یکدیگر قرار گرفته اند که حاصل آن 
۳ پیروزی برای ایــران و ۱۹ پیروزی برای 
برزیل بوده است. آخرین تقابل این دو تیم 
در مرحله مقدماتی لیگ ملت های ۲۰۲۴ 
رقم خورد که طی آن، تیم ایران با نتیجه ۳ 
بر ۱ مغلوب برزیل شد. تیم ملی ایران، این بار 
با ترکیبــی از جوانان باانگیزه و ســتارگان 
باتجربــه و با هدایــت مربی سرشــناس 
ایتالیایی الاصل خود، برای خلق شــگفتی 
و مقابله با یکــی از قدرتمندترین تیم های 
جهان مهیای نبردی سخت است. در سوی 
دیگر، برزیل با هدایت برناردو رزنده، یکی از 
نامدارترین مربیان تاریخ والیبال، بار دیگر به 
میدان آمده تا سلطه خود را بروالیبال جهان 
تثبیت کند. تیم ملی ایران پیش از سفر به 
ریودوژانیرو، اردوی آماده سازی خود را در 
کشــور ایتالیا برگزار کرد و طی آن، در دو 
دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی والیبال ایتالیا، 

به یک پیروزی و یک شکست دست یافت.

فهرست بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در هفته نخست لیگ ملت ها:
عرشــیا به نژاد، جواد کریمی، امین اســماعیل نژاد، بردیا ســعادت، پوریا 
آریاخواه، مرتضی شــریفی، پوریا حسین خانزاده، علی حق پرست، احسان 
دانش دوســت، متین احمدی، یوســف کاظمی، عیســی ناصری، شایان 

محرابی، آرمان صالحی و محمدرضا حضرت پور.

فهرست بازیکنان تیم ملی والیبال برزیل در هفته نخست لیگ ملت ها:
فرناندو کرلینگ، رندریک رســلی، متئوس برازیلیا، متئوس پینتا، تیری 
ناسیمنتو، جودسون نونز، فلاویو گالبرتو، آلان سوزا، دارلان سوزا، چیزوبا 
نوِِس، لوکاس برگمن، آرتور بنتو، هنریکه هونوراتو، مایکون فرانکا، آدریانو 

خاویر، مایکه ریس ناسیمنتو، الکساندر الیاس.

فهرست تقابل های تاریخی ایران و برزیل:
.....  ایران صفر – برزیل ۳ ۱۹۹۱ )جام جهانی(
......  ایران ۱ – برزیل ۳ ۲۰۰۹ )جام قهرمانان(
......  ایران صفر – برزیل ۳ ۲۰۱۱ )جام جهانی(
......  ایران ۱ – برزیل ۳ ۲۰۱۳ )جام قهرمانان(
......... ایران ۲ – برزیل ۳ ۲۰۱۴ )لیگ جهانی(
....  ایران ۳ – برزیل صفر ۲۰۱۴ )لیگ جهانی(
.........  ایران ۳ – برزیل ۲ ۲۰۱۴ )لیگ جهانی(
.........  ایران ۲ – برزیل ۳ ۲۰۱۴ )لیگ جهانی(
.........  ایران ۳ – برزیل ۱ ۲۰۱۴ )لیگ جهانی(
....  ایران صفر – برزیل ۳ ۲۰۱۶ )لیگ جهانی(
.........  ایران ۱ – برزیل ۳ ۲۰۱۶ )لیگ جهانی(

۲۰۱۷ )لیگ جهانی(.........  ایران ۱ – برزیل ۳
.  ایران صفر – برزیل ۳ ۲۰۱۷ )جام قهرمانان(
۲۰۱۸ )لیگ ملت ها(.........  ایران ۲ – برزیل ۳
.........  ایران ۲ – برزیل ۳ ۲۰۱۹ )لیگ ملت ها(
.........  ایران ۲ – برزیل ۳ ۲۰۱۹ )لیگ ملت ها(
..........  ایران ۱ – برزیل ۳ ۲۰۱۹ )جام جهانی(
.........  ایران ۱ – برزیل ۳ ۲۰۲۱ )لیگ ملت ها(
...  ایران صفر – برزیل ۳ ۲۰۲۲ )لیگ ملت ها(
۲۰۲۲ )قهرمانی جهان(  ایران صفر – برزیل ۳
۲۰۲۳ )انتخابی المپیک( ایران صفر – برزیل ۳
........  ایران ۱ – برزیل ۳ ۲۰۲۴ )لیگ ملت ها(

  این جا ببینید
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هفت صبح| یک زمانی اگر کســی از زندگی در مزرعه 
حرف می زد، اغلب صحنه هایی پر از عرق و خاک جلوی 
چشم می آمد: فرغون های ســنگین، آخور گوسفندان، 
بیداری های نصف شــب برای به دنیا آمدن گوســاله و 
روزهایی که به بذرپاشی و برداشت محصول می گذشت  
اما حالا تصویر کشــاورزی و زندگی روستایی دگرگون 
شده. دیگر کسی مزرعه را فقط با دست های پینه بسته و 
لباس های خاکی نمی شناسد. این روزها، زندگی نزدیک 
به زمین و طبیعت، سبک و حال و هوای جدیدی پیدا 
کرده؛ جایــی میان رؤیا و واقعیت، میــان عطر خاک و 

شیشه های کریستالی.
شــبکه های اجتماعی، نقش بزرگی در این تغییر ایفا 
کرده اند. اینفلوئنســرهایی مثل هانا نیلمن، معروف به 
»بالرینا فارم«، حالا میلیون ها دنبال کننده دارند که هر 
روز با دیدن ویدئوهای رنگارنگ از زندگی در مزرعه )آن 
هم با آشپزخانه ای جذاب و رنگی و میزهای آفتاب گیر( 
برای شان الهام بخش اســت. دیگر کسی با شلوار جین 
کثیف و کفش های گِلی پزُ نمی دهد؛ مزرعه داری حالا 
ترکیبی اســت از پیراهن های گل دار، آرایش ســاده و 

زیبایی طبیعی.
همین موج باعث شــده تــا اقامتگاه هــای لوکس 
کشــاورزی یا »فارم ریزورت ها« به یکی از ترندهای 
اصلی صنعت گردشگری تبدیل شــوند. اگر پیش تر 
فقط خانواده هایی با میراث روســتایی یا گردشگران 
ماجراجو به چنین تجربه هایــی فکر می کردند، حالا 
مزرعه نشینی تبدیل به یک رویای پرزرق وبرق شده؛ 
تجربه ای که در بعضی موارد شــبی تا سه هزار دلار 
قیمت دارد و خبر از تغییری عمیق در مفهوم تجمل 

و لذت می دهد.
در دامنه کوه های اسموکی در تنسی، اقامتگاه »بلک بری 
فارم« با بیش از چهار هزار هکتار وســعت، به مهمانان 
خود تجربه ای بی نظیر از زندگــی در طبیعت می دهد. 
اینجا می توانی سوارکاری کنی، ماهی بگیری و در کنار 
یک مزرعه جذاب میوه، نفســی تازه کنی. در پرتغال، 
میان مزرعه های زیتون و آســمان پرســتاره، اقامتگاه 
»سائو لورنسو دو باروکال« هر ســاله مسافران عاشق 
آرامش را جذب می کند. در مکزیــک و پورتوریکو هم 
اقامتگاه هایی با مزارع گســترده، باغ هــای ارگانیک، 
خانه های ویلایــی و حتی زمین گلف ســاخته اند که 
قیمت برخــی اقامت ها و ویلاهایش بــه ارقام میلیون 

دلاری می رسد.

اما چه چیز این موج جدید را اینقدر خواســتنی کرده؟ 
برخی معتقدند اینفلوئنسرها، نقش اصلی را در بازتعریف 
زندگی کشاورزی داشــته اند. از سوپرمدل هایی که در 
مزارع خانوادگی عکس می گیرند تــا چهره هایی مثل 
مگان مارکل که فیلم کندوی عسل و زنبورداری شان را 
منتشر می کنند، کشاورزی دیگر فقط کار پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها نیســت. این ســبک زندگی، حتی در 
ویلاهای سلبریتی ها در پنســیلوانیا یا باغ های سرسبز 

برزیل هم جا باز کرده.
اما ماجرا فقط به دیده شدن و مد شدن خلاصه نمی شود. 
بر اساس آمارها، تمایل به زندگی مزرعه ای و اقامت در 
فضاهای کشاورزی، هر ســال رشد چشمگیری داشته 
است. فقط در آمریکا، جست وجو برای اقامت در مزرعه 
در ســه ماهه اول ۲۰۲۵، ۲۰ درصد نسبت به سال قبل 
رشد داشته و لیســتینگ این اقامتگاه ها نزدیک به دو 
برابر شده. بازار گردشگری کشاورزی جهان هم به رقمی 
نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار در سال می رسد و هر روز 

بزرگ تر می شود.
در قلب ایــن اقامتگاه ها، چیزی فراتــر از خوابیدن در 
کنار مزرعه وجود دارد: مهمانان می توانند در برداشت 
محصولات ارگانیک مشــارکت کننــد، در کارگاه های 
آشپزی با مواد تازه دســت پخت یاد بگیرند یا حتی در 
برنامه های خاص مثل نان پزی با ادویه ها و ساخت سفال 
با با خاک های بکر شرکت کنند. بعضی هتل های لوکس 
مثل »وایلدفــلاور فارمز« در دره هادســن نیویورک، 
حتی رویدادهایی مثل شام برداشت محصول با حضور 
سرآشپزها و چهره های هنری برگزار می کنند؛ جایی که 

غذا، هنر و طبیعت در هم می آمیزند.

در پورتوریکو، یکی از پروژه های بــزرگ اقامتگاهی با 
بهره گیری از کشــاورزی باززنده ســاز، وعده می دهد 
نیمی از تولیدات خود را بــه جوامع محلی اهدا کند و با 
دانشگاه ها و کشاورزان همکاری آموزشی داشته باشد. 
معنای این مدل جدید از گردشگری، فقط »تجمل« یا 
»راحتی« نیســت؛ اینجا تجربه، آموزش و تأثیر مثبت 

اجتماعی اهمیت بیشتری یافته.
البته بخش مهمی از جذابیت این سبک سفر به همان 
تمایل قدیمی انســان برای بازگشــت بــه اصل خود 
برمی گردد؛ اینکه دوباره با زمیــن، خاک و غذا ارتباط 
برقرار کنیم. میهمانان در این اقامتگاه ها مزه میوه ای را 
می چشند که خودشان چیده اند یا نانی را می خورند که 
از گندم همان مزرعه تهیه شده است. این یعنی احیای 
حس اصالت و ساده زیســتی، حتی اگــر روی صندلی 

راحت و کنار استخر لوکس نشسته باشی.
جالب است بدانیم برخلاف تصور رایج، تمام اقامتگاه های 
کشاورزی گران نیستند؛ برخی تجربه ها با قیمت های 
مناســب تر یا در قالب دهکده های کوچک گردشگری 
و روســتاهای پایدار ارائه می شــود. بخشی از جذابیت 
این فضاهــا، خاص  بودن و دوری از هیاهوی توریســم 
انبوه است. حالا بسیاری به دنبال تجربه ای »آف د بیتن 
ترک« )دور از مسیرهای معمول گردشگری( هستند؛ 
جایی که خودت باید پیدایش کنی و اگر کسی پرسید، 

با لبخند رازآلود بگویی: »اگر بدانی!«
همه این ها زیرمجموعه موجی است که حالا به »اسلو 
لیوینگ« یا »زندگی آهسته« معروف شده؛ حرکتی که 
 )Millennial Generation( بیشتر با نسل میلنیال
و حتی ژن زد گره خورده و واکنشی به شتاب و استرس 
شهرهای مدرن است. بازگشت به سنت های خانوادگی، 
خاطرات نسل های گذشــته و بازتعریف مفهوم لوکس 
و موفقیت، از دل همین ســبک زندگــی بیرون آمده. 
کارشناسان معتقدند دیگر دوره پزُ دادن با عکس های 
کنار استخر و برندهای لاکچری به پایان رسیده؛ حالا 
اصالت، آرامش و تجربه ورزی، تاج گردشگری لوکس را 

بر سر گذاشته اند.
در اقامتگاه های جدید ایتالیایی، از برداشت عسل کنار 
زنبورداران تا شکار ترافل و پیک نیک زیر درختان زیتون، 
همه به دنبال لمس چیزی فراموش شده هستند؛ چیزی 
که شاید پدربزرگ و مادربزرگ هایمان روزگاری با آن 
زندگی می کردند و حالا ما، با چشمانی پر از کنجکاوی 

و ذوق، دوباره کشفش می کنیم.

   از گوشه وکنار دنیا

  عکس روز 

کلاه هایی
 از دل تاریخ
در کارگاهی کوچک در کابل، 
سليم ارغندیوال با دستان 
هنرمندش کلاه های کاراکول 
را می دوزد؛ کلاه هایی از پوست 
گوسفند کاراکول که بخشی از 
هویت و اصالت مردم افغانستان 
است. هر کلاه حاصل ساعت ها 
تلاش و مهارت است و یادآور 
ریشه های فرهنگی و تاریخی این 
سرزمين. کار سليم نماد پایداری 
سنت ها در دنيای مدرن امروز 
است.
   عکس: وکيل کوهسار

  یک دقیقه زندگی

چای، کافه، ضرب المثل

در گوشــه ای از یک کافه قدیمی تهــران، مردی با شــالی بر دوش، 
چای تلخش را هم می زند و ناگهان جملــه ای پرتاب می کند که انگار 
سال هاست روی دیوارها نوشته شده: »آب که از سر گذشت، چه یک 
وجب چه صد وجب.« همه با لبخندی رضایت آمیز، سر تکان می دهند؛ 
بی نیاز از توضیح بیشــتر. مــا ایرانی ها اســتاد خلاصه گویی با همان 
جمله هایی هستیم که مثل قند در دهان آب می شود و طعم زندگی را 
در ذهن باقی می گذارد. چه رازی پشت این واژه های کهنه و اما همیشه 

تازه نهفته است؟
ریشه های ما در خاکی فرو رفته که قصه هایش با شعر و ضرب المثل قد 
کشیده اند. واژه ها برایمان فقط ابزاری برای رساندن پیام نیستند؛ آنها 
معجزه اند، پلی بین گذشته و امروز. ضرب المثل، عصاره قرن ها تجربه 
جمعی است. هر بار که بر زبان می آوریم شان، انگار تصویری کهنه اما 
آشنا از صندوقچه خاطرات ملی بیرون می کشــیم. به همین خاطر، 
گفت وگوهای روزمره مان بی ضرب المثل، مثل چای بی قند می ماند: 

چیزی کم دارد، طعمی گم شده.
شاید بخشی از این عشق به ضرب المثل ها، ریشــه در ناگزیری های 
تاریخی ما داشته باشد. ســرزمینی که بارها و بارها از نو ساخته شده، 
مردمانش مجبور بوده اند حرف های بزرگ را در لفافه بزنند. روزگاری که 
بیان مستقیم می توانست هزینه ساز شود، زبان استعاره و ایهام و کنایه، 
پناهگاهی امن بود. ضرب المثل ها بهانه ای بودند تا حقیقت های تلخ یا 
شیرین را بی آنکه تیغی در دســت داشته باشیم، میان جمع بگذاریم. 
گفتن »تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها«، هم تخلیه روانی بود، 

هم نوعی دلبری کلامی.
اما فقط راز و رمز و ایهام نیســت. ضرب المثل ها قرار است مخاطب را 
شــریک ماجرا کنند. تو وقتی می گویی »هر که بامش بیش، برفش 
بیشتر«، طرف مقابل فوراً با لبخندی می گوید: »حرف حساب جواب 
ندارد.« این تعامل، جادوی زبان است. هر ضرب المثل مثل یک بازی 
ذهنی ست؛ مخاطب دعوت می شــود به کشف معنا، به خواندن میان 
خطوط. شاید همین حس مشارکت و رمزگشایی، عشق جمعی ما را به 

این جواهرات زبانی دوچندان کرده باشد.
ضرب المثل ها فقط جملاتی آماده و کلیشــه ای نیستند. آنها سازنده 
هویت اند، زخم ها و شــادی های مان را به زبان می آورنــد و به ما این 
امکان را می دهند تا با یک جمله کوتاه، قصه یک نسل را خلاصه کنیم. 
اگر پیرمردی در روســتا می گوید: »کوه به کوه نمی رسد، آدم به آدم 
می رسد«، درواقع دارد تاریخچه ای از امید و تلاقی و شگفتی را منتقل 
می کند. حتی بچه های نسل جدید  که شاید گمان می رود از این واژه های 
قدیمی فاصله گرفته اند، باز هم گاهی وقتی به بن بســت می خورند، 
 همان ضرب المثل ها را  با چاشنی شوخی و خلاقیت سر زبان می آورند.

ضرب المثل ها مثل رودخانه ای اند که از کوه های دوردست گذشته اند، 
از فراز و نشیب قرن ها عبور کرده اند و حالا در کلام ما جریان دارند.

فرهنگ عامه بدون این چاشنی شیرین، چیزی از رنگ و بوی خودش را 
از دست می دهد. ضرب المثل ها تبدیل به گذرگاهی شده اند برای انتقال 
ارزش ها، هنجارها، طنزها و حتی اعتراض ها. نســل به نسل، مادرها و 
پدرها این واژه های رمزآلود را به فرزندان شان سپرده اند تا نه فقط معنای 

زندگی، که شیوه نگاه به دنیا را بیاموزند.
زبان، آینه فرهنگ است. اگر بخواهی ایرانی را بشناسی، کافی ست پای 
حرف های روزمره اش بنشــینی. دیر یا زود، در لابه لای حرف هایش 
ضرب المثلی را می شنوی که به یکباره پرده از رازی کهنه برمی دارد و 
حال و هوای تازه ای می آفریند. گاهی همین یک جمله ساده، پل صلحی 
می شــود بین دو نفر، جرقه لبخندی میان غم یا حتی سرآغاز فهمی 

عمیق تر از زندگی.
کافی ست چشم ها را ببندی، گوش بسپاری به گفت وگوی دو غریبه 
در اتوبوس، یا حــرف  زدن مادربزرگی در عصرهای داغ تابســتان را 
گوش بدهی. همین چند روز پیش در خیابان خانمی مسن بلند بلند 
با تلفن صحبت می کــرد و یک دفعه به مخاطبش گفــت: چرا داغ رو 
دل یخ می ذاری، ضرب المثل ها بی دعوت، سر می رسند و گفت وگو را 
رنگ می زنند. این هنر، میراثی است که از دل تاریخ آمده تا امروزمان 
را شــاعرانه تر، عمیق تر و انســانی تر کند. زبان ما، خانه ای اســت که 

ضرب المثل ها در آن چراغ داری می کنند.

  یادداشت 
جوانان بلوچ و مسئله مهاجرت ذهنی

در سال های اخیر، مناطق جنوب شرق کشور به ویژه استان سیستان 
و بلوچســتان با پدیده ای پیچیده تر از مهاجــرت فیزیکی مواجه 
شده اند؛ پدیده ای به نام مهاجرت ذهنی. برخلاف مهاجرت کلاسیک 
که با جابه جایی جغرافیایی همراه اســت، مهاجرت ذهنی زمانی 
رخ می دهد که افراد - به ویژه جوانــان - به دلیل کمبود امکانات، 
نابرابری های آموزشی، تبعیض های ســاختاری و نبود چشم انداز 
روشن برای آینده، ذهن و دل خود را از زادگاه شان جدا می کنند، 

گرچه جسم شان همچنان در همان خاک مانده است.
در مناطق کم برخوردار بلوچســتان، این مهاجرت ذهنی هر روز 
گســترش می یابد. جوانی که در روســتایی دورافتاده به اینترنت 
متصل است، اما مدرسه اش سقف ندارد؛ جوانی که در فضای مجازی 
از حقوق شــهروندی و آزادی های اجتماعی در نقــاط دیگر آگاه 
می شود، اما در زیست جهان خود از ابتدایی ترین امکانات بی بهره 
است؛ جوانی که رؤیای پیشرفت را دارد، اما با ساختاری مواجه است 
که رؤیاهایش را محدود می کند، کم کم ذهن خود را از آن محیط 
جدا می سازد. این همان مهاجرت ذهنی است: بریدن امید از خاک، 

اما بدون جابه جایی فیزیکی.
مهاجرت ذهنی خطرناک تر از مهاجرت جســمی اســت، چرا که 
سرمایه انسانی را بی انگیزه، سردرگم و ناتوان می سازد. جامعه ای 
که جوانانش به آینده بــاور ندارند، نمی تواند روی توســعه پایدار 
حساب کند. خطر بزرگ تر آنجاست که این مهاجرت، مقدمه ای بر 

بی هویتی، انزوا و حتی گرایش به آسیب های اجتماعی باشد.

 راه حل چیست؟
ما نیازمند بازســازی امید در ذهن و دل جوان بلوچ هستیم. این 
اتفاق تنها با پروژه های عمرانی یا شــعاری ممکن نمی شود. باید 
زبان توسعه انســانی را بفهمیم و از خودجوشــی نخبگان بومی 
حمایت کنیم. فراهم کردن بستری برای نقش آفرینی جوانان بلوچ 
در سطوح مدیریتی، علمی، هنری و فرهنگی، ایجاد فرصت های 
عادلانه آموزشــی و شــغلی و به رسمیت شــناختن تفاوت های 
فرهنگی و مذهبی آنان، کلید جلوگیری از گســترش مهاجرت 

ذهنی است.
بلوچستان به جوانانش نیاز دارد؛ به ذهن هایی که نرفته اند، اما دارند 

می روند.

محمد بلوچ  
             پژوهشگر و فعال فرهنگی اجتماعی

بابک نبی  
بازگشت لوکس به روستا             دبیر صفحه آخر

مزرعه هایی که زندگی لاکچری را بازتعریف می کنند

نگاهی به موج جدید گردشگری کشاورزی در جهان

  حقوقی

آدم ربایــی، نه فقــط یک جــرم، بلکه 
هتک آشکار حرمت انســانی و تجاوزی 
خشونت بار به حق بنیادین آزادی است. 
جنایتی که بــا تهدید، ارعاب و ســلب 
اختیار، فردی را از مســیر عادی زندگی 
خود جــدا می ســازد و در قفس ترس و 
بی پناهــی گرفتار می کنــد. این جرم از 
مصادیق بــارز تعرض به حقــوق فردی 
است و قانون گذار در نظام حقوقی ایران 
با شــدت تمام، آن را مورد مجازات قرار 

داده است.

 تعریف حقوقی آدم ربایی
مطابق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی 

)تعزیرات(:
»هرکس به قصد مطالبــه وجه یا مال یا 
به قصد انتقام یا به هــر منظور دیگری، 
شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس 
از ۵ تا ۱۵ ســال محکوم خواهد شد… 
اگر ســن قربانی کمتر از ۱۵ سال باشد 
یا ربودن با آزار جسمی یا تهدید به قتل 
همراه باشد، مرتکب به حداکثر مجازات 

محکوم خواهد شد.«
در این ماده، عنصر قصد مجرمانه )اعم از 
انتقام، اخاذی یا هر نیت دیگری( و رفتار 
فیزیکی ربایش یا مخفی سازی، دو عنصر 

اساسی وقوع جرم هستند.

 تفاوت آدم ربایی با جرایم مشابه
  حبــس غیرقانونــی: محــروم کردن 
غیرقانونــی دیگــری از آزادی، بــدون 

جابه جایی فیزیکی.
   ســرقت یا تجاوز همراه با خشــونت: 
در برخــی پرونده ها، جــرم آدم ربایی با 
جرایم دیگر مانند تجاوز به عنف، سرقت 
مسلحانه یا تهدید نیز همراه می شود که 

عنوان مجرمانه مستقل دارند.
   جرم علیــه کودکان یا زنــان: ربایش 
کودکان و زنان، به دلیل آســیب پذیری 
بیشتر، معمولا مجازات شــدیدتری به 
همــراه دارد و از منظــر اجتماعــی نیز 

حساسیت بیشتری ایجاد می کند.

 آدم ربایی در قالب های مدرن
آدم ربایی تنهــا به ربایش کلاســیک با 
خودرو یا زور محدود نمی شود. در دنیای 
امروز، مصادیق نوینی از این جرم به چشم 

می خورد:
 انتقال کودک توســط یکی از والدین 
بدون رضایــت دیگــری در طلاق های 

بین المللی
 حبس غیرقانونی در خانه توسط همسر 

یا خانواده
 ربایش های ســازمان یافته برای قاچاق 

انسان یا اعضای بدن
در این موارد، اگرچه شکل ظاهری جرم 
تغییر کرده  اما روح آن همچنان تجاوز به 

آزادی و کرامت انسانی است.

 آثار و پیامدهای آدم ربایی
 روانی: قربانی ممکن اســت ســال ها 
با تــرس، اضطراب، اختــلالات خواب و 

PTSD زندگی کند.
  خانوادگــی: خانــواده قربانــی متحمل 
رنج های روحی و مالی می شــوند و گاه 
حتی تاوان ســنگین تری از خود قربانی 

می پردازند.
  اجتماعــی و امنیتی: افزایــش وقوع 
چنین جرایمی، احساس ناامنی عمومی 
را گســترش داده و اعتماد به ســاختار 

اجتماعی را خدشه دار می سازد.

 رویکرد حقوق کیفری و پیشگیرانه
قانون گذار ایرانی، افــزون بر پیش بینی 
مجازات های شــدید، در مــوارد خاص 
مانند آدم ربایی کــودکان، تلاش کرده 
اســت با همکاری نهادهــای حمایتی و 
قضایی، فرآیند رســیدگی را تســریع و 
امکان بازگشت قربانی به آغوش خانواده 
را فراهــم آورد. همچنیــن، طرح هایی 
برای آموزش خانواده ها، افزایش آگاهی 
کودکان و بهبود امنیت شهری در راستای 

پیشگیری از این جرم اجرا شده است.

  آموزه های اخلاقی و دینی
در نگاه دینی، آزادی انسان نعمتی الهی 
و ســلب آن رفتاری ضدانسانی و مذموم 
اســت. روایات متعددی از پیامبر اسلام 
و ائمه اطهار، نســبت به ظلم به دیگران 
و سلب آزادی شان هشدار داده اند. قرآن 
کریم در ســوره مائده، به ناحق گرفتن 
جان یا آزادی یک انسان را به منزله از بین 

بردن کل بشریت دانسته است.

آدم ربایی، زخمی عمیق بــر پیکره فرد، 
خانواده و جامعه اســت. گرچه مجازات 
ســنگین، بازدارنده ای قانونی اســت  اما 
پیشــگیری از این جرم در گرو آموزش، 
آگاهی بخشی، تقویت نهادهای حمایتی و 
گسترش فرهنگ احترام به آزادی انسان 
اســت. در دنیایی که امنیــت و کرامت 
انســانی در معرض تهدید است، هر گام 
آگاهانه ای در مسیر مبارزه با آدم ربایی، 

گامی در جهت حفظ انسانیت است.

آدم ربایی؛ تجاوزی هولناک به آزادی انسان

  کوچه هنر

تن پوشِ پهلوان
 ضيافتی از پارچه و افسانه بر تن اسطوره ها

در این روزهای شــلوغ و خاکستری، گاهی 
فرصتی پیدا می شود که ما را به جهان دیگری 
پرتاب کنــد؛ جایی میان ســطرهای زرین 
شاهنامه و صحنه ای که اسطوره هایش دیگر 
فقط نام هایی بر زبــان و تصاویری در ذهن 
نیســتند، بلکه لباس به تن کرده اند و مقابل 
دیدگان ما ایستاده اند. خانه هنرمندان ایران 
بار دیگر میزبان رویدادی است که هنر نمایش 
را به شکل جذابی با ادبیات و تاریخ پیوند زده 
است: نمایشگاه تخصصی »تن پوشِ پهلوان«.

این نمایشگاه، نخستین رویداد از نوع خود در 
ایران است که تمرکز آن بر نمایش لباس ها، 
تجهیزات، طراحــی صحنه و آکسســوار 
نمایش های موزیکال پرمخاطب »هفت خان 
اسفندیار« و »نبرد رستم و سهراب« است؛ 
آثاری الهام گرفته از اســطوره های جاودان 
شاهنامه فردوســی. آنچه این نمایشگاه را 
متفاوت می کند، رویکــرد پژوهش محور و 
نگاه جزئی نگر به عناصر بصری اســت که 
معمولاً در هیاهوی تماشــای نمایش ها از 

چشم مخاطب دور می ماند.
سهیل دانش اشــراقی، طراح مطرح صحنه 
و لباس، با همکاری حســین پارســایی و 
سید محمود شــبیری، مجموعه ای غنی و 
چشم نواز گردآوری کرده اند که هم ابزاری 
برای آشنایی عمیق تر با اسطوره های ایرانی 
است  و هم پنجره ای گشوده به پشت صحنه 
هنرهای نمایشی محسوب می شود. بیش 
از ۲۰۰ قطعه لباس، تجهیزات و آکسسوار، 
به همراه اسکیس ها و نقاشی های طراحی، 
کانســپت های اولیه، عکس های بازیگران 
با گریم و لباس و حتی ویدئوهایی از پشت 
صحنه، در دو نگارخانه استاد ممیز و زمستان 

خانه هنرمندان ایران به نمایش درآمده اند.
نمایشگاه »تن پوش پهلوان« فرصتی است 
تا به تماشای جزئیاتی بنشینیم که حاصل 
ماه ها پژوهش، مطالعه و هم نشینی طراحان 
با توصیفات شاهنامه و مفاهیم عمیق حماسه 

ایرانی است. حسین پارســایی درباره این 
پروژه می گوید: »اغلب مــا تصویری دقیق 
از قهرمانان شاهنامه نداریم یا ذهن مان به 
بازی ها معطوف است و به لباس و طراحی 
چهره بازیگران توجه کافی نمی کنیم. این 
نمایشــگاه، مخاطب را دعوت می کند تا با 
طراحی ها و لباس ها و پشــتوانه فرهنگی و 

تاریخی آنها بیشتر آشنا شود«
این نمایشــگاه تا روز جمعه ۲۳ خرداد، هر 
روز از ساعت ۱۴ تا ۲۱، پذیرای علاقه مندان 

است.
تماشــای این مجموعه برای هنرمندان و 
فعالان عرصه نمایــش و طراحی و برای هر 
دوستدار فرهنگ ایرانی و عاشق روایت های 
شاهنامه تجربه ای لذت بخش است؛ فرصتی 
برای دیدن ریشــه های فرهنگ ملی در تار 
و پود پارچه هــا، دوخت و برش هــا و زره و 
کلاه خودهایی که روزی بر شــانه رستم و 
ســهراب و اسفندیار نشســتند. »تن پوشِ 
پهلوان« بیش از آنکه یک نمایشگاه صرف 
باشــد، دعوتی اســت به تأملی دوباره در 
ظرفیت های هنر ایرانی برای روایت، تجسم 
و حفظ اســطوره ها؛ میراثی کــه هنوز هم 

الهام بخش نسل هاست.

مریم رسولی  
             وکیل پایه  یک دادگستری

مزرعه وایلدفلاور در نیویورک، پناهگاهی آرام در دل 
دره هادسن است؛ جایی که در دوران همه گیری کرونا، 
بسیاری از شهرنشینان به آن پناه آوردند و حتی بعضی 
چهره های مشهور، زندگی در مزرعه های سرسبز این 

منطقه را به شلوغی شهر ترجیح دادند.
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